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  سرگذشتهاى تلخ و شیرین قرآن
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  بسم االله الرحمن الرحیم
یعلمـه  ظحق الولد على الوالد ان یحسن اسمه و یحسن ادبه و :  ﷒قال على 

  .القرآن 
از حقوق فرزند بر پدر آنست که اسم نیکو بر او انتخـاب  : فرمودند ﷒على 

  .نموده و او را با آداب اسلامى آشنا کرده و قرآن به یاد دهد
  نهج البلاغه

  

  فضل القرآن
  ﷐قال رسول االله 

اذاالتبست علیکم الفتن کفطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن ، فانه شافع مشـفع و  
من جعله امامه قاده الى الجنه ، و من جعله خلفه ساقه الى النـار، و هـو    ماحل ،

الدلیل بدل على خیر سبیل ، و هو کتـاب فیـه تفصـیل ، و بیـان و تحصـیل ، و      
هوالفصل الیس بالهزل ، و له ظهر و بطن ، فظاهره حکم و باطنـه علـم ، ظـاهره    

عجائبـه ، و لا تبلـى   انیق و باطنه عمیق له نجوم و على نجومه نجوم لا تحصـى  
غرائیه ، فیه مصابیح الهدى ، و منار الحکمه و دلیل على المعرفه لمن عرف الصفه 

  .، فلیجل جال بصره ، ولیبلغ الصفه نظره ، ینج من عطب و ینخلص من نشب 
  :پیامبر گرامى اسلام فرمودند

 .هرگاه فتنه ها به شما رو آورد و محیط جامعه مانند شب تاریک سیاه گـردد 
پس بر شما باد تمسک به قرآن زیرا قرآن شفیعى اسـت کـه شـفاعتش پذیرفتـه     

هـرکس قـرآن را   . درگاه الهى است و گواهى است که شهادتش پذیرفته مى شود
فراروى خود قرار دهد او را سرانجام به بهشت رهنمود مى کند و هرکه قـرآن را  

نمایى است که پشت سرانداخت سرانجام در آتش سرنگون خواهد شد، قرآن راه
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قرآن کتابى است کـه سراسـر روشـنگرى اسـت و     . به بهترین راه دلالت مى کند
  .قرآن کتاب خداست نه شوخى 

داراى ظاهرى است و باطنى ، ظاهر آن استوارى و حکمت است و بـاطن آن  
ظاهر آن ظریف و ژرف است و باطن آن عمیق و دقیق ، عجایب . علم و آگاهى 

  .و اسرار آن فرسوده ناشدنى  قرآن پایان ناپذیر است
نورافکن هاى هدایت و رهبرى در همه جاى قرآن بـه چشـم مـى خـورد و     

هر فرد آگاهى باید بـه  . مشعلهاى فروزان حکمت در همه جاى آن نمایان است 
  )1(. این چشم انداز به دقت بنگرد تا راه و رسم آگاهى را فراگیرد
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  پیشگفتار
  

  جاذبه داستانهاى واقعى
  االله الرحمن الرحیمبسم 

آنچه از قدیم الایام در میان تمام جوامع بشرى از هـر قشـرى و هـر صـنفى     
علاقمند بیشتر داشته است داستان و سرگذشت گذشتگان است و اکنـون نیـز بـا    
وجود گسترش علم و اطلاعات فرهنگـى ، اجتمـاعى و اخـلاق ، آنچـه بیشـتر      

ت که آثارى غیرمستقیم در روح و موجب استقبال قرار گرفته داستانها و رمانهاس
جان افراد بشر دارد و از این طریق مى توان حقایق و معارف را به آنـان منتقـل   

  :و قرآن کریم به همین نقش مثبت داستان اشاره کرده و مى فرماید. ساخت 
  )2( لقد �ن � قصصهم ع�ه لاو� الا �اب

  .احبان خرددر بیان آثار و سرگذشت گذشتگان عبرتى است براى ص
و قرآن خـود بصـورت عملـى آن را اجـرا نمـوده و سرگذشـت پیـامبران و        
اصحاب آنان را بیان داشته و انسانها را تشویق کرده است و بیست بـار بـا ذکـر    
سرگذشت بدکاران ، بدسیرتان ، منحرفین ، منافقین و گفتـار مشـرکین از نیـات    

را به هوشیارى در مقابل آنان  پلید آنان در طول تاریخ پرده برداشته و مسلمانان
دعوت کرده است و به تبعیت از قرآن کـریم ، بزرگـانى همچـون اسـتاد شـهید      
حضرت آیت االله مطهرى به این کار مهم دسـت زد و اولـین کتـاب خـود را کـه      
داستان راستان بود جهت ارتباط بیشتر نسل جوان با حوادث شیرین و آموزنـده  

افتخارى براى خود به حسـاب آورد و در برابـر   صدر اسلام منتشر کرد و آن را 
کسانى که با مساءله داستان نویسى با بى توجهى و کم ارزشى برخورد مى کردند 
بى اعتنا بود و دیدیم آن حرکت درس خوبى بود تا کسـانى کـه ایـن قـدرت را     
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داستانهاى قرآن و آنچـه بـا   . دارند از طعنه دیگران نترسند و انجام وظیفه نمایند
ن ارتباط دارند از ویژگیهاى خاصى برخوردار است که ما در اینجا به بعضـى  قرآ

  .از آنها به اختصار اشاره مى کنیم 
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  ویژگیهاى داستانهاى این کتاب
  

  استوار بر حقایق - 1
در طول تاریخ اذهان و کتابها پر از افسانه هاى خیالى است که هیچ حقیقـت  

فکر سازندگانشان هسـتند و هـر کسـى     و واقعیتى در خارج ندارند بلکه ساخته
بسته به نگرش و فکر خود افسانه هایى را ساخته و آن را نقـل و تـرویج کـرده    
. است و غالبا این سعى ، بار مثبتى نداشته و فقط جنبه سـرگرمى داشـته اسـت    

بخصوص در دوران کهن و قدیم ؛ و از صدر اسلام براى مقابله با قرآن ، افسـانه  
بیان مى کردند تا بتوانند جلوى نفوذ و گسترش قرآن را بگیرند  هایى براى مردم

ولى داستانها و سرگذشتهایى که در قرآن نقل مى شود از منـابع تـاریخى جمـع    
آورى گشته و تماما حقیقت داشته و قابل پیروى و عمل بوده و مى توان از آنهـا  

  .درس و عبرت گرفت 
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  بیان ایدئولوژى حق و باطل - 2
بصورت غیرمستقیم مى تـوان از میـان داسـتانها و سرگذشـتهاى قـرآن      آنچه 

بدست آورد این است که هر گروه از حق و باطل ضمن ایفاء نقش ، فکر و ایـده  
اگرچه بسیار اتفاق . خود را بیان نموده و نیات قلبى خود را به ظهور مى رسانند

انجام مـى دادنـد ولـى    افتاده است که آنان عملى را براى مقابله با اسلام و قرآن 
هنگامى که در خلوت با همدستانشان شروع به صحبت مى کردنـد بـه حقیقـت    

ولى در مجموع با خواندن این سرگذشتها . قرآن و عظمت آن اعتراف مى نمودند
مى توان ایدئولوژى ایمان و کفـر را نیـز یـاد گرفـت و یـاران حـق و باطـل را        

دتهاى آنان در حمایـت از حـق آشـنا    شناخت و با پافشاریها و جانبازیها و رشا
  .شد

  

  تنوع یاران حق - 3
زیـرا قـرآن و   . از ویژگیهاى مهم یاران حق ، عمومیت شرکت کنندگان است 

معارف قرآن مطابقت کامل با فطرت انسان دارد و همه را به طرف خـود جـذب   
 مى نماید و این نکته در داستانهاى قرآن بخوبى پیدا و هویداست ، از کـودك در 

و خـواهر  السـلام  علیهو یا موسى بن عمران  ﷒گهواره همچون عیسى بن مریم 
نـام بـرده    ﷒خردسال او تا پیامبران بزرگ همچون شیخ الانبیاء حضرت نوح 

در حماسه سراسر شور و عشق عاشورا از کودك شش ماهه همچـون  . مى شود
نام على اکبر و پیرمردهایى چـون   على اصغر و نوجوانى به نام قاسم و جوانى به

حبیب بن مظاهر شرکت دارند و در میدان حفظ قرآن چه کودکـانى کـه قبـل از    
رسیدن به سن تکلیف تمام قرآن را حفظ کـرده انـد و موجبـات شـگفتى تمـام      
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شنوندگان و بینندگان را فراهم مى آورده اند و همچنین شاگردانى در مکتب ائمه 
از آنان مانند فضه خادمه ، بیست سـال در تمـام عمـر     تربیت شده اند که کثیرى

خود جز با قرآن سخن نگفت و آنچـه خـود مـى خواسـت و آنچـه در جـواب       
دیگران مى گفت فقط با قرآن مى فهماند در حالى که در صـف باطـل ، شـرکت    
کنندگان از صنفهاى مشخص هستند و عموما قاسطین ، نـاکثین و مـارقین و یـا    

و تزویر مى باشند و طرفداران و حامیان و تربیـت شـدگان    طرفداران زر و زور
آنان از افراد عقب افتاده و احمقى هسـتند کـه کورکورانـه و بـدون هـیچ گونـه       
تفکرى از آنان پیروى کرده و براى راه خود هیچگونه هدفى را منظـور نکـرده و   

  .منطقى جز منطق زور نداشته و در گمراهى خود اصرار دارند
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  و ایجاد ارتباطتازگى  - 4
از ویژگیهاى مهم و اساسى قرآن ، تازگى و طراوت آنست چه در زمان نزول 

در آن زمـان نـه تنهـا    . قرآن و چه بعدها توانست قلوب انسانها را تسـخیر کنـد  
قلوب انصارى را تسخیر کرد بلکه یهود که مردمانى لجوج و اهـل عنـاد بودنـد    

شده و نمى توانسـتند خـود را کنتـرل    وقتى قرآن را مى شنیدند وجدانشان بیدار 
  :چنانچه فرمود: نمایند و بى اختیار به زمین افتاده و سجده مى کردند

  . ان ا�ين اوتو العلم من قبله اذا يت� عليهم �رون �لاذقان سجدا
وقتى قرآن براى مؤ منین به تورات خوانده مى شد با چانه هاى خود سـجده  

  .کنان به زمین مى افتادند
م با عرضه کردن واقعیت دین و احکام و مبانى آن همراه بـا اسـتدلالهاى   اسلا

روشن و بدون هیچگونه تحمیل عقیده و تقلید کورکورانه ، قلوب مـردم را فـتح   
کرده و آنها را جذب خود مى کند و همین شناخت باعث مى شـود تـا آنـان بـا     

  .ان نثارى کنندفداکارى و از خودگذشتگى در راه پیشبرد اهداف عالیه اسلام ج
  :ولتر از قول بولن ویلى دیه مى گوید

چنان خردمندانه است که براى تبلیغ آن هیچ نیازى به جبـر   ﷐آیین محمد 
. کافى است که اصول آن را به مردم بفهمانند تا همه بدان بگراینـد . و قهر نیست 

ى سازگار است که در مـدتى کمتـر از   چنان با عقل انسان ﷐اصول دین محمد 
  .پنجاه سال اسلام در قلب نیمى از مردم روى زمین جاى گرفت 

  :برنارد شاو مى نویسد
بواسطه خاصـیت زنـده بـودن شـگفت      ﷐ محمدمن همیشه نسبت به دین 

به نظر من اسلام تنها مذهبى است که اسـتعداد  . آورش نهایت احترام را داشته ام 
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توافق و تسلط بر حالات گوناگون و صور متغیـر زنـدگى و مواجهـه بـا قـرون      
و هم اکنون هم آثار آن پدیدار شده (مختلف را دارد من چنین پیش بینى مى کنم 

  .مورد قبول اروپاى فردا خواهد بود ﷐ که ایمان محمد) است
  

  ؟ چه نوع داستانى را بخوانیم
اهمیت داستان نویسى مشخص گردیـد بایـد بـه ایـن     اما حال که ضرورت و 

سؤال پاسخ گفت که چه داستانى را باید مطالعه کرد؟ آیا هـر داسـتان و یـا هـر     
کتاب داستانى قابل مطالعـه اسـت ؟ آیـا نبایـد در خـوراك فکـر توجـه کـرد؟         

تعجـب مـى کـنم از کسـانى کـه در      : فرموده السـلام  علیههمانگونه که امام باقر 
آیـا  ! بدن دقت مى کنند ولى در خوراك روح خود فکر نمى کننـد خوراك تن و 

مى شود به هر کتابى و به هر نویسنده اى اعتماد کرد و یا اینکـه بایـد بـا دقـت     
  .کافى ابتدا به هدف نویسنده و اهدافى که داستان دنبال مى کند پى برد

چه بسا دیده و شنیده مى شود افـراد و جوانـانى بـا خوانـدن یـک داسـتان       
آموزنده و زندگى سعادتمندانه اى را در پیش گرفته و هدایت شده اند و همچنین 
مسیر فکرى عده اى با خواندن یک داستان تغییر پیدا کرده و براى همیشه گمراه 

ت خود را پر نموده و چه خوب است حالا که مى خواهیم اوقات فراغ. گشته اند
در این راه از خواندن و مطالعه استفاده نماییم از داسـتانهایى اسـتفاده کنـیم کـه     

امـا اینـک مـا در صـدد آن     . واقعیت داشته و براى گذشتگان تجربه شده است 
هستیم که از میان هزارها داستان تلخ و شیرین اتفـاق افتـاده در صـدر اسـلام ،     

نقل نماییم تا با تاریخ قرآن و سرگذشتهاى آن بیشـتر   بعضى از آنها را براى شما
آشنا شوید و ایمانمان به یقین تبدیل شود و اینجانب به شما عزیزان این اطمینان 
را خواهم داد که ممکن نیست کسـى ایـن کتـاب را مطالعـه نمایـد و در پایـان       
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اسلام و کتـاب مقـدس آسـمانى مـا قـرآن و        تصدیق به حقانیت مکتب مقدس 
  .رنده آن ننماید و به عظمت آن اعتراف نکندآو

بدیهى است در زمان ما که صنعت و تکنولوژى پیشرفت چشم گیـرى نمـوده   
دیـده  . است و جوانان بدنبال آن هستند که زندگى آینده خود را انتخاب نماینـد 

مى شود عده اى از جوانان فریب خورده براى ارضـاء خـود و تـاءمین گمشـده     
و لباسها و رفتارهاى زودگذر مشـغول مـى شـوند غافـل از      خود به دنبال مدها

 -آنکه هیچ یک از آنها نمى تواند نیاز او را تاءمین کرده و پاسـخ مثبـت دهـد    
بلکه روز به روز عطش او بیشتر شده و آنقدر ادامه مى دهد کـه بعضـا موجـب    

بحمداله پیرو فعالیتهاى بسیار که بـه برکـت نظـام مقـدس      -هلاکت او مى شود 
جمهورى اسلامى و هدایتهاى آن پیر فرزانه رهبر معظم انقلاب اسلامى حضـرت  

و رهبریهـاى مقـام معظـم رهبـرى ولـى امـر       ) قدس سره الشریف(امام خمینى 
مسلمین حضرت آیت االله العظمى خامنه اى مدظله العالى و تشویقهاى معظم له و 

کیل محفلهـاى  تلاش دولت خدمتگذار در جایگزینى و احیاء فرهنگ قرآن و تش
قرآنى و شبى با قرآن ، نمایشگاههاى علوم قرآنى ، و سرمایه گـذاریهاى خـوب   
در این زمینه ، امید آن مى رود تا روزى شعاع نورانى قرآن بتواند تمـام دلهـا را   

بدین منظور اینجانب نیز فکر کردم نقشى در این حرکـت  . جذب و نورانى نماید
ین کتابى تحت عنوان سرگذشتهاى تلخ و شیرین الهى داشته باشم و بتوانم با تدو

و یـاران و اصـحاب آن حضـرت در     ﷐قرآن ، خاطرات و رشادتهاى پیـامبر  
جهت تبلیغ قرآن و حفظ آن را بار دیگر زنده نمایم و بدینوسیله قلـوب جوانـان   

  .را به این طریق سیراب کرده و آنان را با گذشته قرآن آشنا نمایم 



12 
 

ا اگر به مطلبى برخورد نمودم که احساس مى کردم مفید است آنها را نیز ضمن
از عموم عزیزان تقاضا دارم اینجانب را از نظرات و انتقادات خـود  . نقل کرده ام 

  .بهره مند نمایند
  و من االله التوفیق. امید است مقبول درگاه حق واقع شود

  حاج شیخ غلامرضا نیشابورى
  20/7/1374 -اسد آباد 
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  قرآن شفاعت مى کند
: کافى در کتاب شریف خود از یوسف بن عمار نقل مى کند که او مـى گویـد  

  :فرمود ﷒امام صادق 
در قیامت سه نوع دفتر ثبت وجود دارد که نعمتهـاى خـدا در آن ثبـت شـده     
است و دفترى که حسنات در آن است و نامه اى که سیئات در آن نوشـته شـده   

متها و حسنات در مقابل هم قرار مى گیرند و نعمتهـا، حسـنات را   دفتر نع. است 
زیرا هرچه انسان انجام داده باشد، در مقابلش خداونـد  . (در خود غرق مى کنند

نعمتى عطا کرده است و نعمتهاى اضافى نیز بخشیده است ، علاوه بر اینکه هرچه 
  ).حسنه انجام داده است با نعمتهاى خداوند انجام داده است

که فرد بایستى بـه محاسـبه   (دفتر سیئات نیز تنها و بدون مقابل باقى مى ماند 
، آنگاه از فرزندان آدم آن که مؤ مـن  )کشیده شود و درباره آنها از او سؤ ال شود

  .است براى حساب دعوت مى شود
  :قرآن در اینجا، در بهترین حالت پیشاپیش او قرار مى گیرد و مى گوید

و این بنده توست ، که خود را با تلاوت من رنـج داده و   من قرآنم!پروردگارا
شبهاى دراز، مرا به ترتیل خوانده و در بیدارى صبحگاهان ، اشک از دیـدگانش  

  .جارى شده ، پس او را خشنود کن همانگونه که او مرا خشنود نموده است 
پس خداونـد بـا عـزت و جبـروت مـى      : فرمودند ﷒در اینجا امام صادق 

  :فرماید
پس آن را از رضوان و خشنودى خود . اى بنده من ، دست راستت را باز کن 

سـپس گفتـه مـى    . پر مى کند و دست چپش را از رحمت خود مملو مى سـازد 
این بهشت براى توست ، پس قرآن بخوان و بالارو، و هنگامى که آیـه اى  : شود

  )3(. قرائت مى کند، درجه اى اوج مى گیرد
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  آیت االله العظمى گلپایگانى به قرآن کریماهتمام حضرت 
این مرجع بزرگوار به قرائت قرآن کریم بسـیار مقیـد بودنـد و قرائـت قـرآن      

یعنى . هنگام صبح و پایان شب جزء برنامه هاى تخلف ناپذیر ایشان بوده است 
  .روزشان را با قرآن آغاز و بیدارى خود را نیز با قرآن به پایان مى رساندند

العه ، رسیدگى به امور و کارهاى دیگر مانع این کار ایشان نشـده  هیچگاه مط
که بعضى از دوسـتان و آشـنایان ، نزدیکـان و     -و در ساعت مخصوص قرائت 

. مى خواهم قرآن بخوانم : صریحا مى گفتند -خویشاوندان قصد حضور داشتند 
مـى   و این برنامه ایشان از دوران کودکى و نوجـوانى بـوده و روزى بـه تعویـق    

این قرآنها را کـه از کشـورهاى   : یک وقتى از ایشان شنیدم که مى فرمود: گفتند
توفیقى است که هر کدام را مى  -به عنوان دارلقرآن  -مختلف برایم مى فرستند 
  .خوانم و تلاوت مى نمایم 

معظم له بسیارى از سوره ها و آیات نورانى قرآن را حفظ بـوده و در مـوارد   
  .ب عرفى ، به آیه اى یا قسمتهایى از آن متمثل مى شدندگوناگون حتى مطال

پیامهاى آن جناب مشحون از آیات قرآن بوده و حتى در برخى اعلامیـه هـا   
بیش از پنج آیه به چشم مى خورد که این کمال تسلط بر معانى قرآن و حضـور  

یکى از مؤ سسات وابسته به ایشان دارالقرآن . ذهن قوى ایشان را نشان مى دهد
این مؤ سسه کـه سـالها   . کریم است که نشانگر اهتمام و احترام به قرآن مى باشد

پیش به خواست ایشان و همت والاى مرحوم حجه الاسلام مهدى گلپایگانى بنا 
گذاشته شد، به امر نشر و ترویج و ترجمه و گردآورى نسخه هاى خطى و چاپى 

قرآنى مى پـردازد و   و طبع و تشکیل کتابخانه تخصصى قرآن و دیگر کوششهاى
  )4(. هم اینک یکى از مؤ سسات موفق و پیشرفته قرآنى کشور به شمار مى رود
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  حره ، پاسدارى از حریم ولایت با سلاح قرآن
است و در  ﷒وى دختر حلیمه سعدیه ، از دوستان و موالیان امیر المؤ منین 

دارد با حجـاج بـن یوسـف    مناظره اى . برابر پیشواى ستمگر، با زبان جهاد کرد
  .ثقفى ، که با تکیه بر آیات قرآنى ، حریم ولایت را پاس مى دارد

  :شرح ماجرا
  تو حره دختر حلیمه هستى ؟: وقتى بر حجاج وارد شد، حجاج پرسید

  !فراست از غیر مؤ من : حره گفت 
خدا تو را اینجا آورد، مى گویند تو على را از ابـوبکر، عمـر و   : حجاج گفت 

گفت ، دروغ گفتـه انـد، آنـان کـه گفتـه انـد مـن علـى         . ن برتر مى دانى عثما
دیگر از چه کسـانى او را  : حجاج گفت . را تنها از اینها برتر مى دانم السلام علیه

  برتر مى دانى ؟
از آدم ، نـوح ، لـوط، ابـراهیم ، داوود، سـلیمان و عیسـى بـن مـریم        : گفت 
﷕  

را از صحابه و هفت پیامبر بزرگ برتر مى دانـى   او! واى بر تو: حجاج گفت 
  .؟ اگر دلیل اقامه نکنى ، سرت را از تنت جدا مى کنم 

. خداوند در قرآن او را بر این پیامبران مقدم داشته ، من از خود نگفتم : گفت 
  :فرمود ﷒خدا درباره آدم 

  )5(و عصى آدم ربه فغوى 
  .اه شدآدم عصیان پروردگار کرد، پس گمر

  :و در حق على فرمود
  )6(و کان سعیکم مشکورا
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  )7(. سعى على ، فاطمه ، حسن ، حسین ، و فضه مشکور و مقبول است 
  به چه دلیل او را بر نوح و لوط ترجیح مى دهى ؟! آفرین : حجاج گفت 

  :خدا درباره آن دو پیغمبر فرموده است : گفت 
راه �ـوط �نتـا �ـت عبـدين مـن �ب االله مثلا ��ين �فروا ا�راه نوح و ا�

  .عبادنا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من االله ش�ئا و قبل ادخلا ا�ار مع ا�اخل� 
  .10/ تحریم 

خدا براى کافران زن نوح و زن لوط را مثال آورد که تحـت فرمـان دو بنـده    
صالح ما بودند و به آنها خیانت کردند و آن دو شخص نتوانسـتند آن زنـان را از   

  .هر خدا برهانند و حکم شد آن دو زن را با دوزخیان به آتش درافکنیدق
فاطمه است که خدا با خشنودى او خشنود مـى گـردد و    ﷒اما همسر على 

  .از خشم او به خشم مى آید
  به چه دلیل او را از ابراهیم برتر مى بینى ؟! آفرین : حجاج گفت 

  :خدا فرموده است : گفت 
بـ� و ل�ـن : راهيم رب ار� كيف ت� ا�و� قال او �م نومن ، قال و اذ قال اب
  . �طم� قل�

پروردگارا، به من نشان ده که چگونه مردگان را زنـده  : و چون ابراهیم گفت 
چرا، لیکن مى خواهم مطمئن : مى کنى ؟ خداوند فرمود آیا ایمان ندارى ؟ گفت 

  .شوم 
  :اما مولایم امیر المؤ منین فرمود
  .لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا

  .اگر پرده ها کنار رود، بر یقین من افزوده نخواهد شد
  .و این سخن را نه کسى قبل از او گفت و نه بعد از او

  چرا او را بر موسى مقدم مى دارى ؟! حجاج گفت ، آفرین 
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  :خداوند فرموده : گفت 
  . فخرج منها خائقا ي�قب

و نگرانى از دشمن بـه جانـب شـهر مـدین     موسى از شهر مصر با حال ترس 
  .روآورد

خوابیـد و هـراس در او    ﷐اما فرزند ابوطالب ، لیله المبیت بر بستر پیامبر 
  :راه نیافت و خدا در حقش این آیه را نازل کرد
  .االله  و من ا�اس من ��ى نفسه ائتغاء �رضات

  .خود در مى گذرند برخى از مردم ، در راه خشنودى خدا، از جان
، چرا او را بر داوود و سـلیمان تـرجیح   !آفرین بر تو اى حره : حجاج گفت 

  مى دهى ؟
  :در کتابش فرموده . خداوند او را برتر دانسته است : گفت 

انا جعلناك خليفـه � الارض فـاءح�م بـ� ا�ـاس بـا�ق و لا ن�بـع ا�ـوى 
  . فليضلك عن س�يل االله
یفه در زمین قـرار دادیـم ، پـس میـان مـردم بـه حـق        اى داوود ما تو را خل

  .قضاوت کن ، و از هوا پیروى مکن تا تو را از راه خدا گمراه نکند
  این آیه اشاره به کدام قضاوت داوود است ؟: حجاج سؤ ال کرد

گوسفندان به باغ . مردى باغ انگورى داشت و دیگرى گوسفند داشت : گفت 
دو مرد نزد داوود بـراى شـکایت آمدنـد، داوود     این. انگور رفته و آنجا چریدند

چنین قضاوت کرد که گوسفند را بفروشند و پول آن را در بهبودسازى باغ انگور 
پدر، از شیر گوسـفندان  : صرف کنند تا به شکل اول بازگردد، فرزند داوود گفت 

 انقفهنمناها سليم: به صاحب باغ دهند، تا باغ را آباد کند، خداوند فرموده است 
  ).ما آن را به سلیمان فهماندیم. (



18 
 

از من بپرسید از مطالب فوق عـرش ، از مـن   : اما امیرالمؤ منین فرموده است 
سؤ ال کنید درباره زیر عرش ، سؤ ال کنید از مـن قبـل از آنکـه مـرا از دسـت      

  .بدهید
ن آمد، رسـول خـدا بـه حاضـری     ﷐و نیز روز فتح خیبر، به حضور پیامبر 

  .برترین شما، داناترین شما و بهترین قضاوت کننده على است : فرمود
  چرا او را از سلیمان برتر مى دانى ؟! حجاج گفت ، آفرین 

  :سلیمان از خدا خواست : گفت 
  . رب هب � �ل� لاي�ب� لاحد من بعدى

  .پرودگارا به من مملکتى ده که بعد از من سزاوار کسى نباشد
اى دنیا، من تو را سه بار طلاق داده ام ، و نیازى به تـو  : فرمود ﷒اما على 

  :آنگاه این آیه در موردش نازل شد. ندارم 
این خانـه  .  تلك ا�ار الاخره �غلها ��ين لاير�دون علوا � الارض و لافسادا

آخرت را، براى کسانى که اراده علوم سرکشى در زمین را ندارند اختصاص داده 
  .ایم 
  چرا او را از عیسى برتر مى دانى ؟: جاج او را تحسین کرد و گفت ح

  :گفت خدا درباره عیسى گفته است 
اذ قال يا ع�� بن �ر�م اءنت قلت �لناس اء�ذو� و ا� ا�� من دون االله ؟ 

سبحانك ما ي�ون � ان اقول ما ل�س ا� �ق ان كنـت قلتـه فقـد علمنـه : قال 
علم ما � نفسك انك انت علام الغيوب ماقلت �م الا مـا تعلم ما � نف� و لا ا

  . ا�رت� به
آیا تو مردم را گفتى که مـن  : و یاد کن آنگاه که خدا به عیسى بن مریم گفت 

خـدایا  : و مادرم را دو خداى دیگر سواى خداى عالم اختیار کنید، عیسى گفت 
چنانچه من ایـن گفتـه   . تو منزهى ، هرگز مرا نرسد که چنین سخنى ناحق گویم 
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از سـر تـو آگـاه نیسـتم ،      بودم تو مى دانستى ، که تو از اسرار من آگاهى و من
همانا تویى که به همه اسرار غیب جهانیان کاملا آگاهى ، من به آنها هرگز چیزى 

  .نگفتم جز آنچه تو مرا بدان امر کردى 
عیسى قضاوت درباره کسانى که او را از خدا دانستند به قیامـت واگذاشـت ،   

  .اکمه کرد و قتل رسانیدکسانى که را درباره او غلو کردند، مح ﷒اما على 
  .اینها فضایل على است و دیگران را با او قیاس نیست 

خوب پاسخ گفتى وگرنـه تـو را مجـازات    : حجاج او را تحسین کرد و گفت 
  .مى کردم ، آنگاه او را گرامى داشت و به او هدیه داد
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  تعلیم و تعلم قرآن
  : ﷐ االلهقال رسول 

  .کتاب االله تعالى ، کان له اجرها ما تلیت من علم آیه فى 
  4/235مستدرك الوسائل 

هر که آیتى از کتاب خداى را به دیگرى بیاموزد، ثواب آن آیت ، هر زمـانى  
  .که خوانده گردد بدو نیز رسد

  :﷒ قال على
  .تعلموا القرآن ، فانه احسن الحدیث 

  110، خطبه 164/ نهج البلاغه 
  .ید زیرا که قرآن نیکوترین سخن تازه باشدقرآن را فراگیر
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  ، مفسر نمونه)ره(علامه طباطبائى 
اهـل  . علامه در مراتب عرفان و سیر وسلوك معنوى مراحلى را پیمـوده بـود  

ذکر و دعا و مناجات بود در بین راه که او را مى دیدم غالبا ذکر خدا را بـر لـب   
لسه به سکوت مـى کشـید   داشت و در جلساتى که در محضرشان بودیم وقتى ج

به نوافـل مقیـد بـود و    . دیده مى شد که لبهاى استاد به ذکر خدا حرکت مى کرد
. حتى گاهى دیده مى شد که در بین راه مشغول خواندن نمازهـاى نافلـه اسـت    

شبهاى ماه رمضان تا صبح بیدار بود، مقدارى مطالعه مى کرد و بقیه را به دعـا و  
در قم حداقل هفته اى یکبـار بـه حـرم    . مشغول بود قرائت قرآن و نماز و اذکار

حضرت معصومه  مشرف مى شد و در ایام تابستان بـه زیـارت حضـرت رضـا     
شبها به حرم مطهر مشرف مى شد و در بالاى سر مى نشسـت  . مى شتافت  ﷒

  )8(. و با حال خضوع به زیارت و دعا مى پرداخت 
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  منافقى در محضر پیامبر
: ، ابن منذر و این ابى حاتم از عباس روایت کرده انـد کـه گفـت     ابن اسحاق

مى نشست و به حرفهاى آن حضـرت   ﷐نبتل بن حارث در مجلس رسول االله 
  .گوش مى داد و گفته هاى آن حضرت را به منافقان گزارش مى کرد

  محمد اذن اسـت ، هـرکس   : همین شخص بود که پیش منافقان اطهار داشت 
  .چیزى به او بگوید تصدیق مى کند

  :خداوند این آیه را درباره او نازل کرد
و منهم ا�ين يوذون ا�� و يقو�ون هو اذن قل اذن خ� ل�ـم يـو مـن بـاالله و 
بومن �لمومن� و ر�ه ��ين امنوا من�م و ا�ين يوذون رسول االله �م عذاب ا�م 

 .)9(  
دائم پیغمبر را اذیت مى کنند و مى گویند او بعضى از منافقان آنانى هستند که 

بگو اى پیغمبر، زودباورى مـن لطفـى بـه نفـع     . شخص ساده و زودباورى است 
رسول به خدا ایمان آورده و به مؤ منان هم اطمینان دارد و براى مـؤ   -شماست 

منان حقیقى شما وجودش رحمت کامل الهى است و براى آنها که رسول را آزار 
  .قهر حق عذاب دردناك مهیاست  مى دهند از
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  هفتاد ساله اى حافظ کل قرآن شد
سال قبل ، از جمعى از علماى اعلام قم و نجف اشرف شـنیدم کـه    15تقریبا 

سـاروق از  (پیرمرد هفتاد ساله اى به نام کربلایى محمـدکاظم کریمـى سـاروقى    
بـه او افاضـه   که هیچ سوادى نداشته ، تمام قرآن مجید ) توابع فراهان اراك است

. شده بطورى که تمام قرآن به طرز عجیبى که ذکر مى شود حـافظ شـده اسـت    
عصر پنج شنبه کربلایى محمدکاظم به زیارت امامزاده اى که در آن محل مدفون 
: است مى رود، هنگام ورود دو نفر سید بزرگوار را مى بیند که به او مى فرماینـد 

  .بخوان کتیبه اى را که اطراف حرم نوشته شده 
بلى : مى گویند. آقایان من سواد ندارم و قرآن را نمى توانم بخوانم : مى گوید
مـى    پس از التفات و فرمایش آقایان حالت غیرطبیعـى عارضـش   . ، مى توانى 

گردد و همانجا مى افتد تا فردا عصر که اهالى ده براى زیارت امامزاده مى آینـد  
به کتیبه مى نگرد مـى  . ند کرده بخود مى آورنداو را افتاده مى بینند، پس او را بل

تمام آن را مى خواند و بعد خودش را حافظ تمام قـرآن  . بیند سوره جمعه است 
مى بیند و هر سوره از قرآن مجید را که از او مـى خواسـتند از حفـظ بـه طـور      
صحیح مى خوانده است و از جناب آقاى میرزاحسـن ، نـواده مرحـوم میـرزاى     

مکرر او را امتحان کردم هر آیـه اى را کـه از او   : شنیدم که گفت  حجه الاسلام
پرسیدم فورا مى گفت از فلان سوره است و عجیبتر آنکه هـر سـوره اى را مـى    
توانست به قهقرا بخواند یعنى از آخر سوره تا اول آن را مى خواند و نیز فرمـود  

ین قرآن است و از ا: کتاب تفسیر صافى در دست داشتم برایش باز کرده ، گفتم 
آقا تمـام ایـن   : کتاب را گرفت چون در آن نظر کرد گفت . روى خط آن بخوان 

تنهـا ایـن   : صفحه قرآن نیست و روى آیه شریفه دست مى گذاشت و مى گفت 
. سطر از قرآن است یا این نیم سطر از قرآنست و هکذا و مـابقى قـرآن نیسـت    
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آقـا کـلام   : و فارسى ندارى ؟ گفت  از کجا مى گویى ؟ تو که سواد عربى: گفتم 
نسـبت  (این قسمت نورانى است و قسمت دیگرش تاریک است : خدا نور است 
: و چند نفر دیگر از علماء اعلام را ملاقات کردم که مى گفتنـد ) به نورانیت قرآن

همه ما او را امتحان کردیم و یقین کـردیم امـر او خـارق عادتسـت و از مبـداء      
  .فاضه شده است فیاض به او چنین ا

عکس کربلایى محمدکاظم مزبور را چـاپ   1335در سالنامه نور دانش سال 
نوشـته و در آن  ) نمونـه اى از اشـراقات ربـانى   (کرده و مقاله اى تحـت عنـوان   

شهادت عده اى از بزرگان علماء را بر خارق العاده بودن امر او نقل نموده اسـت  
ى فوق ، موهبتى بودن حفـظ قـرآن   از مجموع دستخطها: تا جایى که مى نویسد

  :کربلایى ساروقى به دو دلیل ثابت مى شود
بیسوادى او که عموم اهالى ده به آن شهادت مى دهند و احـدى خـلاف    - 1

نگارنده شخصا از سـاروقیهاى سـاکن تهـران تحقیـق     . آن را اظهار ننموده است 
پ و منتشـر شـده   نمودم با اینکه موضوع بیسوادى او در جراید کثیرالانتشار چا

  .معذالک هیچکس تکذیب نکرده است 
  بعضى از خصوصـیات حفـظ قـرآن او کـه از عهـده تحصـیل و درس        - 2

  :خواندن خارج است به شرح زیر مى باشد
هرگاه یک کلمه عربى یا غیرعربى بر او خوانده شود فورا مى گویـد در   - 1

  .قرآن هست یا نیست 
ده شود فورا مى گوید در چه سوره و در اگر یک کلمه قرآنى از او پرسی - 2

  .کدام جزو است 
هرگاه کلمه اى در قرآن مجید آماده باشد تمام آن موارد را بـدون وقفـه    - 3

  )10( .مى شمارد و دنباله هرکدام را مى خواند
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هرگاه در یک آیه کلمه یا یک حرکت غلط خوانده شود یا زیـاد و کـم    - 4
  .و خبر مى دهد کنند بدون اندیشه متوجه مى شود

هرگاه چند کلمه از چند سوره به دنبال هم خوانده شوند محل هر کلمـه   - 5
  .را بدون اشتباه بیان مى کند

  .هر آیه یا کلمه قرآنى را که به او بدهند بلافاصله نشان مى دهد - 6
هرگاه در یک صفحه عربى با غیرعربى یک آیـه مطـابق سـایر کلمـات      - 7

ز مى دهد که تشخیص آن براى اهل فضل نیز دشوار اسـت  نوشته شود آیه را تمی
.  

این خصوصیات را خوش حافظه ترین مردم نسبت به یک جزء بیست صفحه 
از نقـل    و پـس  . آیه قرآنى  6666فارسى نمى تواند داشته باشد تا چه رسد به 

موهبت قرآن کربلایى کاظم بـراى مردمـى   : شهادت چند نفر از علماء مى نویسد
محدود خود را در چهار دیوارى مادیات محدود کـرده و منکـر مـاوراء    که فکر 

طبیعت هستند اعجاب آور بوده و سبب هدایت عده اى از گمراهان گردیده است 
ولى این امر با همه اهمیتش در نظر اهل توحیـد یـک شـعاع کوچـک از اشـعه      

رسـیده   بیکران افاضات خداوندى به وسیله انبیاء و سفراء حق به کرات به ظهور
و در تواریخ ثبت و ضبط است ؛ در عصر حاضر نیز کسانى که به علت ارتباط و 
پیوند با مبداء تعالى ، صاحب کراماتى هستند وجود دارند کـه اهمیـت آنـان بـه     

نکته اى که در پایان این مقاله لازم اسـت  . مراتب از حافظ قرآن ما بیشتر است 
شار شرح حال حافظ قرآن و معرفـى او  تذکر داده شود این است که در نتیجه انت

به مردم تهران از عده اى متدینین بازار شنیدم که چند سال قبل یعنـى در زمـان   
مرحوم حاج آقا یحیى ، مرد کورى به نام حاجى عبود به مسجد سـید عزیـزاالله   
رفت و آمد داشت که در عـین کـورى حـافظ قـرآن بـا خصوصـیات کربلایـى        
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یه را در عین کورى نشان مـى داد و بـراى مـردم بـا     ساروقى بود، او نیز محل آ
  ...قرآن استخاره مى کرد

مى گویند روزى کتاب لغت فرانسه به قطر قـرآن مجیـد را بـه او دادنـد تـا      
در . این قرآن نیسـت  : استخاره کند فورا آن را پرت کرد و عصبانى شد و گفت 

د محتـرم  مجلسى که حافظ قرآن حضور داشت جنـاب آقـاى ابـن الـدین اسـتا     
دانشگاه خصوصیات حاجى عبود را تائید نموده و اظهار کردند که نـامبرده را در  
منزل آقاى مصباح در قم در حضور آیـت االله حـاج شـیخ عبـدالکریم حـائرى      

  .ملاقات و آزمایش کرده اند
اینها از آثار قدرت حق است که گاهى بـراى ارشـاد مـردم و اتمـام حجـت      

  يوتيه من �شاء و االله ذوالفضل العظيمذ�ك فضل االله . ظاهرى است 
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  عمر از خواندن قرآن عصبانى مى شود
مـن نـزد   : مردى نزد عمر قرآن تلاوت کرد، عمر متغیر شـد، آن مـرد گفـت    

. بـر مـن متغیـر نشـد     ﷐قرآن را قرائت کردم ولى پیغمبـر   و  ﷐رسول خدا 
اى رسـول خـدا   : آن مرد عرض کرد. آمدند ﷐ا بالاخره هر دو نزد رسول خد

: فرمـود  ﷐مگر قرائت فلان و فلان آیه را اینگونه به من تعلیم ندادى ؟ پیغمبر 
این حالت را در چهره او خواند و سه  ﷐عمر قلبا ناراحت شد و پیغمبر . آرى 

  :بار به او فرمود
عمر، همه قرآن برابرند مـادامى کـه   : سپس گفت . را از خود دور کن شیطان 

  )11(. رحمتى را به عذاب و عذابى را به رحمت مبدل نسازى 
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  استشهاد به آیات در کلام معصومین
  :به فرزندش اسماعیل مى فرماید ﷒امام صادق 

تصدیقشان کن ، زیـرا  هنگامى که گروهى از مؤ منان در نزد تو شهادت دادند 
  :خدا مى فرماید

  )12(.  يومن باالله و يومن �لمومن�
  ).پیامبر به خدا و مؤ منان عقیده و ایمان دارد(

درباره زنى که سه بار طـلاق گرفتـه و بـه شـوهرش حـرام       ﷒امام صادق 
اگر این زن با مرد دیگرى ازدواج کند و از او طـلاق بگیـرد   : گردیده مى فرماید

در این صورت مى تواند با شوهر اول خود دوباره ازدواج کنـد، گرچـه آن مـرد    
  :دیگر برده و غلام باشد، زیرا خداوند مى فرماید

  
  )13. ( فلا �ل � من بعده ح� تنكح زوجا غ�ه

با همسر اول خود نمى تواند ازدواج کند، مگر اینکه قـبلا بـا مـرد دیگـرى     (
  ).ازدواج نماید

خن پایش افتاده و به عنوان معالجـه مـراره اى بـر روى آن    همچنین مردى نا
امـام در  . حکم آن را از نظر مسح سـؤ ال نمـود   ﷒گذاشته بود، از امام صادق 

حکم ایـن مسـاءله و امثـال آن در قـرآن وجـود دارد، زیـرا       : جواب وى فرمود
  :خداوند مى فرماید

  . و ما جعل علي�م � ا�ين من حرج
  )ا، سخت گیرى و حرج نیستدر دین خد(

  .در موقع وضو روى همان دارو را مسح کن : آنگاه فرمود
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  کلیسا، مسیحیان را از حقایق قرآن دور مى کند
  :گوته در جایى نوشته است 

و . استعمار و کلیسا نگذاشته اند قرآن و معناى دستورات آن بـه مـردم برسـد   
  :سپس چنین ادامه مى دهد
خدا بى خبر، ما را از پى بردن به حقایق قرآن مقدس  سالیان دراز کشیشان از

اما هرقدر کـه ماقـدم در جـاده علـم و     . و عظمت آورنده آن دور نگهداشته اند  
دانش گذارده و پرده جهل و تعصب نابجا را دریده ایم ، عظمت احکـام مقـدس   
اسلام که قرآن مجموعه آن است ، بهت و حیرت عجیبـى در مـا بوجـود آورده    

دور نیست که این کتاب توصیف ناپذیر، توجه عـالم را بـه خـود جلـب      است و
. نموده ، تاءثیر عمیقى در علم و دانش جهان گذاشته و بالنتیجه جهان مدار گردد

)14(  
این بود شمه اى از گفتار غربى ها در مورد قرآن ، آنهـا حقیقتهـاى قـرآن را    

ید وقت را مغتنم بشماریم و روشن و واضح بیان نموده اند، و این ما هستیم که با
  .از مکتب قرآن نهایت استفاده را بنماییم 
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  عثمان سوزاننده مصاحف
نویسنده المبانى در مقدمـه ایـن کتـاب ، در دفـاع از کـار عثمـان در مـورد        

  :سوزاندن مصاحف ، داستانى جالب نقل مى کند و مى نویسد
ر بـن ابـى عبیـده    علقمه بن مرثد از عیزار روایت کرده است که وقتـى مختـا  

وارد کوفه شد ما از جمله قبیله هایى بودیم که نزد او شتافتیم و سـویدین  ) ثقفى(
مرا با شما ) نام قبیله(اى گروه تنعه : عطیه به مسجد ما آمد و خطاب به ما گفت 

از نظر خویشى و همسایگى و حقى که بر من دارید پیوندى است ، شنیده ام بـه  
، هم اکنون داستانى را براى شما نقل مى کنم که از خود سوى این مرد شتافته اید

میان مکه و مدینه راه مى پیمودم ناگهـان احسـاس کـردم قضـیب و     : او شنیدم 
روى برگرداندم دیدم مختار بـن ابـى   . چوبدستى روى شانه ام قرار گرفته است 

 یا شیخ درباره این شیخ چه مى گویى ؟ گفـتم کـدام  : به من گفت . عبیده است 
گفـتم او را بـه گـوش و چشـم و زبـان و دل      . على بن ابیطالـب  : شیخ ؟ گفت 

من با چشم و گـوش و دلـم   : ولى او گفت . دوست دارم و ولاى او را خواهانم 
وقتى ایـن داسـتان بـراى مـردم     . به او کینه مى ورزم و بغض او را در دل دارم 

الا تثبیطا من ال رسـول  اییت : گفتند) یا علقمه(بازگو شد مردم به سویدبن عطیه 
یعنى تو مى خـواهى مـردم را از آل    )15(و نصره النعثل حراق المصاحف  ﷐االله 

منصرف سازى و به نصرت و دفاع از عثمان بر انگیزى عثمانى  ﷐ رسول خدا
شـما عثمـان را سـوزاننده حـراق     : سـوید گفـت   . که سوزاننده مصاحف اسـت  

حف مى خوانید، ولى سوگند به خدا داستانى را برا شما بازگو مى کنم که از مصا
اى مردم از خـدا بترسـید مبـادا    : شنیدم که مى گفت  ﷒زبان على بن ابیطالب 

درباره عثمان دچار گزافه گویى و غلـو گردیـد، و از گفـتن حـراق المصـاحف      
سوگند به خدا او مصاحف را نسوزانید مگر در حضـور  . درباره او دست بردارید
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نظـر  : گفـت  . و ما آن را جمع نمودیم . بودیم  ﷐جمعى از ما که یاران پیامبر 
چیست ؟ چون مردم در قرائت قـرآن  ) که سوزانده شد(شما درباره این مصاحف 

قرائـت مـن بهتـر و    : دچار اختلاف بودند و هر یک از آنها به دیگرى مى گفت 
و از اینگونه سخنها که شبیه به کفر بود بـا هـم مبادلـه    . افضل از قرائت تو است 

از نظـر مـن   : ن راءى تـو چیسـت ؟ فرمـود   اى امیرالمؤ منی: مى کردند ما گفتیم 
مصلحت در این است که مردم بر یک قرائت و بر یک مصـحف ، متحـد گردنـد    
زیرا وقتى شما هم اکنون درباره قرائت قرآن دچار اختلاف نظـر هسـتید، قطعـا    

راءى شـما  : گفـتم  . اختلاف مردمى که از پس شما مى آیند شدیدتر خواهد بود
سوگند به خدا اگر من در زمان عثمان : گفت  ﷒ى عل. خوب و پسندیده است 

زمامدار مى بودم همان عملى را درباره مصاحف پیش مى گرفتم که عثمان بدان 
  .دست یازید

سوگند به آن خدایى که جز او نیست تو را سوگند مـى  : مردم به سوید گفتند
  ؟شنیدى  ﷒دهیم آیا این سخن را از دهان حضرت على 

سوگند به آن خدایى که بى همتاست من این سـخن را از علـى   : سوید گفت 
  .شنیدم  ﷒بن ابیطالب 

نویسنده کتاب المبانى پس از گزارش این قضیه ، یادآور مـى شـود کـه ایـن     
حدیث و تاریخچه آن ، دلیل بر تاءکید کار عثمان در تدوین مصحف و سوزاندن 

نظیـر همـى   !توسط همه صحابه صورت گرفت  و این کار. مصاحف دیگر است 
  )16(. حکایت نیز در مقدمه شهرستانى آمده است 

کـار   ﷒ولى بعضى از خاورشناسان مانند بلاشر و دیگران معتقدند که على 
عثمان را منحصرا در جمع آورى و تدوین قرآن تاءئیـد نمـوده ، و از وى دفـاع    

از عثمـان در سـوزاندن مصـاحف نبـوده     کرده است و منظور آن حضرت ، دفاع 
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صرفا از آن جهت به دفاع از کار عثمان پرداخت که بـه تعـدد و    ﷒است على 
از جمله مصاحفى که به صـورت پراکنـده بـر روى    . تنوع مصاحف خاتمه بخشد

برگها و پوست و استخوان شانه شتر و گوسفند و چوبهایى که بر محمل اشـتران  
ده هاى خرما که به صورتى پریشان نگارش یافته بـود، عثمـان   مى نهادند و چری

توانست بدینوسیله غائله اختلاف قرآن ها را از میان بردن آثـار پراکنـده اى کـه    
بیم آن مى رفت بسترد و مردم را بر یک مصحف متحد سـازد و از ایـن طریـق    

  .توانست در میان مردم همبستگى ایجاد نماید
  

  نکته اى ظریف
  :پرسید ﷒امام صادق زراره از 

  از کجا فهمیدید که در وضو به قسمتى از سر باید مسح کرد نه به همه آن ؟
  :در جواب وى فرمود ﷒ ماما

لمکان الباء به جهت وجود باء که در آیه وضو بکار رفته است و از ظـاهر آن  
  .تمام آن  چنین بر مى آید که تنها مسح کردن قسمتى از سر لازم است نه

  
  باید از قرآن دلیل بیاورى و الا گردنت را مى زنم

بـوده و بـا   ) استاندار خونخوار عبـدالملک در کوفـه  (حجاج بن یوسف ثقفى 
دشمنى بسیار داشت و حتى ظن شیعه و  ﷒شیعیان و یاران امیرالمؤ منین على 

بودن در مورد یک نفر کـافى بـود کـه حجـاج او را بـه قتـل        ﷒طرفدار على 
شبى حجاج مرا طلبید، هراسان شدم ، برخاسته و : عامر شعبى مى گوید. برساند

رسم بود (نزدش رفتم ، ناگهان در کنار مسند او سفره اى چرمین دیدم پهن شده 
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دم ، سـلام کـر  . و شمشیر تیزى در کنار آن بـود ) که افراد را روى آن مى کشتند
  :جواب سلام مرا داد و گفت 

  سـپس  . و مرا در کنار خود نشاند. نترس به تو امشب تا فردا ظهر امان دادم 
به یکى از دژخیمان اشاره کرد، او رفت و مردى را که با طنـاب و زنجیـر بسـته    

ایـن  : آنگاه حجاج به من رو کرد و گفت . بودند، آورد و در برابر حجاج نشانید
باید . هستند ﷐حسن و حسین دو پسر پیامبر : مى گوید) جبیر سعید بن(شیخ 

) با این شمشیر روى این چرم(از قرآن در این باره دلیل بیاورد و گرنه هم اکنون 
  .سرش را از بدنش جدا مى سازم 

لازم است که او را زنجیر و بند آزاد سازید که اگر دلیل از قـرآن آورد  : گفتم 
خـواه و نـاخواه   . د و گرنه با این شمشیر نمى توان که زنجیر را قطع کردآزاد شو

باید این زنجیرها را از بدنش جدا کرد و آنگاه او را کشت ، حجـاج دسـتور داد   
خوب به او نگاه کردم ، ناگهان دیدم سـعید  . بند و زنجیر را از بدن او جدا کردند

است اندوهگین شدم  ﷒د بن جبیر مفسر قرآن و یار و شاگرد خاص امام سجا
پسـران   ﷒چگونه مى توان در مورد اینکـه حسـن و حسـین    : و با خود گفتم 

هستند استدلال کرد؟ ناگهان صداى حجاج بلند شد که به سعید مـى   ﷐ پیامبر
دلیل خود را از قرآن در مـورد اینکـه حسـن و حسـین پسـران پیـامبر       : گفت 
. هستند چنانکه ادعا مى کنى بیاور، و گرنه گردنت را مى زنم  وآله عليه االله صلى

: حجاج چند لحظه سکوت کرد و دگر بار گفـت  . به من مهلت بده : سعید گفت 
حجاج پس از لحظاتى ، براى . اندك مهلت بده : سعید گفت ! دلیل خود را بیاور
قرآن بیاور کـه چگونـه مـى     به تو مى گویم ، دلیل خود را از: سومین بار گفت 

هستند؟ سعید اندکى فکر کرد و  ﷐ توان گفت حسن و حسین دو فرزند پیامبر
  :سپس گفت 
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�سم االله ا�ـر�ن ا�ـرحيم و وهبنـا � اسـحاق و . اعوذ باالله من ا�شيطان ا�رجيم 
ب و يعقوب � هدينا و نوحا هدينا مـن قبـل و مـن ذر�تـه داود و سـليمان و ايـو

يوسف و �و� و هارون و كـذ�ك �ـزى ا�حسـ�� و ز�ر�ـا و �ـ� و ع��ـ و 
  .ا�اس � من ا�صاحب� 

و هر کدام را هدایت کردیم و نوح را نیز ) ابراهیم(و اسحاق و یعقوب را به او 
داود و سلیمان و ایوب و یوسـف  ) ابراهیم(قبلا هدایت کرده ایم و از فرزندان او 

مـى دهـیم و     و ایـن چنـین نیکوکـاران را پـاداش     ) کردیم هدایت(و هارون را 
  )17(. زکریا و یحیى و عیسى و الیاس ، هر کدام از صالحان بودند) همچنین(

نام عیسى در این آیه به چه عنـوان  : پس از خواندن این آیات ، سعید پرسید
  !آمده است ؟

  .ابراهیم است ) فرزندان(به عنوان اینکه از ذریه : حجاج گفت 
) فرزنـد (با اینکه عیسى پدر نداشت در عین حال به عنوان ذریه : سعید گفت 

به شمار آمده است ، زیرا عیسى فرزند مریم دختر ابـراهیم بـود، از    ﷒ابراهیم 
این رو عیسى به عنوان فرزند ابراهیم خوانده شده بنـابراین بطریـق اولـى ، مـى     

هسـتند زیـرا مادرشـان دختـر      ﷐ حسن و حسین دو پسر پیامبر: توان گفت 
  .بدون واسطه پیامبر است 

حجاج از این استدلال دقیق و محکم قانع شد، دستور داد ده هزار دینـار بـه   
وقتى صـبح شـد، بـا    : شعبى مى گوید. سعید بن جبیر دادند و او را آزاد ساخت 

عـانى قـرآن را   بـروم و از محضـرش م  ) شـیخ (خود گفتم شایسته است نزد این 
به سراغ او رفتم و او را در مسجد یافتم در حـالى کـه دینارهـا را در    . بیاموزم 

اینها همه : مرا که دید فرمود. کنارش تقسیم کرده و آنها را به فقراء صدقه مى داد
است ، اگر در یک مورد انـدوهگین مـى شـویم ،     ﷒به برکت حسن و حسین 
  )18(. و از همه بالاتر خدا و رسولش خشنود مى شوند هزاربار خشنود مى گردیم
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  شرف الاشرف دختر سید بن طاووس حافظ قرآن
سالگى تمام قرآن را حفظ کرد و همچون خـواهرش فاطمـه    12وى در سن 

  :پدرش سید بن طاووس به فرزند خود مى نویسد. زنى اهل فضل و کمال بود
قبـل از بلـوغ نـزد خـود     فرزندم خواهرت شرف الاشـرف را، انـدر زمـانى    

فراخواندم ، به مقدار توان و آمادگیش دستورات دینى را برایش بیـان کـردم ، و   
به او خاطر نشان ساختم که بلوغ ، شرافت و کرامتى است که خداونـد بـه بنـده    

  .اش مى دهد، و این افتخار نصیب تو نیز شده است 
. سیم کرده است در کتاب امان الاخطار شخصیت معنوى دخترش را چنین تر

  :در کتاب سعد السعود خود نوشته است 
من قرآن کاملى بر دخترم شرف الاشرف که حافظ قرآن است وقف نمـودم ،  

  )19(. سالگى حفظ کرده است  12او قرآن را در سن 
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  کشتار معلمین قرآن در بئر معونه
سال سوم هجرت با تمام حوادث تلخ و آموزنده خـود پایـان یافـت ، سـال     

ارم هجرت با هلال محرم آغاز گردید، و ماه صفر همان سـال ، ابـوبراء وارد   چه
پیامبر او را به آیین اسلام دعوت نمود، ولى او نپذیرفت ، و دورى هم . مدینه شد

اگر سپاه تبلیغ نیرومنـدى را روانـه صـفحات    : به حضرتش عرض کرد. نجست 
پیامبر . ا به توحید زیاد است نجد کنید، امید است ایمان بیاورند زیرا تمایلات آنه

از حیله و مکر و عداوت و دشمنى مردم نجد خائفم ، مى ترسـم فاجعـه   : فرمود
ابـوبراء  . رجیع که منجر به کشته شدن رجال علمى و تبلیغى گردید، تکرار شـود 

ستون اعزامى شما در پناه من هستند و من ضمانت مى کنم که آنهـا را از  : گفت 
  .مایم هر حادثه سوء حفظ ن

چهل تن از رجال علمى اسلام که حافظ قرآن و احکام بودند بـه فرمانـدهى   
پیـامبر نامـه   . منذر رهسپار منطقه نجد گردیدند و در کنار بثر معونه منزل کردند

اى را که مضمون آن دعوت به آیین اسلام بود به یکى از سران نجد به نام عـامر  
ر شد که نامه رسول خدا را به عـامر  بن الطفیل نوشت و یکى از مسلمانان ماءمو

او نه تنها نامه رسول خدا را نخواند، بلکه حامـل نامـه را نیـز بـه قتـل      . برساند
رسانید، و از عشایر و قبایل اطراف کمک طلبید و منطقه اى که سپاه تبلیغـى در  

سپاه تبلیغى اسلام ، نه تنها . آنجا فرود آمده بودند با نیروهاى عامر محاصره شد
لغان ارشد و زیردستى بودند بلکه مردمى شجاع و رزمنده به شمار مى رفتنـد؛  مب

آنان تسلیم را براى خود عار و ننگ دانستند، دست به قبضـه شمشـیر بردنـد و    
پس از جنگى خونین ، همگى آنها شربت شهادت نوشیدند، جز کعب بن زید کـه  

  -)20(. ادبا بدن مجروح خود را به مدینه رساند و جریان را اطلاع د
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این فاجعه جانسوز و بزرگ ، عـالم اسـلام و مسـلمانان را سـخت ناراحـت      
این حادثه جانگداز از نتـایج  . ساخت و مدتها پیامبر به یاد شهداى بئر معونه بود

سوء شکست احد بود که جراءت قبایل اطراف را براى کشـتن مسـلمانان زیـاد    
  .کرده بود

  

  قرآن و مفاتیح نورانى
جنـاب حـاج مـلا علـى بـن حسـن        94ه آخر جمادى الثانى در تاریخ شنب

کازرونى از کویت به شیراز آمدند و براى درمان بیماریشان به بیمارستان نمـازى  
همراه ایشان دو کتاب مفاتیح الجنان و قـرآن مجیـد بـود کـه در     . مراجعه کردند

  .ت مورد آنها گفت که به قصد شما آورده ام و این دو هدیه را داستانى زیباس
مفاتیح شما که مطلعید که من در کودکى بى پدر و مادر شدم و کسى مـرا بـه   
مکتب نفرستاد و بیسواد بودم تا سالى که به عزم درك زیـارت عرفـه بـه کـربلا     
مشرف شدم ، روز عرفه برخاسـتم مشـرف شـدم از کثـرت جمعیـت راه عبـور       

کـردم    فحص مسدود بود بطورى که نمى توانستم به حرم مشرف شوم و هر چه 
یکنفر باسواد را که مرا زیارت دهد و یا او زیارت وارده بخوانم کسـى را ندیـدم   

  :شکسته و نالان حضرت سید الشهدا را خطاب کردم 
آقا آرزوى زیارتت مرا اینجا آورده ، سوادى نـدارم کسـى هـم نیسـت مـرا      

  :ناگاه سید جلیلى دست مرا گرفت و فرمود. زیارت دهد
ز وسط انبوه جمعیت راه باز شد، پس از خوانـدن اذن دخـول   پس ا. با من بیا

وارد حرم شدیم ، زیارت وارث و امین االله را با من خواند و پس از زیـارت بـه   
پس از زیارت وارث و امین االله را مى توانى بخوانى و آنهـا را تـرك   : من فرمود

شـیخ   مکن و کتاب مفاتیح تماما صحیح است و یک نسخه آن را از کتابفروشـى 



38 
 

در آن حال متذکر شدم لطـف  : حاج على ادامه مى دهد. مهدى درب صحن بگیر
الهى و مرحمت حضرت سید الشهداء را که چطور این آقا را براى من رسـانید و  
در چنین ازدحامى موفق شدم ، پس سجده شکرى بجا آوردم چون سربرداشـتم  

آن : رى پرسیدم ، گفت آن آقا را ندیدم هر طرف که رفتم او را ندیدم ، از کفشدا
آقا را نشناختم ، خلاصه چون از صحن خارج شدم و شیخ مهدى کتـابفروش را  
: دیدم پیش از آن که از او مطالبه کتاب کنم این مفـاتیح را بـه مـن داد و گفـت     

نشانه صفحه زیارت وارث و امین االله را گذاشته ام ، خواستم قیمت آن را بدهم ، 
چون . ه من سفارش کرد که این مطلب را فاش نکن گفت پرداخته شده است و ب

به منزل رفتم پیش خود گفتم کاش از شیخ مهدى پرسیده بودم از کسى که حواله 
از خانه بیرون آمدم که از او بپرسـم فرامـوش   . مفاتیح براى من به او داده است 
ن مرتبه دیگر به قصد این پرسش از خانه بیـرو . کردم و از پى کار دیگرى رفتم 

  .کردم ، خلاصه تا وقتى که در کربلا بودم موفق نشدم   شدم باز فراموش 
سفرهاى دیگر که مشرف مى شدم در نظر داشتم این پرسش را بکنم تـا سـه   
سال هیچ موفق نشدم پس از سه سال که موفق بـه زیـارت شـدم شـیخ مهـدى      

  )رحمه االله علیه. (مرحوم شده بود
حضرت سید الشـهداء متوسـل شـدم کـه      و اما قرآن پس از عنایت مزبور به

چون چنین عنایتى فرمودید خوب است توانایى قرآن خوانـدن را نیـز مرحمـت    
شبى آن حضرت را در خواب دیدم ، پنج دانه رطب دانه دانه مرحمـت  . فرمایید

فرمود و من خوردم و طعم و عطرش قابل وصف نیست و فرمود مى توانى تمام 
  .قرآن را بخوانى 

این قرآن مجید را شخصى از مصر برایم هدیه آورد و من مرتب از پس از آن 
  )21( .آن مى خوانم و از آن پس هر کتاب حدیث عربى را مى توانم بخوانم 
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  اشتیاق به تلاوت قرآن در میان اصحاب
در قرائـت و حفـظ قـرآن در حـد بسـیار       ﷐اهتمام صحابه و یاران پیامبر 

چه بخارى و مسلم با وسائطى از ابو موسى اشعرى نقل کرده اند بالایى بود، چنان
من دوستان خود را از صداى آنها به هنگامى کـه شـبها در منـزل    : که مى گفت 

در حالى کـه  . بسر مى بردند مى شناختم و خانه هاى آنها را تشخیص مى دادم 
ى خواندنـد و  در روز از پیدا کردن خانه هاى آنها عاجز بودم ، زیرا شبها قرآن م

چون به صداى آنها آشنا بودم از طریق صوت قرآن در شب و تاریکى بـه خانـه   
  )22. (هاى آنها رهنمون مى شدم 

  

  اولى الامر چه کسانى هستند؟
اطبيعـوا االله و اطبيعـوا هنگـامى کـه آیـه    : جابرین عبداالله انصارى مى گوید

مـا خـدا و   : گفـتم   ﷐نازل شد، به رسول خدا  )23(ا�رسول و او� الا�ر من�م 
رسولش را شناخته ایم ، اما اولى الامر که اطاعت آنها بر ما واجـب شـده ، چـه    

نخسـتین  . آنان جانشینان من و امامان پس از من هسـتند : کسانى هستند؟ گفت 
حسن بن على ، حسین بن علـى ، علـى بـن    : آنها على است و سپس به ترتیب 

لى که در تورات به باقر معـروف اسـت و تـو زمـان او را     الحسین ، محمد بن ع
درك خواهى کرد، هر وقت او را دیدى سلام مرا به او برسـان و پـس از او بـه    

جعفر بن محمد، موسى بن جعفر، على این موسـى ، محمـد بـن علـى ،     : ترتیب 
على ین محمد، حسن بن على و پس از او فرزندش که نام و کنیـه او بـا نـام و    

خداوند او را بر همه جهان حاکم مى سازد و اوست کـه از  . ن یکى است کنیه م
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طولانى خواهد بود، تا آنجا که تنهـا کسـانى     نظر مردم پنهان مى شود و غیبتش 
که ایمانشان استوار و آموزنده و عمیق است بر عقیده خود به امامت او باقى مى 

  )24(. مانند
  

  برنارد شاو فیلسوف شهیر انگلیسى
  :ى نویسداو م

بزرگترین پیامبران است و هرگاه بر دنیاى کنـونى حکومـت مـى     ﷐محمد 
کرد کلیه عقده ها و مشکلات بشریت را یکـى پـس از دیگـرى بـا سرانگشـت      
حکمت و ردایت خود مى گشود من معتقدم که دین محمد یگانه دینى است کـه  

ت آن را دارد که توجه هر نسلى با تمام ادوار زندگى بشرى مناسب است و قابلی
  .را به خود جلب کند

  

  اینگونه شما از آیات پند بگیرید
او در قصـر  . خیزران همسر مهدى ، خلیفه عباسى و مادر هادى و رشید بـود 

مجللى زندگى مى کرد و عده زیادى از بانوان هاشمى و غیر هاشـمى از جملـه   
زینب از تمام زنان هاشـمى  سن . زینب دختر سلیمان بن على در خدمتش بودند

مهدى عباسى به خیزران . بیشتر و نزد خلیفه وقت مقامى از همه رفیع تر داشت 
دستور داده بود که اغلب ملازم زینب باشد و از اخلاق و آداب او پیـروى کنـد،   
مى گفت او پیرزن فهمیده و دانایى اسـت ، یـک عمـر در خانـدان بنـى عبـاس       

  .ما را درك نموده است زندگى کرده و محضر گذشتگان 
زن زیبا و : روزى یکى از خدمتگزاران خیزران ، نزد بانوى خود آمد و گفت 

جذابى را که لباسى کهنه دربردارد و حاضر نیست نام خود را بگوید اذن حضـور  
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طولى نکشید که زنى در کمال صباحت و جمـال  . خیزران اجازه داد. مى خواهد
د و بـا زبـان شـیرین و فصـیح چنـد جملـه       با لباسى پست و بى ارزش وارد ش

من مزنـه زن مـروان بـن    : شما کیستى ؟ جواب داد: خیزران پرسید. صحبت کرد
محمد آخرین خلیفه اموى هستم که روزگار با من چنین کرده اسـت ، بـه خـدا    
. قسم این لباس کهنه اى که دربردارم از آن خودم نیست و به عاریـت گرفتـه ام   

شما منتقل گردید علاوه بر فقر و تهیدستى ، در آمیـزش و   از وقتى که خلافت به
معاشرت با مردم نیز دچار ناامنى شده ام ، اکنون به اینجا آمده ام که به من اجازه 
دهید با هر صورت و کیفیت که باشد در پناه شما زندگى کنم تا عمرم بسر آید و 

  .دعوت الهى فرا رسد
ختر سلیمان بن على همـان پیـرزن   در مدتى که مزنه صحبت مى کرد زینب د

خیزران . مقام ، در کنار خیزران نشسته بود و به گفته هاى او گوش مى داد عالی
جوان از سخنان آن زن تیره روز سخت متاءثر شد و اشک ریخـت ولـى زینـب    
سالخورده نه تنها تاءثرى از خود نشان نداد، بلکه در کمال خشونت و دل سختى 

ند از بدبختیهاى تو نکاهد و آلام و مصائبت را کم نکنـد،  اى مزنه ، خداو: گفت 
آیا بخاطر دارى روزى را که در حران بر همین بساط نشسته بودى ، من نزد تـو  
آمدم و درخواست کردم که جسد ابراهیم امام را به مـن بـدهى تـا بـه خـاکش      

ر آراء بسپارم ، تو دستور بیرون راندن مرا دادى و مى گفتى زنان را به مداخله د
رجال چه کار؟ اما شوهرت ، مروان بهتر از تو با من رفتـار کـرد زیـرا نـزد وى     

ایـن بـدبختى کـه هـم     : مزنه به زینب گفت . رفتم و جنازه را در اختیارم گذارد
اکنون دامنگیرم شده بر اثر کارهاى ناروایى است که مرتکب شده ام ، گویى تـو  

ى که خیزران را به اعمالى نطایر آنهـا  اعمال بد مرا خوب و پسندیده تلقى کرده ا
وا مى دارى با آنکه امر خلیفه تو این است که او را به خـوبى و نیکـى تشـویق    
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کنى و نگذارى بدى را به بدى تلافى کند تا موقـع و مقـامش محفـوظ بمانـد و     
. این را گفت و با دیـده گریـان از مجلـس خـارج شـد     . مانند من بدبخت نشود
ت آشکار با زینب مخالفت کند، به بعضى کنیزان خـود بـا   خیزران که نمى خواس

اشاره فهماند که زن را به یکى از مقصوره هاى کاخ ببرند و محرمانه دسـتور داد  
مهـدى عباسـى پـس از    . لباس و وضعش را تغییر دهند و به وى احسان نماینـد 

ن خیزران جریـا . پایان کار روزانه ، نزد همسرش آمد و زینب از اتاق خارج شد
آمدن مزنه و سخنان زینب و دستور خود را براى شوهر شرح داد، مهدى ، کنیـز  

موقعى که خواستى مزنه را : ماءمور پذیرایى را مزنه را احضار نمود و سؤ ال کرد
در فـلان رهگـذر بـاغ بـه او     : به مقصوره کاخ ببرى چه مى گفت ؟ جـواب داد 

ى بارد و این آیه را مـى  رسیدم که نزدیک بود از در خارج شود و دیدم اشک م
  :خواند

و �ب االله مثلا قر�ه �نت آمنه مطمئنه ياءتيهـا رزقهـا رغـدا مـن � �ـ�ن 
  )25( ف�فرت با نعم االله فاذا قهااالله �اس ا�وع وا�وف بما �نوا يصنعون

  خداوند شهرى را مثل مى زند که در آن امنیت کامل حکمفرما بود، مـردمش  
ى مى کردند و ارزاق فراوان از هر طرف بـه آن وارد مـى   با اطمینان خاطر زندگ

شد تا آن که اهل آن شهر کفران نعمت کردند، خداوند لباس بـدبختى در برشـان   
پوشاند و طعم گرسنگى و ناامنى را به آنان چشانید و این کفر را بر اثـر اعمـال   

  .نادرست خویش دیدند
سیار گریست و خیزران مهدى عباسى که سخت تحت تاءثیر قرار گرفته بود ب

به خدا اگر درباره او این دستور را نمـى دادى و از وى نگاهـدارى نمـى    : گفت 
کردى دیگر با تو حرف نمى زدم و سپس رفتار بى رحمانـه و خشـن زینـب را    

اگر نه این بود که زینب مسن تـرین زنـان خانـدان عباسـى     : تقبیح کرد و گفت 
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. مى کردم که هرگز با وى سخن نگـویم   است او را طرد مى نمودم و سوگند یاد
)26(  

  

  تکریم حاملان قرآن
  : ﷐قال رسول االله 

اکرام ذى الشیبه المسلم و اکرام حمله القرآن العـاملین  : من اجلال االله !یا اباذر
  .به و اکرام السلطان المقسط 

  7/الراوندى ، و نوادر 2/149، و امالى الطوسى 467/ مکارم الاخلاق 
از بزرگداشت خداست احتـرام سـالخوردگان مسـلمان ، و تکـریم     ! اى ابوذر

  .حاملان قرآن که عمل به آن مى کنند، و گرامیداشت زمامدار دادگر
  

  الم ، جلوه اى از اوصاف خداوند است
آورده  ﷒ابو اسحاق ثعلبى در تفسیر خود، روایتى از على بن موسى الرضا 

راجع به الم سؤ ال شد، آن حضرت در  ﷒از امام جعفر صادق : ت است که گف
  :الف ناظر بر شش صفت از صفات خداوند است : پاسخ گفتند

زیرا خداوند است که آفرینش همه مخلوقات را آغاز کرد و الـف  : ابتدا  - 1
  .نیز ابتدا و آغاز حروف تهجى است 

و راست است و الف نیـز راسـت    چون خداوند عادل و مستوى: استواء  - 2
  .بوده و میل و انحرافى از طریق اعتدال و استوا در آن وجود ندارد

  .خداوند فرد و تنهاست ، چنان که الف نیز چنین است : انفراد  - 3
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چـون خداونـد هیچگونـه اتصـال و پیونـد و      : اتصال خلق با خداونـد   - 4
ه بـه او و متصـل بـه وى مـى     احتیاجى به خلق ندارد بلکه این خلقند که وابسـت 

  .باشند
الف نه تنها با حروف دیگر پیونـدى نـدارد و از   : انقطاع خداوند از غیر  - 5

آنها منقطع است بلکه حروف دیگر بـدو پیوسـته و محتـاج بـه آن مـى باشـند،       
  .خداوند نیز با تمام صفات خود از خلق مباین و جداست 

گونه کـه خداونـد منشـاء الفـت     معنى الف الفت نیز هست و همان: الفت  - 6
الف   مردم و خلق با یکدیگر است ، الف نیز مبداء تاءلیف حروف مى باشد، پس 

  )27(.! عامل اصلى ائتلاف حروف است 
  

  فاطمه مالک مفسره اى عالیقدر
این . این خانم نویسنده کتاب گنجینه سعادت یا تفسیر سوره مبارکه نور است 

صفحه نگاشـته شـده اسـت و تـاکنون در دو      119قمرى در  1382اثر در سال 
آیت االله العظمـى نجفـى مرعشـى بـر ایـن نوشـته       . نوبت به چاپ رسیده است 

  :تقریظى دارند که قسمتى از آن چنین است 
تفسیرى که از رشحات مخدره مکرمه ، عالمه فاضله ، حضرت علیه خانم ... 

فسیرى است بسیار سلیس و مالک طهرانیه زید توفیقها و کثر امثالها مى باشند، ت
روان ، با عبارات شیرین و الفاظ دلنشین ، و بسى جاى شـکر اسـت کـه امثـال     

و چقـدر بجـا و   . ایشان ، موفق به تربیت و تعلیم مخدرات محترمات بوده باشند
بموقع است که بانوان زمان ، تاءلیفى از خود به یادگار بگذارند، حقیر از ساحت 

را به جهت این نویسـنده عالیقـدر علیـه النسـاء فـى      قدس الهى توفیق بیشترى 
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در اینجا ترجمه و تفسیر مختصر یکى از آیـه هـاى   ... عصرها مسئلت مى نمایم 
  .این سوره مبارکه از این کتاب نقل مى شود

از مقاتل مرویست که اسماء بنت ابى مرشد را غلامى بـود، وقتـى بـه خانـه     (
، نخواست غلام با آن حـال او را ببینـد،   درآمد، اسماء لباسش را بیرون کرده بود

به رسول خدا معروض داشت که ایـن غلامـان و   . پس از آمدن او کراهت یافت 
خدمتکاران ما، در سراى ما مى آیند، در اوقـاتى کـه مـا را از آن کراهـت مـى      

  :، این آیه نازل شد)باشد
لغـوا ا�لـم يا ايها ا�ين امنوا ل�ستاذن�م ا�ين �لكت ايمان�م وا�ين �م يب

من�م ثلاث �رات من قبل صلوه الفجر وح� تضعون ثبات�م من الظه�ه و من 
  )28(.  بعد صلوه العشاء و ثلاث عورات ل�م

اى کسانى که ایمان آورده اید از مردان و زنان ، بایـد غلامـان و کنیزکـان و    
 فرزندان شما در موقع ورود به جایگاه شما اجازه بطلبنـد و بعـد داخـل شـوند،    

  .بخصوص در سه موقع که شما خلوت مى کنید
یکبار قبل از نماز صبح که تازه از خواب برمى خیزید، زیرا آن زمـان وقـت   

  .تغییر لباس است و داخل شدن اشخاص مذکور مورد ندارد
  .و بار دوم وقت ظهر است که براى استراحت لباسهاى خود را در مى آورید

چون آنوقت هـم ،  . ک نصف شب است و بار سوم بعد از نماز عشاء که نزدی
موقع خواب و استراحت عمومى است و نباید کسى بـى اجـازه داخـل جایگـاه     

  .خواب شود
چون این سه ، موقع خلوت و سبب خاطر جمعى ، ممکـن اسـت قسـمتى از    

  .بدن که عورت است پوشیده نباشد، زیرا ستر عورت لازم مى باشد
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پس در این مواقع ، اشخاص بدون اجازه نمى توانند داخل شوند، و ایـن اذن  
خواستن براى غلامان و کنیزان و فرزندان است ، اما غیر از اینها در غیر این سه 

  )29(. وقت هم بدون اجازه نمى توانند وارد منزل و یا جایگاه کسى شوند
  

  زید بن ثابت نویسنده وحى
عـده اى بـر زیـد بـن ثابـت وارد شـدند و از او       : خارجه بن زید مى گفت 

بـازگو   وآلـه  علیـه  االله صلىدرخواست کردند حدیثى و داستانى را از زبان پیغمبر 
  .نماید

گزارش کنم ؟ مـن   ﷐ چه داستانى از زمان رسول خدا: زید بن ثابت گفت 
ازل مى گردید مرا احضار مى کرد و همسایه آن حضرت بودم و هر وقت وحى ن

  )30(. من آن را مى نوشتم 
  

  بسم االله الرحمن الرحیم ، سم را خنثى کرد
از جنگ خیبر با فتح و پیروزى بازگشت ، زنـى   ﷐هنگامى که رسول اکرم 

و مسـموم گردانیـد،   . از یهودیان گوسفندى را سر بریده و ذراع آن را بریان نمود
ه حضور پیامبر آمده اظهار ایمان و مسلمانى کـرد و آن ذراع مسـموم را   سپس ب

پدر و مـادرم  : این چیست ؟ عرض کرد: پیامبر فرمود. نزد آن حضرت گذاشت 
فداى شما، من از رفتن شما به سوى خیبر نگران بودم زیـرا مـن ایـن یهودیـان     

را هماننـد  خیبر را مردانى محکم و شجاع مى دانسـتم ، بـره اى داشـتم کـه آن     
فرزندى براى خود مى پنداشتم و اطلاع داشتم که شما به ذراع گوسـفند علاقـه   
دارید از این روى نذر کردم که اگر به سلامت مراجعت فرمودید آن بـره را ذبـح   
کنم و ذراع آن را بریان کرده براى شما بیـاورم و اکنـون کـه شـما بـه سـلامت       
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حضـرت  . ن ذراع همان گوسفند اسـت  برگشتید من به نذر خود وفا کرده ام و ای
رسـول اکـرم   . و براء بن معرور نیز در حضور پیامبر بودند ﷒على بن ابیطالب 

نان طلبید نان آوردند، براء دست برد و لقمه اى از آن ذراع برگرفـت و در   ﷐
  :فرمود ﷒ دهان گذاشت حضرت على
براء که مردى بیابانى بود در جواب گفـت  . پیشى نگیراى براء، بر رسول خدا 

نه ، من رسول خـدا را بخیـل   : فرمود ﷒على ! گویا پیامبر را بخیل مى دانى : 
  .نمى دانم بلکه تجلیل و احترام مى کنم 

نه براى تو و نه براى احدى روانیست که در گفتار و کردار یـا در خـوردن و   
. من رسول را بخیل نمـى دانـم   : براء گفت . شى بگیردآشامیدن بر رسول خدا پی

من از این جهت نگفتم بلکه مقصود من این است ذراع : فرمود ﷒حضرت على 
اگر به امـر  . را زنى آورده که یهودى بوده و اکنون وضع او درست روشن نیست 

امر آن رسول االله از این گوشت بخورى او ضامن سلامتى تو است ولى اگر بدون 
در اثناء این گفت و گو بـراء  . حضرت بخورى کار تو به خودت واگذار مى شود

لقمه را جوید و پایین برد ناگهان ذراع گوسفند به زیان آمد که یـا رسـول االله از   
من نخورید که مسموم هستم و در پى آن حال براء تغییر یافت و کم کم در حال 

هى کرد و از دنیا رفت ، پیامبر امر کـرد  جان دادن افتاد و پس از لحظاتى قالب ت
  .که آن زن را بیاورند

براى اینکه از : چرا چنین کردى ؟ پاسخ داد: حضرت به او روى کرد و فرمود
ناحیه شما رنج و آزار و ناراحتى زیادى متوجه من گردیده است چنانکـه پـدر،   

پادشـاهى   عمو، شوهر، برادرم و فرزندم را کشتى ، من با خود گفتم اگـر محمـد  
است که من بدین وسیله او را مسموم کرده و انتقام خود را از او گرفته ام و اگـر  

چنانکه خودش ادعا مى کند و وعده فتح مکه و پیروزى را مـى  (پیامبر خداست 
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. که خداوند او را نگهدارى مى کند و این سم به او آسیبى نخواهد رسـانید ) دهد
  :پیامبر فرمود

مرگ براء تو را مغرور نسازد، زیرا او از رسـول  : افزود راست گفتى که آنگاه
خدا پیشى گرفت خداوند او را بدین وضع دچار کرد و اگر به امر رسول خدا مى 
. خورد خداوند او را حفظ مى کرد و از این گوشـت مسـموم آسـیبى نمـى دیـد     

قـداد،  عده اى از اصحاب نیـک خـود چـون سـلمان ، م     ﷐سپس رسول اکرم 
وقتى که آمدند به آنـان امـر کـرد همگـى     . ابوذر، عمار، صهیب و بلال را طلبید
آنگاه پیامبر دست مبـارك خـود را روى آن   . بنشینید و دور آن ذراع حلقه بزنید

  :گذاشت و فرمود
بسم االله الشافى بسم االله الکافى بسم االله المعافى بسم االله الذى لا یضر مع اسمه 

  )31(. الارض و لا فى السماء و هو السمیع العلیم شى و ال دواء فى 
سپس گفت ، به نام خدا بخوریـد و خـود آن حضـرت خـورد و یـاران نیـز       
  خوردند تا سیر شدند و بعد هم آب نوشیدند و امـر کردنـد آن زن را محبـوس    

آیا ندیدى که : روز دوم دستور داد آن زن را آوردند، رسول االله به او فرمود. کنند
ینها از آن ذراع مسموم خوردند پس چگونه دیدى عنایت پروردگـار را در  همه ا

یا رسول االله من تـاکنون در نبـوت   : دفع شر آن از پیامبر و یارانش ؟ عرض کرد
شما در تردید بودم ولى اکنون یقین پیدا کردم که شما فرستاده خداییـد و اینـک   

  .)32(و انک عبده و رسوله  شهادت مى دهم که لا االله الا االله و حده لا شریک له
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  معاویه شاگرد ناخلف
  :درباره معاویه چنین نقل کرده است که گفت  ﷒این ، محجوب از امام باقر 

به نگارش وحى مشـغول   وآله علیه االله صلىوقتى معاویه در حضور رسول خدا 
  :بود با دست خود و شمشیر اشاره به بر و پهلوى معاویه کرد و گفت 

اگر کسى روزگارى را درك کند که این شخص امیر و فرمانرواى مردم باشـد  
  )33(. او سزاست که بر و پهلوى وى را با شمشیر بدرد

  

  اعزام معلم قرآن
پس از اقراء برخى از بزرگان صحابه و اطمینـان نسـبت بـه     ﷐رسول خدا 

تـا قـرآن را بـه مـردم آن      قرائت صحیح آنها، آنان را به مدینه گسیل مى داشت
طبق روایت بخارى نخستین کسانى که به همین منظـور وارد  . سامان تعلیم دهند

مدینه شدند، مصعب بن عمیر و عبداالله بن ام مکتوم بودند، بعدها عمار و بلال نیز 
پس از فـتح مکـه ، معـاذبن     ﷐پیامبر اسلام . براى تعلیم قرآن به مدینه رفتند

بل را براى تعلیم قرآن در آنجا گماشت و نیز هر کسى کـه از مکـه بـه مدینـه     ج
وى را براى فراگرفتن قرآن به یکى از قراء و  ﷐مهاجرت مى کرد رسول خدا 

، مرکـزى شـبیه بـه کـانون      ﷐همزمان با حیات پیغمبر . حفاظ قرآن مى سپرد
و تمرین آن بوجود آمد که آن حضرت بر آن نظـارت   نعلیم قرائت قرآن و حفظ

مى کردند و مردم را به آن تشویق و ترغیب مى نمودند و صحابه نیز سـخت در  
این راه مى کوشیدند و حتى اکثر اوقات و فرصتهاى زندگانى بعضـى از آنهـا بـه    
قرائت و حفظ قرآن مصروف مى گشت تا جایى که همیشه براى ارائه محفوظات 

  )34(. ود آمادگى کافى و دقیق داشتندقرآنى خ
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  قرآن با دو شاهد تاءیید مى شد
عمر بر : ابن ابى داود از قول یحیى بن عبدالرحمن بن حاطب چنین آورده که 

ــا وارد شــد و گفــت  ــه از رســول خــدا  : م ــرآن را، ک ــزى از ق ــر کــس چی ه
صحیفه ها و  مردم آن زمان قرآن را بر. به دست آورده ، بیاورد وآله علیه االله صلى

عمر از هیچ کس چیزى را بـه عنـوان   . لوحه ها و جریده هاى خرما مى نوشتند
  )35(. قرآن قبول نمى کرد مگر آنکه دو شاهد در مقام گواه آن را تاءیید مى کردند

  

  !!نویسنده وحى توبیخ مى شود
در مورد معاویه امر بر مردم مشتبه : مى نویسد) ره(مجلسى به نقل از صدوق 

، چـرا کـه وى را کاتـب    )یعنى برخى او را از رجال صالح به شمار آوردند(شد 
وحى مى شناختند ولى این سمت بیانگر هیچگونه فضیلتى نیست زیرا معاویه از 
این لحاظ با عبداالله بن سعد بن ابى سرح تفاوتى ندارد یعنى در عین حال که این 

نیز بـه شـمار    ﷐ پیغمبردو داراى سمت کتابت وحى بوده اند از منافقین زمان 
سانزل مثل ما انزل االله او : چون عبداالله بن سعد کسى بود که مى گفت . مى رفتند

بنـویس  : به او مـى فرمـود   ﷐وحى را تحریف مى کرد به این معنى که پیغمبر 
ر مى داد کـه  واالله غفور رحیم ولى او مى نوشت واالله عزیز حکیم یا به وى دستو

 ﷐بنویسد واالله عزیز حکیم ولى او مى نوشت واالله علیم حکـیم رسـول خـدا    
هو احد یعنـى  : چون مى دانست عبداالله سخن او را تحریف مى کند مى فرمودند

 ﷐محمد : او یکى است و تفاوتى ایجاد نمى کند، اما عبداالله به مردم مى گفت 
ند چه مى گوید، او چیزى مى گوید و من چیز دیگرى مـى نویسـم و در   نمى دا
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عین حال به من مى گوید هو واحد، هو واحد اگر گفته او بـا گفتـه مـن ، یکـى     
بـه  . باشد من هم مى توانم همانند آیاتى که خداوند متعال نازل کده ، نازل سازم 

را آگاه ساخت و آیه و مـن اظلـم    خود ﷐همین جهت خداوند متعال ، پیامبر 
. ممن افترى و من قال سانزل مثل ما انزل االله را در توبیخ عبداالله نـازل گردانیـد  

آنگاه که عبداالله از نزول این آیه در مورد کار خود آگاهى یافت متـوارى شـد و   
هـر  : و چنین امر دادنـد در مورد ا ﷐ را هجو مى کرد، رسول خدا ﷐پیامبر 

که عبداالله بن سعد را بیابد اگر چه به پرده کعبه چنگ زده باشد باید او را بکشـد  
  ).با چنین فرمانى عبداالله را مهدورالدم کرد ﷐یعنى رسول مکرم اسلام (

عبداالله  به ﷐علت اینکه پیامبر اکرم : صدوق پس از پایان داستان مى گوید
هو واحد این بـود کـه عبـداالله    : آنگاه که وحى را دگرگونه مى نوشت مى فرمود

آنچه را مى خواست بنویسد و وحى الهى را تحریف نماید بهمان صورت نگارش 
نمى یافت ، بلکه همانگونه نوشته مى شد که پیامبر اکرم امـلاء مـى کـرد، یعنـى     

فتار چنین بود که عبداالله چه بخواهد تحریف کند و یا از این گ ﷐منظور پیامبر 
نخواهد بى اثر است ، چون وحى به همان صورت نوشته مى شود که مـن آن را  

و () 36(. آن را اصلاح مى نماید ﷒املاء مى نمایم و اگر او تحریف کند، جبرئیل 
  ).تحریف وى را به من اعلام مى کند
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  بگویید کافى استشما فقط بک جمله 
آنها که سالها بد مردم منطقه را در فقر، گمراهى ، ذلت و افکار خرافـى نگـاه   
داشته بودند و بدون مزاحمت با غرور، نفـرت و خـود محـورى بـه سـتمگرى ،      
استثمار و بوالهوسى خویش ادامه مى دادند، هرگز نمى توانستند تحمل کننـد کـه   

ود جامعه را بیدار کرده و بـه قیـام وادارد و   او با گفتار کوبنده و نداى ملکوتى خ
بدین وسیله اساسى سیادت و چپاولگریهاى آنان را ویـران و حکومـت جابرانـه    

بویژه وقتى که مى دیدند او با سـخنان شـیرین ، فضـایل    . اشان را واژگون سازد
اخلاقى ، سوابق درخشان ، شرافت و اصالت خانوادگى مخصوص بـه خـود، از   

دفاع کرده و با خرافات و ستمگریها مبارزه مى کنـد و حقـایقى   حقوق مظلومین 
که با فطرت و عقلشان سازگار است بیان مى نماید و این امـور بیشـتر موجـب    
. جذب مردم شده و هر روز بر تعداد مؤ منین و طرفدارانش افـزود مـى گشـت    
د، بیست و پنج نفر از بزرگان قریش از جمله ولید بن مغیره کـه بـزرگ آنهـا بـو    

تو رئیس و بـزرگ  : ابوجهل ، ابى ، امیه ، عتبه و شبیه نزد ابوطالب آمده و گفتند
حضـرت محمـد   (ما هستى ، نزد تو آمـده ایـم کـه میـان مـا و پسـر بـرادرت        

قضاوت کنى زیرا او خردمندان ما را بى عقل مى خواند و به خـدایان مـا   ) ﷐
حضرت ابوطالب براى اینکه پاسخ ) داریم اکنون ما یک پیشنهاد(دشنام مى دهد 

اى پسـر بـرادر   : را دعوت نموده ، عرض کرد ﷐ آنها را داده باشد پیامبر اکرم
چه : آن حضرت فرمود. تو هستند از شما خواهشى دارند) و همشهرى(اینان قوم 

 ـ   ) خواسته ما این است که: (مى خواهند؟ سران قریش گفتند ا و تـو کـارى بـه م
  .خدایان ما نداشته باشى ، ما هم کارى با تو و خدایت نداریم 

شـما یـک   : فرمود) که مى دانست آنها افرادى جاه طلب اند( ﷐پیامبر اکرم 
ابوجهـل  . عرب و عجم گردید) پیروز بر(سخن بگویید تا بواسطه آن اختیار دار 
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لـى نمـى دانسـت کـه آن سـخن      و(که از این پیشنهاد بسیار خوشحال شده بود 
آن . خدا پدرت را خیر دهد ما ده سخن در این راه مـى گـوییم   : گفت ) چیست

حضرت فرمود بگویید لا اله الا االله خداى جز خداى یکتا نیست آنان وقتى ایـن  
جمله را شنیدند چون آن را برخلاف عقاید و اهـداف مـادى خـود مـى دیدنـد      

  :سخت نگران شده گفتند
ین خداى ما را منحصر به یک خدا کرده ؟ این بسیار شگفت انگیز آیا او چند

نیز بـدون   ﷐پیامبر گرامى اسلام . و با ناراحتى از جا بلند شده رفتند )37(است 
اینکه از رفتار و گفتار آنها کوچکترین اثرى در وى بگذارد با کمـال صـداقت و   

) بوسـیله آنهـا بـا دیگـران    (دا قسم اگر اى عمو به خ: قاطعیت به ابوطالب فرمود
خورشید در دست راست و ماه را در دست چپم قرار گیـرد مـن از ایـن سـخن     

دست برنمى دارم تا اینکه آن را پیاده کنم یـا در  ) دعوت به اسلام و یکتاپرستى(
  :ابوطالب نیز عرض کرد. این راه شهید گردم 

یـز از یـارى تـو دسـت     تو کار خودت را انجام بده که بـه خـدا قسـم مـن ن    
آرى ، از نشانه هاى حقانیت ، صداقت و موفقیت و موافقیت  )38(برنخواهم داشت 

رهبر، صحت عمل صـراحت در گفتـار و قاطعیـت در اجـراى هـدفش اسـت ،       
نیـز در   ﷒در داستان یادشده دیدیم و على  ﷐ چنانکه در مورد پیامبر اکرم

هم  ﷒خویش چنین بود و فرزند گرامى آن حضرت امام حسین برابر مخالفین 
در مقابل حکومت ستمگر و غاصب یزید و در صحنه خونین کربلا همـین روش  

من تن به ذلت نمى دهم و شهادت را براى خود سعادت مـى  : را داشت و فرمود
زى دانم و امام خمینى نیز براى سرنگونى طاغوتیـان ، شکسـت اسـتکبار، پیـرو    

انقلاب و استقرار جمهـورى اسـلامى در ایـران از همـین صـراحت و قاطعیـت       
ما مبارزه مى کنیم تا به احدى الحسینین نائل شـویم  : برخوردار بودند فرموده اند
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یا پیروزى اسلام و نابودى دشمن و یا شهادت و جوار رحمت پروردگـار و نیـز   
هد فرودگاه بـه فرودگـاه مـى    اگر هیچ دولتى مرا راه ند: در زمان تبعید فرمودند

و بالاخره در اوایل پیروزى انقلاب اسلامى با قاطعیـت  . روم و حرفم را مى زنم 
  .جمهورى اسلامى نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد: فرمود

هنگامى که بعضى از اطرافیان مرحوم شیخ فضل االله نورى پیشنهاد کردند کـه  
نه هاى بیگانه پناه ببرد، آن مرحـوم  براى نجات جان خویش به یکى از سفارتخا

این را فرستاده اند کـه مـن بـه    : یک بیرق خارجى را به آنان نشان داد و فرمود
درب خانه ام بزنم و در امان باشم ، اما رواست که من پـس از هفتـاد سـال کـه     
محاسنم را براى اسلام سفید کرده ام حالا بیایم بروم زیر بیرق سفارت خـارجى  

)39(.  
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  لت حاملان قرآنمنز
  : ﷐قال رسول االله 

  .حمله القرآن العاملون به ، حزب االله و اولیاوه 
  74/ جامع الاحادیث 

  .حاملان قرآن که به آن عمل مى کنند، حزب خداى و دوستان اویند
علامه محمدباقر مجلسى بر آن است که حاملان قرآن سه مرتبه دارند کـه بـه   

  :است شرح زیر آورده 
اول ، آن است که لفظ قرآن را درست یاد گیرد و ایـن اول مراتـب حـاملان    

و در این مرتبه ، تفاضل به زیادتى علـم قرائـت و دانسـتن آداب و    . قرآن است 
محسنات قرائت مى باشد و به زیادتى حفظ کردن و در خـاطر داشـتن سـور و    

  .آیات قرآن 
سابق چنین مقرر بوده اسـت کـه    و در زمان. دوم ، دانستن معانى قرآن است 

قاریان قرآن ، تعلم معانى نیز مى نمودند و این مرتبه ، از دانستن لفظ بالاتر است 
و تفاضل در این مرتبه ، به زیادتى و نقصان فهم معانى قرآن از ظهور و بطـون  . 

  .مى باشد
سوم ، عمل نمودن به احکام قرآن و متخلق شدن به اخلاقى است که قرآن بر 

. دح آنها دلالت دارد و خالى شدن از صفاتى است که بر مذمت آنها دلالت داردم
پس حامل حقیقى قرآن کسى است که حامل الفاظ و معانى آن باشد و به صفات 

  .حسنه آن ، خود را آراسته باشد
  449/ ، و عین الحیاه 73/ مشکاه الانوار 
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  فاطمه دختر حاج سید على کویتى
بود، از لارستان حرکت کرد و در کویت رحـل اقامـت    پدرش از مبلغان دین

افکند، دخترش فاطمه اهل فضل و دانش و تقوى بود، پا به پاى پدر در تبلیـغ و  
در حسینیه اى که پدرش به ارشاد مشغول بـود،  . ارشاد مردم ، گام بر مى داشت 

فظ او حـا . این بانو بر منبر مى رفت و جمعیت بسیارى از زنان حضور مى یافتند
قرآن بود و چنان بر آیات قرآن مسلط بود که او را به کشف الایات تشبیه کـرده  

  .هر آیه از قرآن که تلاوت مى شد او مى گفت در کدام سوره است . بودند
  :مؤ لف کتاب ریاحین الشریعه چنین نقل کرده است 

پـدر  (چون حقیر چند سالى در کویـت ، محـرم و صـفر در حسـینیه ایشـان      
بر مى رفتم از این جهت بدین مطلب وقوف پیدا کردم که اگر آیه اى را من) فاطمه

نمى دانستم در کدام سوره است و نیز کشف الابیات در نزد حقیر نبود بـه حـاج   
مـى پرسـیدند و   ) یعنى فاطمـه (سید على عرض مى کردم و ایشان از مشارالیها 

  )40(. جواب گرفته مى آوردند
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  قرآن و ادوار سه گانه
از مفسران معاصر که در مورد جمع و ترتیب قرآن بـه تحلیـل تـاریخى    یکى 

  :پرداخته ، معتقد است که این کار در سه دوره صورت گرفته است 
  . ﷐در عصر پیامبر اسلام  - 1
  .در زمان خلافت ابى بکر - 2
  .در دوره خلافت عثمان  - 3

یات جمع آورى و تدوین شـد، در  در دوره اول ، قرآن تواءم با شاءن نزول آ
دوره دوم یکى از کتاب وحى یعنى زید بن ثابت به دستور ابى بکر و به تشـویق  
عمر به جمع و ترتیب قرآن اقدام نمود با این تفاوت که در این دوره شاءن نزول 

ولى هنـوز اختلافـاتى ناسـتوده و بـى بنیـاد در      . آیات را به کتابت در نیاوردند
در دوره سوم زمان قرآنى فـراهم و مرتـب شـد کـه     . ى خوردقراآت به چشم م

  )41(. اختلافات قراآت در آن دیده نمى شد
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  فاطمه خواهر عمر بن الخطاب پاسدار قرآن
روزى عمر شمشیر برداشت و بـه عـزم ریخـتن خـون پـاك پیـامبر اسـلام        

برخـورد و  در راه مردى از قبیله بنـى زهـره بـه او    . به راه افتاد وآله علیه االله صلى
  :پرسید

  عمر، کجا مى روى ؟
  .را به قتل برسانم  ﷐ مى خواهم محمد: گفت 

چگونه مى توانى او را بکشى و از دسـت بنـى هاشـم و بنـى     : آن مرد گفت 
  زهره در امان باشى ؟

معلوم مى شود تو هم دست از دین خود برداشته و پیرو او شـده  : عمر گفت 
  !اى ؟

مى خواهى تو را از امر عجیبى مطلع سـازم ؟ بـه راسـتى کـه     : ت آن مرد گف
  .خواهر و دامادت از دین تو دست کشیده و به دین جدید گرویده اند

  .عمر با خشم و عصبانیت رهسپار خانه خواهر شد
در خانه آنـان بـود و بـه آنـان      -از مهاجران بزرگوار  -در این زمان خباب 

رود عمر متوجه شد و خود را پنهان سـاخت  قرآن مى آموخت ، خباب قبل از و
این صداى چیست که از خانه شـما شـنیده مـى    : عمر به درون خانه آمد، پرسید

  .شود؟ آنان مشغول تلاوت سوره طه بودند
  .چیزى جز گفتگویى که میان ما رد و بدل مى شده ، نبود: گفتند

  گویا شما به دین جدید رو آورده اید؟: عمر گفت 
گمان نمى کنى غیر از دین تو،نیز دیـن حقـى وجـود داشـته      :دامادش گفت 

  باشد؟
  .عمر بر او حمله برد و او را زیر مشت و لگد گرفت 
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خواهر عمر، به دفاع از همسر خویش برخاست و عمر را از وى دور گردانید 
خـواهر بـا   . عمر سیلى محکمى بر صورت وى زد که صورتش خون آلـود شـد  

اشهد ان لا الـه الا االله و اشـهد ان   . ر تو حق است عمر، دین غی: عصبانیت گفت 
  .محمد رسول االله 

کتابى را که مى خوانید، : عمر پس از ناامیدى از آنان ، رو به آنها کرد و گفت 
  .به من دهید تا من هم آن را قرائت کنم 

لا يمسه الا عمر خواندن را مى دانست ، خواهرش در پاسخ گفت ، تو پلیدى 
برخیز و غسـل کـن بـا    ). و این کتاب را جز پاکان نباید مس کنند( )42( ا�طهرون
  .وضو بگیر

از آغاز سوره مبارکه طـه  . عمر برخاست ، وضو ساخت و کتاب را برگرفت 
  :قرائت کرد تا به این آیه رسید

  )43(.  ان� انا االله لا ا� الا انا فاعبد� و اقم ا�صلوه �كرى
جز من معبودى نیست ، پـس مـرا عبـادت    بدرستى که من معبودى هستم که 
  ...کنید و نماز را براى یاد من اقامه کنید

خباب با شنیدن این جملـه  . ببرید وآله علیه االله صلىمرا نزد پیامبر : عمر گفت 
از پناهگاه بیرون آمد و عمر را به منزل پیامبر برد و عمـر بـدین ترتیـب اسـلام     

  )44(. آورد
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  اى سنگینتصمیمى عجولانه و کفاره 
همسرى داشت به نام خوله دختر خویلد یـا   )45(مردى به نام اوس بن صامت 

و چون اوس بن صامت مـردى عجـول و تنـدرو    ) خوله ، دختر حکیم بن ثعلبه(
بود و در یکى از ایام با عدم تمکین همسرش از لحاظ زناشویى مواجه گشت به 

  :شدت ناراحت و عصبى شد و به وى گفت 
  :امى انت على کظهر 

  )46(تو بر من بسان پشت مادرم بوده و بر من حرام هستى 
این مرد پس از آنکه خشمش فروکش کرد و به حالت طبیعى بازگشت از این 

و در حالى که سخت افسرده خاطر بـود  . سخن ، یعنى اظهار نادم و پشیمان شد
از این پس تو بر من حـرام هسـتى و پیونـد مـا از یکـدیگر      : به همسرش گفت 

دست از این سخن بدار و چنین مگـو؛ تـو مـى    : زن به او گفت . سیخته است گ
بروى و مشـکل خـود را بـا او در میـان      وآله علیه االله صلىتوانى نزد رسول خدا 

من خویشتن را چنین مى بینم که از طـرح ایـن مشـکل در    : مرد گفت . گذارى 
: زن گفـت  . و آزرم مى کنم  ، در درونم احساس حیاء ﷐حضور رسول خدا 

پس راضى شو که من شخصا نزد آن حضرت بروم و این زن حضور رسول خدا 
رسید؛ در حالى که عایشه مشغول شستشـوى سـر خـود بـود، زن بـه آن       ﷐

آنگاه که مرا به همسرى خـود   -شوهر من اوس بن صامت : حضرت عرض کرد
و صاحب اهل و مال و مکنت بودم ؛ امـا   من دخترى جوان و شاداب -درآورد 

او اموالم را صرف کرده و جوانیم تباه گشته و اهل و خویشاوندانم را از پیرامونم 
اکنون که سالخورده شده ام مرا ظهار کرده ؛ لکن از کـار خـویش   . پراکنده است 
آیا براى حلال شدن ما نسبت به یکدیگر و بازگشت به زنـدگانى  . پشیمان است 

آن زن . اکنون تـو بـر او حـرام مـى باشـى      : ، راهى وجود دارد؟ فرمود نخست
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آن خدایى که قرآن کریم را نازل کرد مگر سخنى از طلاق و جدایى : عرض کرد
به میان نیاورد، او مرا طلاق نداده و رهایم نکرده است ، او پدر فرزنـدان مـن و   

آنچه هم اکنون : فرمود ﷐رسول اکرم . محبوب ترین افراد از دیدگاه من است 
مى توانم بگویم این است که تو بر او حرام هستى ، و در زمینه کار و مشکل تـو  

  .هیچ حکم جدیدى از جانب خداوند به من نرسیده است 
مراجعه مى کرد و همان پاسخ را مى شـنید   ﷐این زن پیاپى به رسول خدا 

زن از این وضع سخت دچار افسردگى خـاطر شـده و   .  که تو بر او حرام هستى
از پریشانى و بینوایى : آه از نهاد مى کشید و بانگ و ناله برمى آورد و مى گفت 

و نگون بختى و نیاز و گرفتارى خویش به درگاه خدا شکوه مى برم ؛ بار خدایا 
حکـم و  ) راهى فراسـوى مشـکل و گرفتـارى مـن بگشـا     (به زبان پیامبر خود 

  .ورى در این باره فروفرست دست
این حادثه نخستین ظهارى بود که پس از اسلام روى داد؛ بارى آنگاه عایشه 

اى : عـرض کـرد   ﷐از شستشوى سر خود فارغ شد، این زن به پیـامبر اکـرم   
سـخن  : عایشـه گفـت   . پیامبر خدا راجع به حل مشکل من چاره اى بینـدیش  

بپرهیز آیـا بـه جهـره     وآله علیه االله صلىمجادله با پیامبر اکرم کوتاه کن و از ادامه 
نمى نگرى که به هنگام نزول وحى ، حالت رخوت و سستى در  ﷐رسول خدا 

و هم اکنون آن حضرت در حال دریافت وحى به سر مـى  . (آن پدیدار مى گردد
  )47() برد؛ بنابراین سکوت اختیار کن

برو شوهرت را بیاور شوهر به : پایان رسید به آن زن فرمود آنگاه که وحى به
  :آمد و آن حضرت این آیات را بر او تلاوت فرمود ﷐حضور رسول خدا 

قد سمع االله قول ال� �اد�ك � زوجها و �شت� ا� االله و االله �سسع �اور كما 
 ما هن امهاتهم ان امهـاتهم ان االله سميع بص�، ا�ين يظاهرون من�م من �سائهم

الا ا�لا� و �نهم و انهم �قو�ون منكرا من القـول و زورا وان االله لعفـو غفـور و 
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ا�ين يظاهرون من �سائهم ثم يعودون �ا قا�وا فتحر�ـر رقبـه مـن قبـل ان بتماسـا 
فمن �م �د فصيام شهر�ن متتابع� من . ذل�م تو عظون به واالله بما تعملون خب�

بتماسا فمن �م �ستطع فاطعام س�� �سكينا ذ�ك �ؤ منوا بـاالله و رسـو� و  قبل ان
  .تلك حدود االله و �ل�فر�ن عذاب ا�م 
که با تو درباره شوى خویش مجادلـه و   -تحقیقا خداوند متعال سخن زنى را 

شنید زنى که شکوه به درگاه خدا برده و از او داورى و مـدى   -منازعه مى کرد 
  .خدا گفتگوى شما را با یکدیگر شنید و خدا شنواى بینا است  آرى. مى جست 

آن کسانى که از زمره شما مسلمین از زنان و همسران خویش از طریق ظهار 
مادران آنهـا  . بیزارى مى جویند، این زنان به عنوان مادرانشان به شمار نمى آیند

زشت ناپسـند و   فقط عبارت از کسانى هستند که آنها را زاییده اند، اینان سخنى
دروغین و تهى از واقعیت را بر زبان مى رانند و خداوند داراى گذشت مى باشد 

آن کسانى که از رهگذر ظهار زنان و همسران خـویش را از  . و آمرزشگر است 
نظر زناشویى از خود بیگانه مى سازند و آنگاه نادم و پشـیمان شـده و از گفتـه    

س جنسـى بـا یکـدیگر، بـرده اى را آزاد     خویش باز مى گردند باید قبل از تما
و شتاب زده و تحت (سازند؛ این سخنى است که شما از طریق آن پند مى گیرید 

اگـر کسـى در   . و خداوند بر کردار شما آگـاه اسـت   ) تاثیر خشم تصمیم نگیرید
، )و یا نتوانست برده اى در دسترس بیابـد (خود توانى براى آزاد کردن برده نیابد 

دو ماه پیاپى روزه بگیرد و اگر کسى قادر   ز تماس با همسران خویش باید قبل ا
بر روزه گرفتن نبود باید شصت فرد مسکین و بینوا را اطعام کند و ایـن حکـم و   
کیفر براى آن است که به خدا و رسول او ایمان بیاوریـد و سراسـیمه بـه ظهـار     

افران و ناسپاسـان  دست نیازید و این است حدود و مرزهاى قوانین الهى براى ک
  )48(. شکنجه اى دردآور و رنج آفرین در پیش است 
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  مقدس اردبیلى تندیس پارسایى
فقه ، که علم به احکام و قوانین و وظایف فردى و اجتماعى هر مسلمان است 

چهار دلیل که هر . از قرآن مجید سنت ، اجماع و استدلال عقلى به دست مى آید
یک مؤ ید و جبران کننده ابهام و اجمال دیگرى اسـت و همیشـه در کنـار هـم     

بشرى هستند تا آنجا راهگشاى پیچیده ترین و ریزترین مسائل و قوانین زندگى 
در عصـر نبـوى ، مسـلمانان    . که هیچ بن بستى در قوانین اسـلام وجـود نـدارد   

تکالیف خود را مستقیما از قرآن مجید استفاده مى کردند و اگـر حکمـى مجمـل    
، مسلمانان  وآله علیه االله صلىمى خواستند و پیامبر  ﷐بود بیانش را از نبى اکرم 

و گفتار به کیفیت و اجراى هر یک از تکالیف رهبـرى مـى فرمـود و     را با عمل
مجملات را براى صحابه شرح مى داد و صحابه در تفسیر آیـات از گفتـه هـاى    

بهره مـى گرفتنـد و گـاهى نیـز آن مطالـب را مـى        وآله علیه االله صلىرسول خدا 
  .نوشتند

احادیث و افعـال نبـوى کـه دو    ، آیات قرآنى و  ﷐پس از وفات نبى اکرم 
گواهى مى دادند، اساس حکـم   ﷐شاهد عادل بر شنیدن یا دیدن آن از پیغمبر 

و داورى قرار گرفتند، گاه برخى از صحابه نیز از خود، اظهار راءى مـى کردنـد،   
ولى به صراحت مى گفتند که این حکم راءى من است و همه صحابه متفق بودند 

آن حضرت بهتر . نیست  ﷒کس در فقه قضاء برتر از على بن ابیطالب  که هیچ
از دیگران به احکام شرعى احاطه داشت ولى برخـى بـدون آگـاهى ، از همـان     

در تاءویل و تفسیر آیـات ، اظهـار راءى و نظـر مـى      ﷐دوران حیات پیامبر 
و افتراق امت ، فزونى یافت و روز بـه   ﷐کردند و این امر بعد از وفات پیامبر 

چنانچه در دوره خلافت امویها جعل . روز بر تعداد مفسران بى مایه افزون گردید
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حدیث و تاءویل به دلخواه آیات توسط آن احادیث مجهول بـه قـوت بیشـترى    
رسید و نیـز در دوره عباسـیان تـا آنجـا کـه پـیش رفـت کـه احادیـث نبـوى           

بنـابراین  . بدون تاءیید ائمـه طـاهرین ، ارزش خـود را از دسـت داد    سلامال علیه
امامان شیعه که از همان اول متوجه این قضیه بودند، براى حفظ آثار نبـوى و در  
نهایت ، حفظ معارف قرآنى و حذر از تحریف و تاءویل و تفسـیرهاى جـاهلان   

مت مى گماشتند در هر فرصت و زمانى به توضیح آیات و تاءویل و تفسیر آن ه
و به مرور زمان گنجینه بزرگى از سخنان امامان اثنى عشر گرد آمد که بشـریت  
را از این اضطراب رها ساخت تا آنجا که امروز فقه تشیع ، غنى ترین و اساسـى  
ترین قانون اساسى زندگى بشرى است و به راحتى مى تواند افقهاى فکر بشـرى  

و خواستهاى بشرى ولو در قرن فضا و اتم  را درنوردیده و به سؤ الات و شبهات
از این رو فقهاى عظام و دانشوران کـرام و شـاگردان بـا    . و کامپیوتر جواب دهد

وفاى مکتب جعفرى از همان ابتدا به جمع آورى و تدوین کتب فقهى بـر مبنـاى   
  .آیات قرآن و احادیث همت گماشتند

در عصر خـود، گـوى    در این رهگذر، فقیه محقق ، ملا احمد مقدس اردبیلى
سبقت را از دانشمندان معاصر خود ربوده و بـه جمـع آورى و تـدوین آیـات و     
احکام پرداخت و کتابى پر ارج براى جامعه اسلامى به یادگـار گذاشـت کـه در    
نوع خود بى نظیر است و در طول تاریخ از کتب مرجع علماء و مجتهدین در هر 

ادى بر این اثر ارزنـده ، پـاورقى و   نسل و عصرى به شمار مى رود و علماى زی
  .مى باشد )49(شرح و توصیف نوشته اند که هر یک حائز اهمیت و درخور توجه 
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  زنى که یک شبه قرآن را تلاوت کرد
چرا بر کسانى که خدا در قرآن بر ایشان لعن فرستاده : عبداالله بن مسعود گوید

نى که نزد آنان بـراى خـال   و زنا) واشمه(لعنت نفرستم ؟ یعنى زنان خال کوبنده 
و آرایشگرانى که موى برخى زنان را به سـر بعضـى   ) مستوشمه(کوبى مى روند 

و کسانى را که براى این عمل نزد آنهـا مـى رونـد    ) واصله(دیگر وصل مى کنند 
  )50( ).مستوصله(

زنى این سخن ابن مسعود را شنید، تمام قرآن را قرائت کرد، ولـى ایـن گفتـه    
شـب گذشـته ، تمـام    : روز بعد نزد او آمد و گفت . در آن نیافت  این مسعود را

قرآن را تلاوت کردم و آنچه را تو گفتى در آن نیافتم ، خداوند که زنان و اشـمه  
  :مگر خداوند نفرموده است : ابن مسعود گفت . را لعنت نکرده است 

  )51( وما اتا�م ا�رسول فخذوه و مانها �م عنه فانتهوا
  :رموده و رسول خدا ف

  )52(. خداوند زنهاى واشمه و مستوشمه را لعن کرده است 
  :در این روایت تاریخى چند نکته برجسته و قابل توجه ، به چشم مى خورد

ایـن خـانم وقتـى    . میزان دقت و توجه یک زن به روایتها و نقل مطالب  - 1
احساس کرد مطلبى به قرآن نسبت داده شده کـه در آن نیسـت ، بـه تفحـص و     

  .تحقیق پرداخت 
این بانو براى ارزیـابى درسـتى و نادرسـتى    . تلاوت قرآن در یک شب  - 2

  .سخن ابن مسعود در یک شب تمام قرآن را تلاوت کرد
  .قبل از بررسى و کسب اطمینان زبان به اعتراض نگشود. ادب اعتراض  - 3
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، پس از بررسى نزد گوینده رفته و او را متوجه خطـایش کـرد  . پیگیرى  - 4
گرچه ابن مسعود از سلاح توجیه استفاده کرد، ولى او وظیفه خویش را به انجام 

  .رسانید
  

  جامعیت علمى قرآن
  :﷒قال على 

  .ما من شى ء الا و علمه فى القرآن و لکن عقول الرجال تعجز عنه 
  412/ ینابیع الموده 

از درك آن چیزى نیست که دانش آن در قرآن نباشد و لـیکن عقـل آدمیـان    
  .عاجز باشد

  :﷒قال على 
  .سلونى عن القرآن فان فى القرآن بیان کل شى ء فیه علم الاولین و الاخرین 

  68/ تفسیر فرات 
از من درباره قرآن بپرسید که در قرآن بیان هر چیزى آمده است و در قـرآن  

  .دانش پیشینیان و پسینیان است 
  

  :﷒مصحف على 
که هم اکنـون نیـز چنـد نسـخه از آن      ﷒نسوب به حضرت على مصحف م

  .موجود است ، در نقاط مختلف دنیا وجود دارد
  :مرحوم ابوعبداالله زنجانى مى نویسد

نجـف ،   ﷒ق در کتابخانه امیرالمؤ منین .ه  1353من در ماه ذى حجه سال 
کتبه على بن ابیطالب فى سنه : قرآنى به خط کوفى دیدم که در پایان آن آمده بود
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در سال چهلم هجرى نوشته است  ﷒اربعین من الهجره یعنى این قرآن را على 
.  

چون کلمه ابى و ابو در شیوه نگارش کوفى ، یکسان نوشته : زنجانى مى گوید
مى شود افرادى که به خط کوفى آشنایى ندارند پایان این مصحف را به صـورت  

  )53(. خوانده اند... ابوطالب کتبه على بن 
  

  اولین مصحف را نوشت ﷒على 
 ﷒علـى  : از طریق ابن سیرین نقل شده است که گفت : سیوطى مى نویسد

  :رحلت فرمود، گفتند ﷐هنگامى که پیامبر 
  .) 54(الیت ان لا آخذ ردائى الا لصلوه و جمعه حتى جمع القرآن فجمعته 

سوگند باد کردم که ردا در بر نگیرم جز براى نماز جمعه تا آنگاه که قـرآن را  
  .جمع آورى نمایم و در نتیجه موفق به جمع قرآن شده ام 
  :سیوطى پس از نقل این روایت چنین اضافه مى کند

در خانه خود نشسته بود، به ابى بکـر   ﷒پس از بیعت مردم با ابوبکر، على 
نمى خواهد با تو بیعت کند، ابى بکر شخصى را نزد آن حضرت  ﷒على : گفتند

  آیا بیعت با مرا مکروه مى دارى ؟: فرستاد و به او گفت 
چیزهایى افزوده ) یعنى قرآن(من دیدم که در کتاب خداوند : فرمود ﷒على 

خودم گفتم که جز براى نماز ردا در بر نگیرم تا قـرآن را جمـع   مى شود، پس با 
  .آورى کنم 

  .)55(کار شایسته اى انجام داده اى : ابى بکر گفت 
بعـد از رحلـت رسـول خـدا      ﷒ علىو نیز ابن ندیم ، مدت و زمانى را که 

: مى نویسـد  در جمع آورى قرآن صرف کرد مشخص ساخته و در این باره ﷐
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آن حضرت سوگند یاد کرد که ردا بر دوش نگیرد مگر آنگاه که قـرآن را فـراهم   
آورد؛ سه روز از خانه بیرون نیامد تا توانست قرآن را جمع کنـد و آن نخسـتین   
مصحفى بود که مجموع قرآن در آن فراهم آمد و آن مصحف نزد خانـدان جعفـر   

  .بود
  

  پیامبر مسجد را به آتش کشید
 وآلـه  علیـه  االله صلىرو بن عوف مسجد قبا را بنا کردند و از رسول خدا بنى عم

حضرت به درخواست آنها پاسخ مثبت . خواستند در آن مسجد اقامه نماز نمایند
کـه از بنـى    -جماعتى از منافقـان  . داد، و نماز را در آن مسجد اقامه مى کردند

س حسادت کردنـد  ، نسبت به بنى عمربن عوف در قلبشان احسا-غنم بن عوف 
ما هم مسجدى بنا مى کنیم و نماز خـود را در آنجـا اقامـه مـى     : و به هم گفتند

مـى  . حضور به هم رسانیم  ﷐نماییم ، و لزومى ندارد در نماز جماعت محمد 
این جماعت منافقان ، متشکل از دوازده و یا پانزده نفر بودند که مى توان : گویند

  :از میانشان نام برد این افراد را
خدام بن خالدین عبید بن زید، ثعلبه بن حاطب ، هلال بن امیـه ، معتـب بـن    
قشیر، ابو حبیبه بن ازغر، عبادبن حنیف ، جاریه عامر، فرزنـدان مجمـع و زیـد،    

  ...بنتل بن حارث ، بجادبن عثمان ، و دیعه بن ثابت و
حضور ). مسجد ضرار(وقتى این گروه منافقین چنین مسجدى بر سرپا کردند 

آمدند، آن هم در حالى که آن حضرت عازم غزوه تبـوك بـود،    ﷐رسول خدا 
ما به منظور رعایت حال بیماران و نیازمندان و با توجـه  : آنها به عرض رساندند

به اینکه گاهى شبها بارانى و سرد مى گردد مسجدى را بنیاد کردیم و دوست مى 
آن . به این مسجد تشریف بیاورید و در آنجا با مـا نمـاز گزاریـد   داریم شما نیز 
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من اکنون عازم سفر هستم آنگاه که از سفر بازگشتم به خواسـت  : حضرت فرمود
وقتـى آن  . خدا نزد شما آمده و براى شما در این مسجد اقامه نماز خواهم کـرد 

ر دارد حضرت از غزوه تبوك مراجعت کرد آیه زیر و آیاتى کـه پـس از آن قـرا   
  :نازل گردید

وا�ين ا�خذوا �سجدا �ارا و �فرا و تفر�قا ب� ا�ـؤ منـ� و ارصـادا �ـن 
 حارب االله و رسو� من قبل و �حلفن ان اردنا الا ا�س� و االله �شهد انهم ��ذبون

)56(  
و آنانکه به منظور گزند و زیان رسانى و کفرورزى و ایجاد تفرقـه میـان مـؤ    

ینگاه براى کسانى که قبلا با خدا و رسول او به محاربـه و نبـرد   منین و تمهید کم
برمى خواستند مسجدى را بنا و انتخاب کردند و سوگند آوردند جز خیرخـواهى  
نظر دیگرى نداشتیم ، خدا گواهى مى کند که تحقیقـا آنـان دروغگویـانى بـیش     

  .نیستند
در پشت  -افقین سوره توبه در جهت افشاء نیات پلید من 110این آیه تا آیه 

منافقین این مسجد را به منظور آسیب رساندن بـه  . سنگر مسجد ضرار نازل شد
مسجد قبا و تقویت کفر بنیاد کردند، و هدف آنها در بناى مسجد ضرار ایـن بـود   
که مى خواستند میان افراد با ایمانى که در مسجد قبا گرد هم مى آمدنـد تفرقـه   

براى ابوعامر راهب که از پیش در حال محاربه ایجاد کنند، و سنگر و کمینگاهى 
  .تدارك دیده باشند -با خدا و رسول به سر مى برد 

خداوند متعال در طى این آیات به پیامبرش اعلام کرد که اگر چه آنها سوگند 
ما در بناى این مسـجد جـز خیرخـواهى و دلسـوزى     : یاد مى کنند و مى گویند

ریم ، و آن هـدف ایـن اسـت کـه مـى      نسبت به ضعفاء هدف دیگرى در سـرندا 
خواهیم مسجدها رو به فزونى گذاشته و در دسترس نیازمندان قرار داشته باشـد  
و معابدى که مردم خداى را در آنها بندگى کنند و به خانه هاى افـراد بـا ایمـان    
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آرى خدا به پیامبرش اعلام کرد که ایـن منافقـان در ایـن ادعـا و     ! نزدیک باشد
  .مى گویند سوگند خود دروغ

پس از بازگشت از غزوه تبوك و نزول این آیات به عاصـم   ﷐رسول خدا 
که بـه سـوى ایـن مسـجد مـى رفتنـد        -بن عوف و جلانى و مالک بن رخشم 

این مسـجد را درهـم   : ؛ فرمود)مسجدى که اهل آن ستمکاران و خائنان هستند(
را بســوزانید و   احتــراقش کوبیــده و ویــرانش ســازید، و همــه مصــالح قابــل  

عمار بن یاسـر و وحشـى را    ﷐گویند رسول خدا . خاکسترش را به باد دهید
آن دو نیز مسجد ضرار را به آتـش کشـیدند، و   . ماءمور چنین کارى ساخته بود

سرانجام آن حضرت دستور داد که مسجد مزبور را به عنوان کناسه و زباله دانـى  
  .قرار داده تا مردارها و زباله ها را بدآنجا برند مورد استفاده

آنکـه  : مـى نویسـد   ارصادا �ن حارب االله و رسـو�مرحوم طبرسى در ذیل و 
آنگـاه مـى   . براى نبرد با خدا و رسولش در کمین نشست ابو عـامر راهـب بـود   

داستان ابو عامر چنان بود که در دوره جاهلیت ، پیشه اش رهبانیت بـوده  : گوید
وارد مدینه شد نسبت به آن حضرت  ﷐وقتى نبى اکرم . س در بر مى کردو پلا

حسادت مى ورزید، و اتحاد و همبستگى گروههاى مختلـف اسـلامى را دچـار    
ابو عامر پس از فـتح مکـه بـه طـائف     . تزلزل ساخته و آنها را از هم مى پراکند

گریخت و چون دید مردم طائف ایمان آوردند به صوب روم رهسـپار گردیـد و   
ابوعـامر را   وآله علیه االله صلىرسول اکرم . یت درآمددوباره آشکارا به آیین نصران

  ).57(فاسق و به عنوان فردى گرفتار جرمهاى سنگین ملقب و معنون فرمود 
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  نقشه اى مؤ ثر
ه  69 -م (زیاد بن سمیه که والى بصره بود از ابى الاسـود دئلـى   : مى نویسند

عربى و بـه ویـژه   درخواست کرد تا قاعده و راه و رسمى براى اصلاح زبان ) ق.
ان هـذه  : روشى براى قرائت صحیح قرآن وضع نماید و به وى یادآور گردید که 

اخـتلاط عجـم و تازیـان رو بـه     (الحمراء قد کثرت و افسدت من السنه العـرب  
چقـدر  : ، سپس به وى گفت )فزونى نهاده و زبان تازى را به تباهى کشانده است

راهم آورى تا مردم بتوانند بدان وسیله به جا و به مورد است روش و قاعده اى ف
زبان و لغت خود را اصلاح نموده و کلام الهى را با اعراب و نشانه هاى حرکات 

ابى الاسود از انجام این کار امتنـاع ورزیـد؛ زیـاد بـن سـمیه      . و سکون بخوانند
شخصى را ماءمور کرد که در مسیر رفت و آمد ابى الاسود بنشیند، تا وقتى ابـى  

و طورى وانمـود کنـد   (د، به وى نزدیک شد قرآن را با صداى بلند بخواند الاسو
وقتـى ابـى الاسـود    ) که منظورش این نیست که ابى الاسود صداى او را بشـنود 

نزدیک شد این شخص کلمه رسوله را در آیه ان االله برى من المشرکین و رسوله 
) زننـده اى داشـت   که معناى نادرست و(به کسر لام قرائت کرد، این طرز قرائت 

خداوند متعال ، منزه و بزرگـوارتر از آن اسـت   : بر ابى الاسود گران آمد و گفت 
ابى الاسود بلافاصله نـزد زیـاد ابـن    . که از رسول و فرستاده خویش بیزار گردد

همین الان حاضرم به درخواست شما جامه عمل بپوشـانم و  : سمیه آمد و گفت 
بنابراین نویسـنده اى بـرایم فـراهم آور تـا بـه       .این کار به نظرم پسندیده است 

نفـر نویسـنده بـراى ابـى      30زیاد بن سـمیه  . اعراب گذارى قرآن همت گمارم 
الاسود در نظر گرفت و آنها را نزد وى فرستاد و او نیز از میان آنها یـک تـن را   

قرآن را برگیر و با رنگـى  : که از قبیله عبد قیس بود انتخاب کرد و به وى گفت 
ابى الاسود بـه  . متفاوت از رنگ خط قرآن طبق گفته هاى من نشانه گذارى کن 
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وقتى دیدى لبهایم را در مورد حرفى گشوده و بـالا بـردم یـک نقطـه     : او گفت 
و هر گاه درباره حرفى ، لبهایم را پـائین آوردم ،  ) فتحه(روى آن حرف قرار بده 
در مورد حرفى بستم یک نقطـه  و وقتى لبهایم را ) کسره(نقطه اى زیر آن بگذار 

و در صورتى که همراه بـا ایـن کلمـات و حرکـات     ) ضمه(در وسط آن بنویس 
  ).تنوین(حرفى را با غنه ادا کردم ، دو نقطه در همان موضع بگذار 

ابى الاسود با تاءنى و شمرده شمرده آیات قـرآن را مـى خوانـد و نویسـنده     
ص کـردن اعـراب آنهـا نقطـه     مذکور حروف و کلمات قرآن را به منظـور مشـخ  

گذارى مى کرد، سپس هر برگى از قرآن که نقطه گذارى آن انجام مـى گرفـت ،   
ابى الاسود در آن تجدید نظر مى فرمود و به همـین ترتیـب تمـام قـرآن نقطـه      

  .گذارى شد و دیگران نیز در نگارش قرآن از این روش پیروى مى کردند
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  جاودانگى قرآن
  :﷒قال الکاظم 

ما بـال القـرآن لا یـزداد عنـد النشـر و      السـلام  علیهان رجلا ساءل ابا عبداالله 
لان االله تبارك و تعالى لم ینزله لزمان دون زمـان و  : الدراسه الا غضاضه ؟ فقال 

لا لناس دون ناس ، فهو فى کل زمان جدید، و عند کل قوم غض الى یوم القیامه 
.  

  211/، و اعلام الدین 2/87العیون 
از چه روى قرآن به هنگام گشوده شدن و : ، پرسید﷒مردى از امام صادق 

مطالعه در آن ، همواره تازگى دارد؟ فرمود، زیرا خداوند تبارك و تعالى قرآن را 
براى زمان خاص و مردمان خاص فرو نفرستاده است آن کتـاب در هـر زمـانى    

  .شدجدید است و تا روز قیامت نزد هر قومى تازه با
  

  فرشته اى میان آسمان و زمین
  :فرمود  در مورد فترت وحى سخن مى گفت ، پس  ﷐رسول خدا 

در حالى که راه مى رفتم صدایى از آسمان شنیدم ، سر برداشتم ، ناگهان دیدم 
فرشته اى که در غار حرا بر من نازل شده بود، در میان زمین و آسـمان نشسـته   

! به منزل بازگشتم و گفتم مرا بپوشـانید . منظره مرا رعب فراگرفت است ، از این 
  :پس مرا پوشانیدند و خداوند این سوره را نازل فرمود

و پس از آن وحى پیاپى مى رسید و انقطـاعى حاصـل    يا ايهاا�دثر قم فانذر
  )58( .نمى شد

  )59(. این حدیث در کتاب وحى محمدى بدون ذکر منبع آن آورده شده است 
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  معلمین اعزامى
تن از معلمین قرآن جهت تعلیم مردم ، بـه میـان    5بعد از جمع آورى قرآن ، 

  .آنان اعزام گردیدند
بدین ترتیب که زید بن ثابت ماءمور تعلیم قرآن در مدینه شـد و عبـداالله بـن    
سائب به مکه و مغیره بن شهاب به شام و ابوعبداالله سلمى به کوفـه و عامـد بـن    

  .بصره اعزام شدندعبدالقیس به 
. اینان کسانى بودند که قرائت قرآن را مستقیما از رسول خدا آموختـه بودنـد  

)60(  
  

  استشفاء از قرآن مجید
) ق.ه  1337محـرم  (در مرض عمومى آنفـولانزا  : سید محمود حمیدى گفت 

مـن  . که بیشتر اهالى شیراز بدان مبتلا شدند، من و اهل خانه ام همه مبتلا شدیم 
امـام  (مرض بیهوش شدم و در آن حال سید جلیل مرحوم سـید میـرزا    از شدت

را دیدم که در مسجد وکیل پس از نماز جماعت به یک نفر ) جماعت مسجد فتح
  :به مردم بگو دست راست خود را بر دو شقیقه خود گذارند و آیه شریفه : گفت 

 � الا خسـاراو ن�ل من القرآن ما هو شفاء و ر�ه �لمؤ من� و لا يز�د الظـا�
)61.(  

چـون  . را هفت مرتبه بخوانید و این آیه را بر هر که بخوانید خدا شفا مى دهد
به خود آمدم آیه شریفه را هفت مرتبه خواندم ، فورا خدا شـفا داد؛ برخاسـتم و   
دست بر شقیقه فرزندم گـذاردم ، او هـم فـورا خـوب شـد و از بسـتر بیمـارى        

  .برخاست 
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خانه در همان روز خوب شدند و پس از آن سال هـر  بدین ترتیب تمام اهل 
کس از خانواده ام به سردردى دچار مى شد، همـین آیـه شـریفه را بـر او مـى      

  ).62( خواندم فورا شفا مى یافت
  

  رقیب و عتید کیستند؟
وقتى ثروتم زیاد شد، غلامى را مـامور کـردم بـر در    : اسحاق بن عمار گوید

در همان سال بـه  . ا که مراجعه مى کنند برگرداندخانه بنشیند و مستمندان شیعه ر
سلام عرض کردم . رسیدم السلام علیهخدمت حضرت صادق . مکه مشرف شدم 

فدایت شـوم چـه باعـث    : گفتم . جوابم را از روى گرفتگى خاطر و سنگینى داد
شد که از من گفته هستید و رو گردانید؟ چه چیز لطف شما را نسبت به من تغییر 

  داده ؟
  .همان چیز که باعث تغییر عقیده تو درباره مومنان شده است : مودفر

. به خدا سوگند که حق آنها و حقیقت اعتقادشان را مـى دانـم   : عرض کردم 
  .ولى از این مى ترسم که مشهور به انفاق شوم و بر من هجوم آوردند

 مگر نمى دانى هرگاه دو مومن با یکدیگر ملاقات کرده مصاحفه کننـد : فرمود
میان دو انگشت آنان صد رحمت از خدا روى مى آورد کـه نـود و نـه رحمـت     

و اگر از فـرط  . متعلق است به آن یکى که برادر دینى خود را بیشتر دوست دارد
علاقه یکدیگر را ببوسند، به آنها از آسمان خطاب مى رسـد کـه گناهـان شـما     

کل بر آنهـا و کاتبـان   آمرزیده شد و وقتى با هم به راز دل مى نشینند، ملائکه مو
شاید با هم سخنى دارند . از این دو مومن دور شویم : کرام به یکدیگر مى گویند

سـخن حضـرت بـه    . که خداوند نمى خواهد ما از راز دل آنها اطلاع پیدا کنـیم  
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ممکن است آن دو ملک کاتب که سخن آنها را مى : اینجا که رسید عرض کردم 
  :وند و ننویسند با اینکه خداوند مى فرمایدشنوند دور شوند و گفتارشان نش

یعنى تلفظ نمى کند سخنى مگـر اینکـه   . ما يلفظ من قول الا �يه رقيب عتيد
از شنیدن سخن مـن ، حضـرت   . دو ملک رقیب و عتید براى ضبط آن آماده اند

لحظه اى سر به زیر انـداخت آنگـاه سربرداشـته قطـرات اشـک از       ﷒صادق 
اگـر ملائکـه نویسـنده ، نشـنوند و     ! اسـحاق  : مى ریخت ، فرمـود دیدگان فرو 

او اگر شک کنى که آیا او . ننویسند خداوند عالم و دانا به اسرار و پنهانى هاست 
تو را مى بیند، کافر خواهى شد و در صورتى که یقین داشته باشى که خـدا تـرا   

 ـ اظرین قـرار داده  مى بیند و باز مرتکب گناه شوى ، پس او را پست تر از همه ن
  ).63() تعالى االله عن ذلک علواکبیرا! چرا که از او خجالت نمى کشى (اى 
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  غار حرا و اولین نزول وحى
در غار حـرا در خـواب بـه    : مى شنویم که فرمود ﷐از زبان رسول گرامى 

ى و نوشته سر مى بردم که جبرییل بر من وارد شد و برایم پاره اى از دیبا که کتاب
جبرییـل مـرا   . خواندن نمـى دانـم   : گفتم . بخوان : اى در آن بود آورد و گفت 

تا سه بار این وضع تکرار شد و در آخر بـار  . بخوان : فشرد و رها کرد و گفت 
اقـرا باسـم ر�ـك ا�ى : چه چیزى بخوانم ؟ گفـت  : گفتم . بخوان : به من گفت 

ز آن جبرییل از کنـارم دور شـد و مـن    پس ا )64(...  خلق خلق الا�سان من علق
بیدار شدم چنانکه گویى نقشى بر قلبم نوشته شد، از غار بیرون آمدم و بـه نیمـه   

اى محمـد تـو   : راه کوه رسیدم ، در این اثنا ندایى به گوشم رسید که مى گفـت  
و هرگامى کـه برمـى   . رسول خدایى و من جبرییل هستم ، به راه خود ادامه بده 

  .رس و بیم آمیخته بود تا به خانه رسیدم داشتم با ت
وارد  وآ� عليه االله ص�وقتى پیغمبر : مى گوید ﷐خدیجه همسر رسول خدا 

چرا رنگ پریـده اى ؟  : خانه شد رنگ پریده و خسته به نظر مى رسید، پرسیدم 
حضرت قضیه را براى همسرش بازگو کرد، خدیجه سر این داسـتان را از ورقـه   

ورقه او را بشارت داد که او پیامبر . که مردى آگاه و بصیر بود پرسید -بن نوفل 
  .پایدار باشد: حضرت بگوید این مردم است و سپس به خدیجه گفت که به آن

از غار حار بازگشت مـدتى وحـى منقطـع     ﷐نوشته اند وقتى رسول اکرم 
جـابر بـن   . گردید ولى این مدت به سر آمده و زمان انقطاع وحى منقضـى شـد  

پـس از آن کـه   : گفـت   ﷐عبداالله انصارى در این باره نقل مى کند که پیغمبـر  
چندى در غار حرا مجاور بودم از آنجا بیرون آمدم و به وادى رسیدم ، ندایى از 
آسمان به گوشم رسید و همان فرشته اى را که پیش از این دیده بودم در آسمان 
مشاهده کردم و بیمناك شدم و به سوى خانه بازگشتم ، وقتى که به خانه رسیدم 
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مرا پوشاندند، در این اثنـا  ) ین جمله را سه بار تکرار کردمو ا(گفتم مرا بپوشانید 
پس از آن وحى پیوسـته ادامـه    )65( يا ايهاا�دبر  قم فانذر: این آیات نزول یافت 

  .)66(یافت و آیات قرآنى تا پایان عمر آن حضرت نازل گردید 
  

  جوان صداى فرشتگان را مى شنود
تى که در زنجـان بـودم یـک روز    در اوقا: یکى از بزرگان چنین نقل مى کند

صبح جوانى که از تربیت شدگان مکتب اسلام بود و برنامه زیارت عاشـوراى او  
مـن  : هرگز ترك نمى شد، سراسیمه به خدمت حاج ملا آقا جان آمـد و گفـت   

هنگامى که در اتاق نشسته بودم و زیارتم را تمام مى کردم ، ناگهان عطر عجیبى 
د و سپس مانند آنکه صدها زنبور در اتاق بـه حرکـت   تمام فضاى اتاق را پر کر

فردا نیز همـین حالـت   : در آمدند و من صدایى شنیدم ، حاج ملا آقا جان گفتند
فرداى آن وز آن جوان . برایت پیش مى آید خوب گوش بده ببین چه مى گویند

. دنـد گمان مى کنم که ذکر لا اله الا االله الحق المبین را تکرار مى کر: آمد و گفت 
بعد از این تو نیز با آنها این ذکر را بگو تا حجاب بیشترى از تـو  : معظم له گفت 

حـدود دو سـاعت بـا آنهـا     : برطرف شود آن جوان پس از دو روز آمد و گفت 
کلمه لا اله الا االله الملک الحق البین را تکرار کردم یک مرتبه چشمهایم به اشک 

ولى سفید را دیدم که تمام فضاى خانه را   افتاد و انوار سفیدى چون جرقه آتش 
  .ترسیدم و دیگر ادامه ندادم . پر کرد

را تحـت تـاءثیر   ) ذائقه و شامه و سـامعه (چنین است که وقتى روح ، حواس 
  )67(. قرار داد نوبت به قوه بینایى نیز مى رسد
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  هدایت قرآن
  ان هذا القرآن يهدى �ل� � اقوم

  9/الاسراء 
  .ه استوارترین راه هدایت مى کندهمانا این قرآن ب

  : ﷐قال رسول االله 
  .اذا التبست علیکم الفتن ، کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن 

  1/2و تفسیر العیاشى  2/599الکافى 
هنگامى که فتنه ها، همچون پاره هاى شب تاریـک ، شـما را در خـود فـرو     

  .گرفت ، بر شماست که ملازم قرآن شوید
  : ﷐قال رسول االله 

  .لیس القرآن بالتلاوه و لا العلم بالروایه و لکن القرآن بالهدایه و العلم بالدرایه 
  1/550کنز العمال 

نه قرآن به تلاوت باشد و نه دانش به روایت و لیکن قرآن به هدایت باشـد و  
  .دانش به درایت 
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  بحر العلوم هدیه قرآن را نپذیرفت
ا محمد خان قاجار، قرآنى به خط میرزاى تبریزى که خطاط معروفى بـود  آغ

با جلدى که به یاقوت و الماس و زبرجد و سایر سنگهاى گرانبها تزئین شده بود 
به رسم هدیه براى بحرالعلوم ارسال کرد وقتى قـرآن را آوردنـد کـه بـه ایشـان      

خود پشت درب منـزل   برسانند درب منزل را زدند با کوبیدن حلقه در بحرالعلوم
آمد و در را باز نمود، در حالى که دسـت مبـارك آن بزرگمـرد بـالا و قلـم بـه       

  :خطاب به آنان فرمود. دستشان بود
حضرت سلطان ، قرآنى براى شما فرستاده انـد اسـتاد   : چه کار دارید؟ گفتند

این زینتها و دانه ها چیست که بر جلـد آن  : نگاهى به جانب قرآن نمود و گفت 
اینها سنگهایى گرانبهاست که جلد قرآن را با آنهـا  : نصب شده است ؟ عرض شد

چرا بر کلام خدا چیزى آویخته ایـد کـه باعـث زنـدانى     : گفت . تزئین نموده اند
شدن و تعطیل آن مى گردد؟ آنها را از جلد قرآن جدا کنید و بفروشـید و قیمـت   

ا کـه بـا خـط خطـاطى     قـرآن ر : عرض کردند. آن را، میان مساکین قسمت کنید
قـرآن را هـرکس آورده   : گفت . معروف است و ارزش زیادى دارد قبول فرمایید

  )68(. این را فرمود و در منزل را بست . نزد او باشد و آن را تلاوت نماید
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  بهترین شکر الحمداالله است
  :نقل شده است که فرموده اند ﷒از حضرت على 

کارى پیش مى آمد که وى را شاد و مسرور مى  ﷐هرگاه براى رسول خدا 
  :در ستایش و شکر به درگاه خداوند متعال مى فرمود ﷐ساخت پیامبر اکرم 

  ا�مد� ا�ى بنعمته تنم ا�صا�ات
سپاس و حمد مخصوص خدایى است کـه بـه سـبب او کارهـاى خـوب و      (

  ).شایسته صورت مى گیرد
هنگامى که در کارى ، براى پیامبر ناراحتى و افسردگى پیش مى آمـد مـى   و 
  .الحمداالله على کل حال : فرمود

  .)69(سپاس خداى را در هر پیشامد بد و ناگوار و ناراحت کننده (
  

  ...پیامبر از کوه صفا بالا مى رفت و صدا مى زد
بر نیز محسوب نام او عبدالعزى و از فرزندان عبدالمطلب بود، پس عموى پیام

مى شد و از این جهت کنیه ابولهب بر او گذاشتند کـه گونـه هـاى برافروختـه و     
طارق محـاربى نقـل   . او از دشمنان سرسخت پیامبر بود) 70(. زیبایى داشته است 

) ظاهرا از بازارهـاى مکـه بـوده اسـت    (روزى در بازار ذى العجاز : مى کند که 
  :جوانى را دیدم که مى گفت 

و مردى از پشت سر، به پـاى او سـنگ    اس قو�وا لا ا� الا االله تفلحواايها ا�
ایهاالناس انـه کـذاب ، او   : مى زد و پاى او را مجروح ساخته بود و فریاد مى زد

: کیست ؟ گفتند  این شخص : پرسیدم . دروغ مى گوید، سخنى از وى باور نکنید
مویش ابولهب است کـه  آن محمد است که خود را پیامبر معرفى مى کند و این ع

در شاءن نزول آیات بالا از ابن عباس نقل کرده اند که  )71(. او را تکذیب مى کند
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اى دوسـتان و  ! یـا صـاحباه   : روزى پیامبر از کوه صفا بـالا رفتـه و صـدا زد   : 
براى چـه منظـورى   : جمعى از قریش دور او جمع شدند و گفتند!... بستگان من 

اگر به شما بگویم صبح یا عصر دشـمنى بـه سـراغ    : از ما دعوت کردى ؟ گفت 
انـى نـذیر   : فرمـود . آرى : گفتند! شما مى آید، آیا گفته مرا باور مى کنید یا نه ؟

لکم بین یدى عذاب شدید ، من به شما پیش از رسیدن عـذاب شـدیدى اعـلام    
نـابود  : تبا لک اءلهذا دعوتنا جمیعـا؟ : ابولهب حاضر بود و گفت ! خطر مى کنم 

: سپس این سوره نازل شد! آیا به خاطر این منظور ما را دعوت نمودى ؟! ى شو
  ....نابود باد دستان ابولهب و خود او...: تبت یدا ابى لهب و تب 

  

  مژده ورودى پیروزمندانه
لقد صدق االله رسو� ا�رؤ با با�ق �د خلن ا�سـجد ا�ـرام ا�شـاء االله امنـ� 

فعلم ما�م تعلموا فجعل من دون ذ�ك فتحـا  �لق� روس�م و مق��ن لا�افون
  )72(قر�با 

بـى  . خوابى را که خداوند بر فرستاده خود نمایاند، رؤ یاى صـادقه قـرار داد  
گمان در کمال آزادى به خواست خدا وارد مسجدالحرام خواهید شـد و پـس از   
فراغت از اعمال ، سرهاى خود را خواهید تراشید و ناخن ها را خواهیـد چیـد،   

حالى که ترسى از دشمن نخواهید داشت خداوند مى داند آنچـه را کـه شـما     در
یا پیروزى دیگرى را (نمى دانید و علاوه بر این پیروزى ، پیروزى نزدیکترى نیز 

  .براى شما قرار داده است ) هم در همین نزدیکى
و (د خوابى دید که رؤ یاى رحمانى بو ﷐در سال ششم هجرى رسول خدا 
و مطابق آن پیش بینى شده بود که با کمـال  ) تمام رؤ یاهاى انبیاء رحمانى است

آزادى ، با مسلمانان وارد مسجدالحرام خواهد شد و آیات قرآن هـم صـداقت و   



83 
 

روحانى بودن آن خواب را خبر داده و تاءیید کرد مسلمانان پس از دریافت این 
حرکت کردنـد و پـس از   ) زیارت به قصد(مژده به همراهى پیامبر به سوى مکه 

و ) بیعت رضـوان (ممانعت اهل مکه ، مسلمانان با رهبر خود بیعت جنگ نمودند 
در نتیجه اهل مکه مرعوب گردیده و حاضر شـدند کـه قـرارداد متارکـه جنـگ      

مسلمانان بازگشتند و در سال بعد با کمال . نوشته شود و به امضاى طرفین برسد
وردند و به عنوان خروج از احرام سرها را تراشیده و آزادى ، عمره اى به جاى آ
. و مفاد آیه کاملا عملى گردید) حلق و تقصیر نمودند(ناخن هاى خود را چیدند 

باید دانست که صلح حدیبیه بسیار مهم بود زیرا در نتیجه آن خاطر مسلمانان از 
ان طرف دشمن شماره یک و خطرناکشان آسوده شد و توانستند به حساب دشمن

بنابراین صلح حدیبیه ، فتح قریب بوده است ؛ بعضى هم فتح خیبـر  . دیگر برسند
را مصداق فتح قریب مى دانند و علامه طباطبایى این قول اخیر را با سـیاق آیـه   

  )73(. ناسازگار مى داند
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  فضیل بن عیاض و توبه
در بعضى تفاسیر نوشته شده که فضـیل بـن عیـاض مـدتى از عمـرش را در      

و عصیان گذراند تا اینکه شبى به قصد دستبرد به قافله اى حمله کـرده و   طغیان
قافله را تعقیب مى نمود که ناگاه صداى خواننده قرآن به گوشش خورد که ایـن  

  :آیه را مى خواند
  ).74( ...ا�م يان ��ين آمنوا ان �شع قلو�هم �كر االله 

لشان براى یاد خدا خاشـع  آیا نرسیده وقت آنکه کسانى که ایمان آورده اند، د
  شود؟

از همان . بلى ، وقتش رسیده : این آیه شریفه فورا دلش را بیدار کرد و گفت 
راه بازگشت و توبه کامله نمود و اداء حقوق کرد و هر کس بر او حقى داشـت ،  

  .او را از خود راضى ساخت و بالاخره از نیکان روزگار شد
  

  کردبه قرآن عمل  السلام علیهافاطمه 
شب زفاف دختر جوان و والاى پیغمبر فرا رسیده بـود، بنـا بـود کـه بـانوى      

پیراهنى  ﷐ببرند، رسول اکرم  ﷒بزرگ اسلام را به خانه همسرش امام على 
فراهم کرده بود زیرا فاطمـه   ﷓ تازه و نوین براى شب زفاف و عروسى فاطمه

اتفاقا در شـب  . خانه پدر بیش از زفاف پیراهنى وصله دار به تن داشت در ﷓
زفاف سائلى بر درب خانه فاطمه سس اظهار نتگدستى و گرفتارى نمود و گفت 

:  
در آغاز تصمیم   ﷓حضرت فاطمه . از بیت نبوت پیراهنى کهنه مى خواهم 

ناگهان به یاد این فرمـوده  گرفت که همان پیراهن وصله دار خود را به او بدهد، 
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از این روى پیراهن نو و زیباى .  لن تنا�وا ال� ح� تنفقوا �ا �بون: خداوند افتاد
خود را به آن مستمند داد و باز همان پیراهن کهنـه و پیشـین را بـه تـن کـرد و      

  :فرمود ﷐پوشید، اما هنگام زفاف که فرا رسید جبرئیل فرود آمد و به پیغمبر 
سلام کنم ﷓خداوند به تو سلام مى رساند و به من امر فرموده که به فاطمه 
فرسـتاده   ﷓و هدیه اى از جامه هاى سندس سبز به وسیله من بـراى فاطمـه   

  ﷓سلام خداوند را به فاطمه  ﷐پیامبر . است 

  )75. (اى را که جبرئیل آورده بود بر تن او کرد ابلاغ نمود و آنگاه جامه 
  

  حافظین قرآن در عهد رسول االله کیانند؟
عده فراوانى بودند که کمـى قـرآن مجیـد را حفـظ      ﷐در زمان پیامبر اکرم 

کرده و بخاطر سپرده بودند و از ایشان به حفاظ القران ، قراء القرآن و یـا جمـاع   
  .دالقرآن یاد مى شو

تحت عنوان الجماع ) ق.ه  1348، مصر، 41ص (ابن ندیم در کتاب الفهرست 
، سعد بن نعمان ، ابوالدرداء، معاذ بن اوس ﷒على  ﷐ القرآن على عهد النبى

ــرم    ــان رســول اک ــرآن در زم ــد از دیگــر صــحابه را از حافظــان ق و تنــى چن
  )76(. معرفى مى کند ﷐
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  خداوند پیامبر را دلدارى مى دهد
سیوطى سوره شریفه کوثر را در شمار سوره هایى که یکجا نازل شـده اسـت   

خواب خفیـف   ﷐آورده و از مسلم و او از انس روایت کرده که روزى پیغمبر 
  :و مختصرى نمود و پس از بیدار شدن فرمود

نیـز در  . ن بر من نازل شد و تا آخر آن را قرائـت فرمـود  این سوره همین الا
روایـت اسـت   : کتاب اسباب النزول از ابن المنذر و او از ابن جریح نقل مى کنـد 

پیغمبـر پـس از   : از دنیا رفت ، قریش گفتنـد  ﷐وقتى که ابراهیم فرزند پیغمبر 
نا نازل شد تا براى آن حضرت این ، ابتر و بى دنباله مى ماند پس سوره انا اعطی

وقتـى رسـول خـدا    : تسلى باشد و على بن ابراهیم در تفسیر خود مـى نویسـد  
وارد مسجد شد و عمروبن العاص و حکم بن ابى العاص در مسجد بودنـد،   ﷐

در جاهلیـت کسـى را کـه اولاد نداشـت ابتـر مـى       (عمر اظهار داشت یا ابالابتر 
من پیغمبر را مبغوض مى دارم پس سوره شریفه کـوثر  : فت و سپس گ) خواندند

خیر کثیـر و از جملـه   : کوثر. (اى پیغمبر ما به تو کوثر عطا کردیم : نازل شد که 
و کسى که ترا دشمن مى دارد او ابتر است در نتیجه کسى کـه  ) کثرت اولاد است

  .بى نصیب از خیر است ، او ابتر است نه تو
) گفته شده که سند آن هم صحیح اسـت (اب النزول آمده بنابر آنچه که در اسب
  :کعب بن اشرف وارد مکه شد، پس قریش به او گفتند: که ابن عباس مى گوید

تو سید و بزرگ قریشى ولى این کسى که بالاى منبر است مى گوید که از ما 
کعب گفت . بهتر است و با اینکه ما اهل حج و سقایت و دربان خانه خدا هستیم 

: باید گفـت    نازل شد پس  ان شانئك هـوالاب�ه بپس آ. ه شما بهتر از نیکانیدن: 
مراد این است که این آیه نازل : هرگاه کسى به این حدیث اعتماد کند باید بگوید
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شده است ولو در ضمن سوره ، تا با احادیث دیگر که دلالت بر نـزول یکجـایى   
  )77(.سوره داشتند منافات پیدا نکند

  

  نگونه ادب مى کندقرآن ای
مسلمانان را به جهـاد ترغیـب و تشـویق     ﷐ پیامبر. جنگ تبوك پیش آمد

سه نفر از مؤ منینى که سابقه نفاق نداشتند تخلف . نموده و با سپاهى حرکت کرد
کعب بن مالک شاعر، یکى از متخلفین بـود  . کرده و به همراه لشکر اسلام نرفتند

روزها نبرد و قدرتم بیش از پیش بـود و سـابقه نداشـت در    که مى گفت در آن 
یک زمان دو وسیله سوارى داشته باشم مگر در همان اوان جنگ تبوك هر روز 

باز فـردا  . با خود مى گفتم امروز خواهم رفت ، آن روز مى گذشت و نمى رفتم 
با هلال . همین طور بالاخره سستى نموده و از حضور در جنگ خوددارى کردم 

بن امیه و مواره بن ربیع مصادف شدم آنها هم مانند من تخلف کرده بودنـد و آن  
تا اینکه شنیدیم سـپاه  . طور که خودشان مى گفتند، وضع کار آنها نیز پیچیده بود

مراجعت کرد، از کـرده خـود پشـیمان شـدیم و بـه       ﷐اسلام به همراه پیامبر 
دمت رسول خـدا رسـیدیم بـه آن جنـاب سـلام      وقتى خ. استقبال بیرون آمدیم 

ولى آن حضرت . کردیم و براى این که سالم است تبریک و تهنیت گفتیم   عرض 
جواب ما را نداد و از ما رو برگردانید به دوستان و آشنایانمان سلام کردیم آنهـا  

ایشان نیـز از حـرف   . این خبر به گوش خانواده هاى ما رسید. هم جواب ندادند
وضع عجیبى پیش آمد به مسجد که وارد مى شـدیم  . ما خوددارى کردند زدن با

  .با هرکس صحبت مى کردیم جواب نمى داد
شـنیده ایـم از شـوهران مـا رو     : رفتـه ، گفتنـد   ﷐زنان ما خدمت پیـامبر  

کنـاره  : برگردانیده اى آیا ما نیز از آنها جدا شویم ؟ رسول خدا بـه آنهـا فرمـود   
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کعب و دو رفیقش با مشاهده این . کنید ولى نگذارید با شما نزدیکى کنندگیرى ن
بودن ما در مدینه چه فایده دارد اکنون که با ما سـخن نمـى گوینـد    : وضع گفتند

بهتر است که از مدینه خارج شویم و در کوهى به راز و نیـاز و توبـه و اسـتغفار    
ا به همین حـال از دنیـا مـى    با خداوند توبه ما را مى پذیرد و ی. مشغول گردیم 

  .رویم 
آنان به جانب یکى از کوههاى مدینه رفته روزها روزه مى گرفتند و شـبها را  

خانواده آنها برایشان غذا مى بردند ولى صـحبت نمـى   . به مناجات مى گذارندند
روزى . پنجاه روز به این حال سپرى شد و آنها گریه و استغفار مى کردند. کردند

اکنون که مورد خشـم خـدا و پیـامبر و خـانواده و     : ن خود گفت کعب به دوستا
دوستان قرار گرفته ایم پس چرا ما خود بر دیگران خشم نگیریم ؟ بیایید از هـم  
جدا شویم هر کدام دور از دیگرى مشغول راز و نیاز و توبه و بازگشت شـویم و  

  .با هم صحبت نکنیم تا بمیریم یا خدا توبه مان را قبول کند
روز از یکدیگر فاصله گرفتند، شبها در دل کوه هر کدام به گوشـه اى راز  سه 

شب سـوم حضـرت   . و نیاز داشته به طورى دور بودند که همدیگر را نمى دیدند
  :در خانه ام سلمه بود و این آیات نازل شد ﷐رسول 

 ساعه الع�ه مـن لقذ تاب االله � ا�� و ا�هاجر�ن و الانصار ا�ين انبعوه �
بعد ما �د يز�غ قلوب فر�ق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رئوف رحـيم و � ا�لثـه 
ا�ين خلفوا ح� اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت و ضـاقت علـيهم انفسـهم 
 وظنوا ان لا�لجا من االله الا ا�ه ثم تاب عليهم �تو�وا ان االله هو ا�ـواب ا�ـرحيم

)78(.  
و شما امت و اصحابش از مهاجر و انصار که در ساعت سختى  خدا بر پیغمبر

در سختیهاى جنـگ  (که نزدیک شود دلهاى فرقه اى از آنها از رنج و تعب بلغزد 
و آنها پیروى از رسولش کردند باز لطف فرمـود و از لغزشهاشـان   ) تبوك و غیره
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آن سه  درگذشت که او درباره رسول و مؤ منان به یقین مشفق و مهربانست و بر
تخلف ورزیدند تا آنکـه  ) از توبه یا از جنگ تبوك(که ) فراه و هلال و کعب(تن 

زمین با همه پهناورى بر آنها تنگ شد و بلکه از خود دلتنگ شدند و دانستند که 
از غضب خدا جز به لطف او ملجا و پناهى نیست پس خدا بـر آنهـا بـاز لطـف     

پناهى نیست پس خدا بر آنها باز لطـف  فرمود تا توبه کنند که خداوند او ملجا و 
فرمود تا توبه کنند که خداوند بسیار توبه پذیر و در حق خلق مشـفق و مهربـان   

  .است 
بدین ترتیب خداوند توبه آنان را قبول نمود و آنها را به رحمت بـى منتهـاى   

  )79(. خود بخشید

  

  جبرئیل در تشییع جنازه او حاضر شد
فرمود، پیامبر بر جنازه سعد بن معـاذ نمـاز خواندنـد و نـود      ﷒امام صادق 

رسـول خـدا بـه جبرئیـل     . هزار فرشته که جبرئیل هم با آنان بود اقتداء کردنـد 
  :فرمود

براى چه سعد بن معاذ استحقاق پیدا کرد که تو با آن همه فرشـته بـر جنـازه    
  :اش نماز بگذارید؟ جبرئیل گفت 

ته ، ایستاده ، پیاده و سواره در سفر و حضر سعد همواره سوره توحید را نشس
  )80(. مى خواند
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  درسى اجتماعى از یک آیه
از محلى عبور مى کرد، چشمش به جوانى افتاد که قاه  ﷒روزى امام حسن 

قاه مى خندید، نزد جوان رفت و فرمود، اى جوان ، آیـا شـنیده اى کـه در روز    
آرى شـنیده ام و دانسـته   : وند؟ جوان گفت قیامت ، همه مردم وارد دوزخ مى ش

فرمود، از کجا شنیده اى و دانسـته اى ؟ آن جـوان جـواب     ﷒امام حسن . ام 
  :از اینکه خداوند در قرآن مى فرماید: داد

  .و ان من�م الا واردها �ن � ر�ك حتما مقضيا 
تمـى و  وارد جهنم مى شـوید، ایـن امـرى اسـت ح    ) بدون استثناء(همه شما 

که بعضى آن را مربوط به پل صـراط  (فرمانى است قطعى از ناحیه پروردگارتان 
  ).مى دانند

  :فرمود ﷒امام حسن 
آیا تو اطمینان دارى که از آن افرادى نیستى که تو را در جهـنم نگـه دارنـد؟    

کسـى   پـس : فرمود ﷒امام حسن . نه ، چنین اطمینانى ندارم : جوان پاسخ داد
و همـه دهـان را بـراى    (که نمى داند بهشتى است یا جهنمى این گونه نمى خندد 

پنـد   ﷒آن جوان از این نصیحت دلسوزانه امـام حسـن   ). خندیدن نمى گشاید
  )81( .گرفت و بعد از آن روز دیگر آن جوان را خندان ندید
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  تعلیم و تعلم قرآن
  : ﷐ قال رسول االله

  .فتعطموا مادبته ما استعطعتم . ان هذا القرآن مادبه االله 
و تفسـیر ابـى    47/ و جامع الاخبار 1/16و محمع البیان  60/ تفسیر الامام 

  1/11الفتوح 
  .این قرآن ضیافت خداوند است پس بیاموزید ضیافتش را چندانکه توانید

  : ﷐قال رسول االله 
  .علموه الناس تعلموا القرآن و 

  67/جامع الاحادیث 
  .قرآن را فراگیرید، و آن را به مردم بیاموزید

  
  منظور از ظلم شرك است

  :وقتى آیه : ابن مسعود مى گوید
. نازل شد کار بر مردم دشوار گشـت  ) 82( ا�ين آمنوا و �م يل�سوا ايمانهم بظلم

  :گفتند ﷐به رسول خدا 
  ظلم نکرده ایم ؟ ما کدامیک به خود
آیـا  . معناى این آیه آنچنان که شما گمان مى برید، نیست : رسول خدا فرمود

  :نشنیده اید که لقمان صالح گفت 
  ).84(بنابراین منظور از ظلم ، شرك است  )83(ان الشرك لظلم عظیم 
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  بلاغت و شیوایى الفاظ قرآن
خـواهر  : گفـت   مردى از قریش پیش از اسلام آوردن عمر بن خطاب به وى

عمر به خانه خـواهر خـود   ). پیوست ﷐و به دین محمد (تو از دین بیرون شد 
مى رود و به صورت او سیلى سختى مى زند، بطورى که چهره او را مجروح مى 

نگاهش به صحیفه اى . پس از چند لحظه اى که خشم عمر فرو مى نشیند. سازد
  :رار داشت و روى آن نوشته شده بودمى افتد که در زاویه خانه ق

�سم االله ا�ر�ن ا�رحيم سبح االله ما � ا�سـموات و مـا � الارض و هـو العز�ـز 
  ...ا�كيم 

  :و بر صجیفه اى دیگر خواند
  ... �سم االله ا�ر�ن ا�رحيم طه ما انز�ا عليك القرآن ل�ش�

رات آن عمر پس از توجه و تفطن به بلاغت قـرآن و شـیوایى الفـاظ و عبـا    
وجود این صحیفه ها در خانه خواهر عمر حاکى از آن است که وى . اسلام آورد

  )85(. به خواندن آشنایى داشته است 
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  پیامبر پیوسته این آیه را مى خواند
ــامبر    ــین پی ــارى همنش ــوذر غف ــد  ﷐اب ــى گوی ــدا  : م ــول خ ــبى رس ش

خود آن حضرت در آن شب پیوسـته   ما را به عبادت واداشت و وآله علیه االله صلى
ان تعذيهم فـانهم عبـادك و ان تغفـر�م : بیدار بود و همواره این آیه را مى خواند

بنگرید که این  ﷐اکنون اى پیروان راستین محمد . )86( فانك انت العز�ز ا�كيم
نظـر و دیـد   آیه کریمه چقدر در روح و جان پیغمبر اثر کرده و نفوذ داشته و در 

وسیع رسول االله شکوهمند و پرفروغ بوده که بـه نقـل ابـن صـحافى بزرگـوار و      
  .راستگو یک شب تمام را با قرائت آن تمام کرده و به پایان رسانیده اند
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  قرآن را غلط مى خواند و افتخار مى کرد
بنى امیه به انتشار دین اسلام اهمیت نمى دادنـد و از پیـروزى هـا غنیمـت و     

انتشار اسلام در جاهاى دوردسـت  . مى خواستند، از آن رو در زمان آنان اموال 
مانند ترکستان و هند متوقف ماند، در صورتى که مردم آن نواحى به اسلام تمایل 
داشتند و بدرفتارى خلفاى اموى آنان را از اسلام بیـزار مـى کـرد و همـین کـه      

اد مـاءمورین متنفـر   مختصر محبتى مى دیدند، مسلمان مى شدند و سپس از بیـد 
  !شده مرتد مى گشتند

عده اى چاپلوس و در عین حال مستبد و ستمگر در دستگاه بنى امیـه گـرد   
آمدند که با انواع تملق گویى خلفاى بنى امیه را بیش از آنچه که بودند خودکـام  
و ستمگر ساختند و اولین آنان حجاج اسـت کـه خلیفـه را خلیفـه االله خوانـد و      

و همان طور که عمال خلیفه از خلیفه تملق مى ... بوت برتر شمردخلافت را از ن
گفتند، سایرین هم از عمال خلیفه تملق مى گفتند و آنان را از اهانت بر اسـلام ،  

  .جرى مى ساختند
مرد بى اطلاعى بود قرآن نمى دانسـت  ) عامل هشام(مى گویند، خالد قسرى 

 ـ  ط بـود، روزى بـراى مـردم    و اگر آیه اى از حفظ مى خواند چند جـاى آن غل
خطابه مى خواند و در وسط خطابه چند خطا و غلط از او سر زد به قسـمى کـه   

اى : سراسیمه خطبه را برید، اما در آن میان یکى از همان تملق گویان فریـاد زد 
امیر، از چه هراس دارى ؟ بى جهت نگران مشو، مرد عاقل که قرآن حفـظ نمـى   

خالد از این سخن جـان تـازه گرفتـه    . ان است کند، قرآن حفظ کردن کار احمق
  )87(. راست گفتى خدا تو را بیامرزد: گفت 
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  یک روز او به اندازه یک ماه رشد داشت
 ﷒شیخ صدوق رحمه االله علیه به اسناد خـود از حضـرت امیرالمـؤ منـین     

به اندازه متولد شد یکروز او  ﷒چون حضرت عیسى : روایت نمود که فرمودند
مادرش دسـت  . یک ماه رشد داشت و چون هفت ماهه شد گویى هفت ساله بود

  .او را گرفت و نزد معلم و مؤ دب و کاتب برد
  بگو بسم االله الرحمن الرحیم: معلم گفت 

  بسم االله الرحمن الرحیم: تقریر نمود ﷒حضرت عیسى 
  .مؤ دب گفت ، بگو ابجد

  آیا مى دانى معنى ابجد چیست ؟: بلند کرد و گفت  سر ﷒حضرت عیسى 
  .مؤ دب چوبدستى را بلند کرد و بر او بزند

اى معلم اگر مى دانى مرا چرا مى زنى و اگر نمى دانى : حضرت عیسى گفت 
  .بپرس تا من بگویم و تفسیر کنم 

  .بگو ببینم : معلم گفت 
جیم جمـال  . ب نام بهجت االله است . الف نام االله است : حضرت عیسى گفت 

. و ویل اهل آتش اسـت  . هوز ه هول جهنم است . دال دین االله است . االله است 
. ح حط و محود و محق خطایاى بندگان توبه کننـده اسـت   . ز زفیر جهنم است 

جـاى آن را نمـى   کلام خدا که هیچ بدلى از کلمات ندارد و هـیچ کـس   ) کلمن(
  )88(. صاع به صاع و جزا به جزا است ) سعفض. (گیرد
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  صادقین در قرآن کیانند
با جمعـى از مسـلمانان گفتگـو داشـت ، از جملـه       ﷒روزى امیر مؤ منان 

  :شما را به خدا سوگند مى دهم آیا مى دانید هنگامى که خدا آیه : فرمود
  را نازل کرد؟ )89( كونوا مع ا�صادق� يا ايها ا�ين آمنوا اتقوا االله و

اى رسول خدا آیا منظور از آن عام است یا خاص ؟ و پیـامبر  : سلمان گفت 
  :فرمود ﷐

ماءمورین به این دستور، همه مؤ منانند و اما عنوان صادقین مخصوص برادرم 
این سؤ  ﷒مى که على هنگا. و اوصیاء بعد از او تا روز قیامت است  ﷒على 

  :ال را کرد، حاضران گفتند
  ).90(شنیدیم  ﷐ آرى ، این سخن را از پیامبر
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  ایثار به مسکین و یتیم و اسیر
شبى براى آبیارى نخلستان شخصى اجیر شد تـا در برابـر    ﷒حضرت على 

شب را تا صبح به کارگرى و  آن مقدارى جو از صاحب نخلستان مزد بگیرد، آن
آبیارى پرداخت و آن مقدار جو را گرفت ، آن مقدار جو را سه قسمت کرده یک 
قسمت آن را آرد نمود و با آن نان تهیه کرد، هماندم مسکینى آمد و تقاضاى غذا 

با قسمت دوم آن جو نیز نان تهیه کـرد، وقتـى   . کرد، حضرت آن نان را به او داد
با قسمت . مد و تقاضاى کمک کرد، حضرت آن نان را به او دادآماده شد یتیمى آ

سوم آن جو، نیز نان تهیه کرد، وقتى که آماده گردید، اسیرى آمد و تقاضاى غـذا  
. کرد، حضرت ، آن نان را به او داد، و خود و همسر و فرزندانش گرسنه ماندنـد 

ل بیتش نازل را در شاءن آن حضرت و اه) هل اتى(خداوند آیاتى از سوره دهر 
  :این سوره چنین مى خوانیم  8کرد، که در آیه 

  : و يطمعون الطعام � حبه �سكينا و ي�يما و اس�ا
و غذاى خود را در عین اینکه به آن علاقه و نیاز دارند، به مسکین و یتـیم و  

  )91. (اسیر مى دهند
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  معلم قرآن را در پستوى خانه مخفى کردند
فقط دختر او فاطمـه و  ) پدر عمر(از خاندان خطاب : مى نویسد )92(ابن هشام 

چون روابط عمـر بـا مسـلمانان در    . شوهر وى سعید بن زید ایمان آورده بودند
آغاز اسلام بسیار تیره بود، به طورى که از دشمنان سرسـخت پیـامبر اکـرم بـه     

پنهـان  شمار مى رفت پس خواهر خلیفه و شوهر او اسلام خود را همـواره از او  
حباب بن ارت در مواقع معینى به خانه آنها مى آمـد و   -مع الوصف . مى داشتند

اوضاع درهـم ریختـه اهـل مکـه ، عمـر را سـخت       . به آن دو قرآن یاد مى داد
عصبانى کرده بود، زیرا مى دید که دو دستگى و تفرقه میان آنها حکمفرماست و 

راین با خود فکر کرد که برود بناب. روز روشن قریش به سان شام تیره شده است 
براى این هدف از محـل پیـامبر   . ریشه این اختلاف را با کشتن پیامبر قطع نماید

وى در خانه ایست در کنار بـازار صـفا و چهـل تـن ماننـد      : تحقیق نمود، گفتند
  .حمایت او را بر عهده دارند... حمزه و ابوبکر و على و

من عمر را دیدم که شمشیر : مى گویدنعیم بن عبداالله از دوستان صمیمى عمر 
دنبـال  : خود را حمایل کرده بود، از مقصد او سؤ ال نمودم و او چنین پاسـخ داد 

محمد مى گردم که میان قریش دودستگى افکنده و به عقل و خرد آنها خندیـده  
و آیین آنها را هیچ شمرده و خدایان آنها را تحقیر نموده است ، مى روم که او را 

  .)93(بکشم 
تصور مى نمایى فرزندان  )94(به وى گفتم خودت را گول زدى : نعیم مى گوید

عبد مناف تو را زنده مى گذارند، اگـر تـو مـرد صـلح جـویى هسـتى نخسـت        
خواهر تو فاطمه و شوهر او که مسلمان شده اند و . خویشان خود را اصلاح کن 

م در سراسـر وجـود   گفتار نعیم طوفانى از خش. از آیین محمد پیروى مى نمایند
خلیفه به وجود آورد و در نتیجه از مقصود خود منصرف گشت و به سوى خانـه  
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همین که نزدیک خانه آمد، زمزمه کسـى را شـنید   . شوهر خواهر خود روانه شد
طـرز ورود عمـر بـه خانـه     . را مى خوانـد  ﷐که با آهنگ مؤ ثر قرآن محمد 
همسرش فهمیدنـد عمـر وارد خانـه مـى شـود،       خواهر خود طورى بود که او و

. بنابراین معلم قرآن را در پستوى خانه جاى دادند که از چشم عمر مخفى باشـد 
  .فاطمه نیز ورقه اى را که قرآن در آن نوشته شده بود مخفى کرد

این زمزمه اى که به گوش مـن رسـید چـه    : عمر بدون سلام و تعارف گفت 
به من گزارش داده اند کـه شـما   : نیدیم ، عمر گفت ما چیزى نش: گفتند )95(بود؟ 

او این جملـه را بـا کمـال    . مسلمان شده اید؟ و از آیین محمد پیروى مى نمایید
خـواهر وى بـه یـارى    . عصبانیت گفت و به شوهر خـواهر خـود حملـه نمـود    

شوهرش برخاست ، عمر خواهر خود را مورد حمله قرار داد و سر او بـا نـوك   
مى ریخت   زن بینوا در حالى که خون از سرش . وح ساخت شمشیر سخت مجر

آرى ما مسلمان شده ایم و به خدا و رسـول او ایمـان   : با دلى پر از ایمان گفت 
خـواهر کـه بـا      منظره دلخـراش  . آنچه مى توانى درباره ما کوتاه نیا. آورده ایم 

سخن مى گفت صورت خون آلود و دیدگان خونبار در برابر برادر ایستاده بود و 
پـس از وى  . ، لرزه بر اندام عمر انداخت و او را از کرده خود پشیمان سـاخت  

. تقاضا نمود که آن صحیفه را به او نشان دهد تـا در کلمـات محمـد دقـت کنـد     
خواهر از ترس اینکه مبادا برادر آن را پاره کند او را قسم داد که پاره نکند و او 

سـپس  . که پـس از خوانـدن ، آن را بازگردانـد   نیز متعهد شد و سوگند یاد نمود 
لوحى را به دست گرفت که در آن آیاتى چند کـه ترجمـه آنهـا چنـین اسـت ،      

طه ، این قرآن را به تو نازل نکـردیم کـه خـود را بـه زحمـت       - 1نوشته بود، 
 3این قرآن فقط وسیله یادآورى است براى کسانى که مى ترسـند   - 2بیافکنى 

 - 4ب آنکه زمین و آسمانهاى بلند را آفرید نازل شده اسـت  این قرآن از جان -
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هر چه در زمین و آسمانها است  - 5استیلاء دارد ) آفرینش(  آفریدگار بر عرش 
این آیات بلیغ و سـخنان فصـیح و    ).96(آشکار و نهان را مى داند  - 6از او است 

پیش دشـمن  محکم عمر را سخت تحت تاءثیر قرار داد، مردى که تا چند لحظه 
شماره یک قرآن و اسلام بود مصمم گشت که روش خـود را تغییـر دهـد و بـه     
سوى خانه اى که قبلا اطلاع پیدا کرده بود که رسول خدا در آنجـا اسـت روانـه    

برخاست و از شـکاف   ﷐ مردى از یاران رسول اکرم. شد و در خانه را کوبید
حمایل نموده و پشـت در ایسـتاده و   ) خود(را در نگاه کرد، دید که عمر شمشیر 

. فورا برگشت و پیامبر را از جریان آگاه سـاخت  . منتظر بازشدن در خانه است 
بگذار وارد شود هرگاه بـا حسـن نیـت وارد شـد     : حمزه پسر عبدالمطلب گفت 

  .مقدم او را گرامى مى داریم و در غیر این صورت او را مى کشیم 
مبر اعتماد آنها را جلب کرد و چهره باز و اظهار نـدامت  طرز رفتار عمر با پیا

و پشیمانى او از کرده هاى خویش تصمیم نهائى او را ثابت نمـود و بـالاخره در   
محضر گروهى از یاران رسول خدا اسلام آورد و از آن پس در صف مسـلمانان  

سیره خود اسلام آوردن عمر را به طور دیگـرى   368ابن هشام در ص . در آمد
  .هم نوشته است 
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  مقایسه اى بیجا
نـازل شـد پیـامبر     آيه قل لا اساءل�م عليه اجـرا الا ا�ـوده � القـر�چون 

خویشاوندان مرا اذیت نکنید، آنهـا نیـز   : به مشرکان مکه فرمود وآله علیه االله صلى
دگویى کـرد،  از بتهاى آنان ب ﷐این پیشنهاد را پذیرفتند، اما هنگامى که پیامبر 

محمد منصـفانه بـا مـا رفتـار نمـى کنـد، از یکسـو از مـا مـى خواهـد           : گفتند
خویشاوندانش را آزار ندهیم ، ولى از سوى دیگـر بـا بـدگویى از خـدایان مـا      

نازل شد و به  قل ما ساء��م من اجر فهو ل�ـمدر اینجا آیه . آزارمان مى دهد
م به نفع خود شما بود حـال مـى   آنچه من در این باره از شما خواست: آنها گفت 

  .)97(خواهید آنها را آزار بکنید یا نکنید 
  



102 
 

  قرائت قرآن با صداى حزین
  :﷒قال الصادق 

  . فاقرؤ وه با�زن. ان القرآن نزل با�زن 
  2/614الکافى 

  .پس آن را همراه با حزن بخوانید. همانا قرآن همراه با اندوه فرود آمده است 
  .اذا قراء یحزن ، و یبکى و یبکى السامعون لتلاوته  ﷒کان الکاظم 

  2/235الارشاد 
قرآن مى خواند، صدایش را حزن انگیز مى کرد و  ﷒هنگامى که امام کاظم 

  .مى گریست و شنوندگان تلاوت حضرتش نیز مى گریستند
  :﷒قال الصادق 
  .اذا قراء کانت قراءته حزنا و کانما یخاطب انسانا  ﷒کان الکاظم 

  23/الدعوات 
و چنان بود کـه  . قرآن مى خواند، قرائتش اندوهناك بود ﷒وقتى امام کاظم 

  .انسانى را مورد خطاب قرار مى دهد
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  ببینید چگونه آیه اى خطاکارى را هدایت مى کند
خشن و بى رحم بـود و بـین    فضیل بن عیاض در آغاز کار مردى بد عمل و

سـبب توبـه   . راهزنى مى کرد) ایبورد(و ) که از شهرهاى خراسان است(سرخس 
اش این بود که عشق به دخترى در دلش افتاد، شبى از دیوارها بالا رفت تـا بـه   
معشوقه خود دست بیابد و از او کامیاب گردد، ناگهان صداى یک نفر به گوشش 

ا�م : قرآن مى کرد و اتفاقا این آیه را مى خواند رسید که در آن وقت شب قرائت
بلى . بلى یا رب قرآن : فضیل گفت . ياءن ��ين آمنوا ان �شع قلو�هم �كـر االله 

اى پروردگار من وقتش رسیده است و از آنجا برگشت و در آن شب بـه خرابـه   
  :ت یک وقت یکى از آنان گف. اى پناهنده شد که کاروانى آنجا فرود آمده بود 

  :بار کنیم و برویم ، بعضى دیگر گفتند
نه باید بمانیم تا صبح شود زیرا این منطقه زیر فرمان و نظـر فضـیل اسـت و    

فضـیل صـداى آن آنـان را شـنید او بکلـى از      . ممکن است راه را بر مـا ببنـدد  
شما در امانید فضیل منم و دیگـر از ناحیـه   : کارهایش دست برداشته بود، گفت 

  )98(. اشته باشیدمن نگرانى ند
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  انگشتر قرآنى
عالم ربانى حاج ملا اسد االله بافقى یک انگشتر عقیق یمنى داشت کـه بسـیار   

به او عنایت فرموده  ﷓زیبا و دیدنى بود و آن را دخت گرانمایه پیامبر، فاطمه 
  :بود و روى آن این آیه شریفه نقش بسته شده بود

�رجا و يرزقه من حيث لا ��سـب و مـن يتـو� � و من يتق االله �عل � ... 
  )99(.  االله فهو حسب ان االله بالغ ا�ره قد جعل االله �� � ء قدرا

: داستان دریافت این نشان افتخار را خودش براى نگارنده اینگونه بیـان کـرد  
مدتها من به آن بانوى بزرگ توسل جسته و به برکت او از خداى جهان آفـرین  

بـانویى  : روزى در منزل نشسته بودم که گفتنـد . ش را مى خواستم خواسته خوی
بیرون رفتم دیدم بانویى در چـادر مشـکى و   . درب منزل است و مرا مى خواهد

کاملا پوشیده به گونه اى که در بافق ما چنین لبـاس و پوششـى معمـول نبـود،     
  :خطاب به من گفت 

. ویل داده و بى درنگ رفت بسته را تح. این بسته را بى بى به شما داده است 
  من دچار غفلت شدم و نتوانستم بپرسم که بى بى کیست ؟

بسته را گشودم دیدم این انگشترى زیبا در میان بسته اى کوچـک اسـت بـه    
خود آمدم که این زن از کجا به منزل ما آمد؟ و بى بـى کیسـت کـه او فرسـتاده     

جو کـردم اثـرى از او   ایشان باشد؟ پشت سر او با شتاب آمدم اما هر چه جسـت 
زنى با نشانه هایى که شـما مـى   : نیافتم و مردم کوچه و خیابان و همسایه گفتند

  .....دهید، ندیده ایم 
دریافتم که این عنایت و اعطایى و مدال افتخار آن بـانوى دوسـرا، حضـرت    

  .است  ﷓فاطمه 
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  عمر معناى اءب را نمى دانست
روزى عمر بر منبر بود و آیاتى از سوره عبس را تلاوت مى کرد تـا بـه ایـن    

براى شما آفریدیم ، عمـر  ... یعنى و میوه و چراگاه : )100(وفاكهه و اءبا : آیه رسید
معنى همه آیات در این سوره را مى دانـیم امـا نمـى دانـیم معنـاى اءب      : گفت 

به خـدا سـوگند   : و گفت  پس عصایى را که در دست داشت رها کرد! چیست ؟
شـما  ! که این یکنوع تکلف است ، چه اشکالى دارد کـه معنـاى اءب را نـدانیم    

مردم از چیزى از کتاب االله پیروى کنید که براى شما تبیین شـده و بـه آن عمـل    
  .)101(نمایید و آنچه نمى فهمید به پروردگار موکول کنید 

  

  ابن ام مکتوم مردى نابینا
مانان به خوبى مى دانست که بت پرستى بسیارى از مردم پیشواى بزرگ مسل

، جنبه تقلیدى و پیروى از سران قبیله است و ریشه محکمى در دل آنهـا وجـود   
ندارد، هرگاه انقلابى در میان سران به وجود آید و موفق گردد که یکى دو نفر را 

رو از ایـن  . با خود هم آهنگ سازد بسیارى از مشکلات را حـل خواهـد نمـود   
خالـد بـن   (که بعـدها فرزنـد او    -اصرار زیادى در اسلام آوردن ولید بن مغیره 

داشـت ، زیـرا کهنسـال     -از سران لشکر و کشور گشایان مسلمان گردید ) ولید
ترین و با نفوذترین شخص بود که در میان قریش عظمت و فرمانروایى داشت و 

  .ختلاف محترم مى شمردنداو را حکیم عرب مى خواندند و نظر او را در موارد ا
روزى پیامبر در فرصت مناسبى با او سخن گفت ، درست همان موقع ایـن ام  
مکتوم که مردى نابینا بود حضور پیامبر رسید و تقاضا کرد که مقدارى قرآن بـر  

این مطلب بر رسول خـدا گـران   . او بخواند و در تقاضاى خود اصرار زیاد نمود
فرصتى بار دگر بدست آورده و بتواند در محیطـى   آمد زیرا معلوم نبود که چنین
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آرام با حکیم عرب سخن بگوید، به همین جهت از ابن ام مکتون روى برگردانید 
این جریان گذشت ولى پیـامبر در ایـن   . و چهره درهم کشید و او را ترك گفت 

قـرار گرفتـه نـازل      آیه زیر که در آغاز سوره عـبس   14وضع فکر مى کرد که 
  :اینک ترجمه قسمتى از آنها را مى آوریم گردید، 

چهره درهم کشید و پشت بگردانید که چرا مرد نابینایى نزد وى آمد تـو چـه   
مى دانى شاید قلب او با پذیرفتن اسلام پاك گردد و تذکر به او سود دهـد؟ امـا   
آنکه بى نیازى نشان مى دهد تو بدو اقبال مى کنى با آن که اگر اسلام نپذیرد بر 

گناهى نیست اما آنکه شتابان نزد تو آمده و مى ترسد، تـو از او غفلـت مـى    تو 
  !!....گیرد) 102(ورزى چنین مکن که این قرآن تذکرایست هر که خواهد آن را یاد 
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  قرآن و قسم دروغ
جنگ تبوك که در سال نهم هجرت واقع شد و در واقع یـک مـانور نظـامى    

ابرقدرت روم بشمار مـى آمـد، بـه طـور     مسلمانان و اعلام آماده باش در مقابل 
  :خلاصه چنین بود

خبر رسید ابرقدرت روم با چهـل هـزار جنگجـوى مجهـز در      ﷐به پیامبر 
پیـامبر  . مرزها در حال نقل و انتقال است و قصـد حملـه بـه مسـلمانان را دارد    

اوطلب از مسلمانان مدینـه  اعلام بسیج عمومى کرد و تعداد سى هزار نفر د ﷐
نیز همراه آنها بـود از مدینـه بـه سـوى شـام       ﷐و اطراف ، که شخص پیامبر 

بـراى   ﷐حرکت کردند، تبوك آخرین نقطه و دورترین مکانى بود کـه پیـامبر   
وقتـى خبـر   . اولین بار براى جلوگیرى از دشمن به سوى آن حرکت مـى نمـود  

سى هزار بسیجى آماده با روحیه عالى ، به قیصر روم رسـید، بـا اطـلاع     حرکت
قبلى که از دلاوریهاى مسلمانان داشت ، دستور عقب نشینى سپاه خود را صـادر  
کرد و مسلمانان در این جنگ از نظرات گوناگون با دشواریها و سـختیها مواجـه   

ارتش درگیر بـا  (شره الع  بودند، از این رو به لشگر مسلمین در این جنگ جیش 
  .گفتند) دشواریها و سختیها

  
وقتى این ارتش به نقطه تبوك رسیدند، فهمیدند دشمن عقب نشـینى کـرده و   

پس از مشورت ، به دسـتور پیـامبر   . زبونانه ، به وحشت افتاده و برگشته است 
و بـراى  . بى آنکه جنگى واقع شود، ارتش اسلام به سوى مدینه بازگشـت   ﷐

ابرقدرت روم ثابت شد که مسلمانان آمادگى کامل رزمـى دارنـد، و نمـى تـوان     
در این بحران ، منافقان خواستند از فرصت اسـتفاده  . پنجه در پنجه آنها گذاشت 
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کرده و ضربه خود را بزنند، اما مسلمانان با هوشمندى در کمین آنها آماده بودند، 
  .که نقشه آنها را در نطفه خفه کنند

یکى از این مسلمانان عامر بن قیس در مدینه بود که شـنید منـافقى بـه نـام     
 وآلـه  علیـه  االله صـلى جلاس نزد همپالگى هاى خود بـه سـاحت مقـدس پیـامبر     

سوگند به : جسارت کرده پس او زبان به ناسزا گشود و خطاب به منافقان گفت 
  .راستگو باشد شما بدتر از الاغ هستید ﷐خدا اگر محمد 

پاسخ دندان شکنى بـه او  ) که یک مسلمان آماده و رزمنده و قاطع بود(عامر 
راستگو و حق اسـت و شـما    ﷐آرى سوگند به خدا محمد : داد و به او گفت 

ت ، عامربن قیس به به مدینه بازگش ﷐هنگامى که پیامبر . بدتر از الاغ هستید
حضور آن حضرت شتافت و نقشه منافقان و ناسـزاگویى جـلاس را بـه پیـامبر     

  .گزارش داد ﷐
اى : جلاس را خواست و جریان را به او گفـت ، جـلاس گفـت     ﷐پیامبر 

را کنار منبر برد و عامر و جلاس  ﷐پیامبر . رسول خدا، عامر دروغ مى گوید
ناسزا  ﷐سوگند یاد کرد که به پیامبر   در اینجا سوگند یاد کنید، جلاس : فرمود

سپس عامر عرض . نگفته ، و عامر سوگند یاد کرد که جلاس ، ناسزا گفته است 
آیه اى در مورد ما دو نفر درباره اینکه راسـتگوى مـا کیسـت ، بـر     ! کرد خدایا
و  ﷐قبـل از آنکـه پیـامبر    . نازل کن پیامبر و مؤ منان آمـین گفتنـد   پیامبرت

  :)103(سوره توبه را نازل کرد  74جمعیت متفرق ، جبرئیل نازل شد و آیه 
�لفون باالله ماقا�وا و لقد قا�وا �مه ال�فرو �فروا بعد اسلامهم و هموا بما 

  ...�م ينا�وا
نگفتـه انـد، در   ) ناسـزا  ﷐غیاب پیـامبر  (در  به خدا سوگند مى خورند که

قطعا سخنان کفرآمیز گفته انـد و پـس از اسـلام کـافر     ) در حالى که(صورتى که 
شده اند ، و تصمیم به کارى گرفتند که به آن ترسیدند آنان فقط از این انتقام مى 
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) در عین حال(خته گیرند که خدا و رسول ، آنها را به فضل و کرمش بى نیاز سا
اگر توبه کنند براى آنها بهتر است و اگر روى گردانند، مشمول مجـازات سـخت   

  .دنیا و آخرت الهى خواهند شد و در سرزمین ، ولى و حامى نخواهند داشت 
  

  قرآنى به دریا افتاد
دریا آن را به میانه دریـا  ) امواج(قرآنى به دریا افتاد : فرمود ﷒ امام صادق

برد، به دنبال آن بودند تا آن را پیدا کنند، پس از مدتى آن را یافتند که همـه اش  
  :سوره شورى باقى مانده بود 35از بین رفته بود، فقط آیه 
  الا ا� االله تص� الا�ور

  )104(آگاه باش که همه کارها به سوى خدا باز مى گردد 
به او توکل کرد  پس باید همیشه. آرى مرجع و بازگشت همه کارها خداست 

  .و هیچگاه او را فراموش ننمود
  

  )ره(نفوذ گفتار مرحوم ملا على کنى 
ناصرالدین شاه تصمیم داشت خیابان ناصرخسرو را بکشد و بایسـتى مسـجد   
کوچکى که در مسیر بود، خراب مى کرد تـا در جـاى دیگـر مسـجد بزرگتـرى      

خبر بـه حـاجى علـى    بسازد و به خیال خود تبدیل به احسن نموده باشد چون 
  :کنى رسید این سوره را برایش نوشت 

  �سم االله ا�ر�ن ا�رحيم
ا�ـم �عـل كيـدهم � �ليـل و ارسـل . ا�م تر�يف فعل ر�ك باصحاب الفيـل 

  .فجعلهم كعصف ماءكول . ترميهم �جاره من سجيل . عليهم ط�ا ابابيل 
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خداسـت و   حاج على کنى با نقل این سوره به شاه فهماند کـه مسـجد خانـه   
شاه از خراب کـردن  . کسانى که بخواهند خانه خدا را خراب کنند، تباه مى شوند

  ).105(مسجد صرفنظر کرد و دستور داد از محل موقوفات آن را ترمیم کردند 
  

  خود را به ستون مسجد بستند
 خبر رسید که سپاه چهل هزار نفرى روم ﷐ سال نهم هجرت بود، به پیامبر

نقل و انتقـالاتى مـى کننـد و    ) کیلومتر با مدینه فاصله داشت 610که (در تبوك 
  .تصمیم ضربه زدن به مسلمین را دارند

اعلام بسیجى عمومى کرد، با اینکه فصل تابستان و هنگـام   ﷐پیامبر اسلام 
فـر  جمع آورى محصول بود و راه جبهه بسیار طولانى ، در عین حال سى هزار ن

سـرانجام  . به سوى سرزمین تبوك حرکـت کردنـد   ﷐از مسلمین همراه پیامبر 
سه . بدون درگیرى ، سپاه روم عقب نشینى کرد، و سپاه اسلام به مدینه بازگشت 

ثعلبه و اوس ، بر اثر سسـتى در سـپاه اسـلام شـرکت      -ابولبابه : نفر به نامهاى 
ین نازل شد، اینهـا آن آیـات را شـنیدند، بسـیار     آیاتى در مزمت متخلف. ننمودند

ناراحت شده و پشیمان گشتند و یقین نمودند که به هلاکت افتاده اند، هر سه نفر 
توبه کردند، و به مسجد رفتند و خود را به ستونهاى مسجد بستند و بـه گریـه و   

  .زارى و مناجات با خدا پرداختند تا خداوند گناه آنها را بخشید
از سفر جهاد بازگشت ، از حال آنهـا خبـر گرفـت ،     ﷐ه پیامبر هنگامى ک

آنها سوگند یاد کرده اند که خود را از ستون مسجد باز نکنند تـا شـخص   : گفتند
من نیز سوگند یاد مـى کـنم کـه    : فرمود ﷐رسول خدا . چنین کند ﷐پیامبر 

سوره  102پس از مدتى آیه . چنین کارى نکنم مگر اینکه خدا به من اجازه دهد
  :توبه نازل شد



111 
 

و آخرون اع�فوا بذنو�هم خلطوا عملا صا�ا و آخر س�ئا ع�ـ االله ان يتـوب 
  :عليهم ان االله غفور رحيم 

اعمال صالح و ناصالح را به  و گروهى دیگر به گناهان خود اعتراف کردند، و
  .هم آمیختند، امید است خدا توبه آنها را بپذیرد و خدا آمرزنده و مهربان است 

آنها را از ستون مسجد باز  ﷐طبق این آیه ، توبه آنها پذیرفته شد و پیامبر 
  .کرد

ه امـوال  ابولبابه و دو تن دیگر به شکرانه قبولى توبه شان تصمیم گرفتند هم ـ
آورده تا در راه خدا مصـرف کننـد همـین کـار را      ﷐خود را به حضور پیامبر 

دلبستگى به همین اموال مـا را از شـرکت در جنـگ بازداشـت ،     : کردند و گفتند
  .اکنون اینها را از ما بگیر و در راه خدا به مصرف برسان 

رى در این باره به من نرسیده اسـت ، چیـزى   هنوز دستو: فرمود ﷐پیامبر 
سوره توبه نازل شد، که دستور داده بود قسـمتى   105تا  103نگذشت که آیات 

قسمتى از اموال آنها را گرفـت و در راه خـدا    ﷐پيامبر . از اموال آنها را بگیر
یک سوم اموال آنها را گرفـت   ﷐و مطابق روایات ، پیامبر . به مصرف رسانید

  .و به مصرف رسانید
  :این تابلو تاریخى بیانگر چند امر است 

  ماهیت در جهاد در اسلام - 1
  به امر عظیم جهاد ﷐توجه عمیق مسلمین دست پرورده پیامبر  - 2
  .ناراحتى شدید خطاکاران مسلمان که چرا در جهاد شرکت نکرده اند - 3
  .حقیقى آنها توبه - 4
جبران مالى آنها، بر این اساس که چون دلبستگى به مال آنها را از جهاد  - 5

  ).106(بازداشته بود، از همان اموال در راه خدا صرف نظر کردند 
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  جامعیت علمى قرآن
  . و نز�ا عليك ا�كتاب ت�يانا �� � ء

  89/النحل 
  .چیزى است و فرو فرستادیم بر تو کتاب را که بیانگر هر 

  ء ما فرطنا � ا�كتاب من �
  38/انعام 

  .و فرو نگذاشتیم در کتاب چیزى را
  : ﷐ قال رسول االله

  .من اراد علم الاولین و الاخرین فلیور القرآن 
  1/548کنز العمال 

  .هر که علم اولین و آخرین خواهد، باید در قرآن بجوید
  

  سوخت قبل از آتش جهنم در آتش دنیا
از کسانى که متهم به معارضه با قرآن هستند عبداالله بن مقفع را مى تـوان نـام   

مى گویند در آغاز . او از نویسندگان و ادباى معروف قرن دوم هجرى است . برد
مجوسى بود و بعد اسلام آورد، او احاطه کاملى بر لغت عربى و فارسى داشت و 

جمه کرده که از آن جمله کتاب کلیلـه و  تعدادى از کتابهاى فارسى را به عربى تر
در مقدمه اى که بر کتاب کلیله و دمنه نوشته با صـراحت تمـام اظهـار    . دمنه بود

اسلام مى کند، ولى مى گویند کلمات زننده اى گاه و بیگاه از او شنیده مى شـده  
که بواسطه همانها بالاخره به دست سفیان بن معاویه مهلبى امیر بصره که ظـاهرا  
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هنگامى که سفیان مى خواسـت او  . ده حساب هایى نیز با او داشت کشته شدخر
  :را در تنور آتش بیفکند گفت 

من تو را مى کشم و هیچ ایرادى بر من نیست ، چـون تـو زنـدیقى و عقایـد     
هجرى اوایل خلافـت   145این حادثه در حدود سال ! مردم را خراب کرده اى 

  ).107(بنى العباس روى داد 
  

  که در مورد بلال بر پیغمبر نازل شد آیه اى
اذان مى گفـت یهودیـان او را    ﷐ بعضى نوشته اند وقتى بلال مؤ ذن پیغمبر

مسخره مى کردند، چون بلال قیافه مناسبى نداشت ، سیاه پوست بود و زبـان او  
بجاى اشـهد، اسـهد   . طورى بود که ، حرف ش را درست نمى توانست تلفظ کند

آدمـى از  : یهودیان مى گفتند! گفت و به همین جهت او را مسخره مى کردندمى 
او را به عنوان مؤ ذن خود انتخاب کرده اسـت   ﷐این بهتر پیدا نشد که پیغمبر 

  ؟)108(
مـى خواسـت ، آن روز تبعـیض نـژادى را از بـین بـرده و        ﷐اما پیغمبـر  

الا ببرد، زیرا ارزشهاى آن زمان بر حسب ظـواهر و مـال و   ارزشهاى معنوى را ب
مـى   وآلـه  علیـه  االله صلىو پیغمبر . ثروت بود و بر عناوین اجتماعى تکیه مى شد

خواست در آن شرایط، آن مظاهر فریبنده را خرد کرده ، و ثابت کند ممکن است 
. اشـد ارزشهاى انسانى و معنوى در چهره یک انسان سیاه حبشى وجود داشـته ب 

بهرحـال ، چـون مخـالفین و یهودیـان     . باشـد  ﷐پس مى توان مؤ ذن پیغمبر 
او را فرستاده تا اذان بگویـد؟   ﷐این کیست که پیغمبر : اعتراض مى کردند که 

، این آیـه را بـر پیـامبر    )109(خداوند براى اینکه عملا نیز جواب آنها را داده باشد 
  :فرمودنازل 
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  )110( و من اسحن قولا �ن د� ا� االله و عمل صا�ا و قال ان� من ا�سلم�
چه کسى نیکو سخن تر خواهد بود، از کسى که دعوت به سوى خـدا کنـد و   

  عمل صالح انجام دهد و بگوید من از مسلمانان هستم ؟
ى اسـت  شما بلال را آدم پستى مى دانید؟ ولى بدانید که این کس: پیامبر فرمود

. که زبان او کار مى کند و مطلب حق مى گوید، و بیان او هم بهترین بیانهاسـت  
شاید هم این آیه اشاره اى به این معنى داشته باشد که ، به گفتـار نگـاه نکنیـد،    

  .بلکه به اعمال و حقایق توجه داشته باشید
  .)111(انظرالى ما قال ، ولاتنظر الى من قال : نیز فرموده است  ﷒ امام على

شما به سخن نگـاه  : به گفتار بنگرید، نه به گوینده آن ، و این آیه هم فرموده 
  .کنید، که سخن حق و شعار توحید است 
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  استخاره آیه االله حجت قدس سره شریف
سالک الـى االله   حضرت آیت االله العظمى آقاى حجت از فقهاى نامدار شیعه و

وى از چند سال قبل ، مرگ خود را پیش بینى کرده ، بنابراین روز به روز، . بود
کارهایش را مرتب و منظم مى نمود تا یک سال قبل ، به واسطه خوابى که دیده 

چند روز مانده به مرگشان بـراى همـه خـانواده و    . بود به مرگ خود اشاره کرد
آن بزرگوار، کسى را از پـى نایـب و   . حسوس شداطرافیان ایشان ، این امر هم م

دوست و وصى خود، حضرت حجه الاسلام و المسلمین آقاى حاج سـید احمـد   
پس از حاضر شدن ایشان ، در جمعى که بعضـى از فضـلاى   . زنجانى مى فرستد

مهرى که با آن ، ذیل نامه ها (مهر اسم مرا بشکنید : دیگر هم نشسته بودند، گفتند
براى اینکه کسـى  : چرا؟ ایشان گفت : آقایان گفتند) امضاء مى کردندو فتواها را 

حالا چـرا؟ او گفـت ، از   : کردند  عرض . بعد از من از این مهر سوءاستفاده نکند
ولى حاضران جلسه تفـاءل بـه   . این کسالت ، خوب نخواهم شد، و اصرار کردند

ین کار استخاره کننـد  ایشان قرآن خواستند تا براى ا. نیک نگرفته و انکار کردند
همه منتظر و خواهان این بودند که آیه اى بیابد که وعده بهبودى حال ایشـان را  

و با وجد و . بدهد، اما تا قرآن را گشود و به اول صفحه آن نگاه کرد، تبسم نمود
، آقـا  )14رعـد، آیـه   ( � دعوه ا�ـق: نشاط و انبساط فراوان ، این آیه را خواند

 �حاضرین داد و همه با شگفتى دیدند که اول سطر آیه کریمـه  قرآن را به دست 
  .بود دعوه ا�ق

پس ، ایشان را قانع کردند که مهـر را نشـکند بلکـه در ظرفـى لاك و مهـر،      
ایشـان اجـازه داده و قیچـى    . گرفته شد و به نحو امانت نزد آقاى زنجانى بماند

، متاءثر از ایـن عمـل ،    حاضرین. خواستند تا بند آن را از گردن خودشان ببرند
له دعوه الحـق ، لـه دعـوه    : ولى خود با روح باز، بند را برید و مکرر مى گفتند
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پس از آن ، آقاى حـاج غلامحسـین اتفـاق ، وکیـل خـود در تهـران را       . الحق 
خواست و در حضور آقاى زنجانى و بعضى دیگر، موجودى خـود از وجوهـات   

یز مبلغ دو هزار تومان بـراى چـاپ کتـاب    را حواله نمود که به طلاب تبریز و ن
از  -و حتـى قبـل از آن    -از اول روز دوشـنبه  .... الغدیر آیت االله امینـى بدهـد  

. هنگام ظهر مى پرسیدند، مثل کسى که در نزدیک ظهر، کار مهمى داشـته باشـد  
حاضرین ، تصور مى کردند که ایشان به خاطر نماز، سراغ ظهر را مى گیرند، تـا  

امـروز  : روز دوشنبه سوم ماه جمادى از یکى از دامادهایشان پرسـیدند اینکه در 
امروز یـک شـنبه ،   : چند شنبه است ؟ او از پریشانى خاطر، اشتباه کرد و گفت 

پـى ، واژه اى  (پـى  : آیت االله به زبان ترکى از روى تعجب گفتند. دوم ماه است 
، یکـى دیگـر از    در ایـن موقـع  ). ترکى است که در مواقع تعجب بکار مى برنـد 

حضرت آیـت  . خیر، امروز دوشنبه ، سوم ماه است : بستگان و نزدیکانش گفت 
چـون حسـاب خـود را روشـن و مطـابق دیـد،        -رحمه االله علیه  -االله حجت 

چـه وقـت اسـت و    : خوشحال شد و سر را به تصدیق حرکت داد و باز پرسیدند
نـاب حجـه الاسـلام سـید     چقدر تا ظهر مانده ؟ آنگاه به فرزند برومند خود، ج

ایشـان هـم خواندنـد و    . حسن حجت دستور دادند بـراى مـن عدیلـه بخـوان     
خدایا دینم را : اعتقادات مکرر نمودند تا رسیدند به استودعک دینى مکرر گفتند

طلبیـده و قـدرى میـل     -﷒ -به تو سپردم پس از عدیله تربـت سیدالشـهداء   
  .نیا التربه اوتربه الحسین آخرزادى من الد: کردند و گفتند

من خدمت ایشـان  : حضرت آیت االله حاج شیخ مرتضى حائرى یزدى ، گفتند
بـه   ﷒ در را بـاز کنیـد، جـدم علـى    : ، حاضر بودم و دیدم و شنیدم که فرمود

  .عیادت من مى آید
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من کرارا دیدم که آیت االله زاده حائرى ، غبطه مى خورد و حسرت مى برد و 
و . هنوز چنین مردنى ندیدم : به نحوه مردن آیت االله العظمى حجت ، و مى گفت 

به گفته واعظ شهید آقاى حاج انصارى قمى ، این گونه مردنهـا واقعـا سـرقفلى    
  )112(. دارد
  

  پیامبر از مردم پیمان گرفت
 قل لا اسئل�م عليه اجرا الا ا�وده � القـر�: سوره شورى  23آیه وقتى که 

، نازل شد )بگو از شما پاداشى براى رسالت نمى خواهم جز دوستى با خویشان(
خداوند براى : مردم را جمع کرد و ایستاد و خطاب به آنها فرمود ﷐پیامبر  )113(

آنرا ادا مى کنید؟ کسى پاسخ نـداد و ایـن    من بر شما چیزى را واجب کرده ، آیا
: به آنهـا فرمـود   ﷐سخن پیامبر سه بار تکرار کرد و کسى جواب نداد، پیامبر 

: بگـو چیسـت ؟ فرمـود   : آن چیز طلا و نقره و غذا نیست ، در این وقت گفتنـد 
. پـذیریم  ما آن را مى : گفتند. را نازل کرده است ) شورى 23( خداوند این آیه 

جـز    سوگند به خدا از آن همه جمعیـت هـیچکس   : مى فرماید ﷒امام صادق 
آن هفت نفر عبارتنـد از سـلمان ، ابـوذر،    . هفت نفر به آن عهد خود وفا نکردند

  )114(. و زید بن ارقم ) غلام رسولخدا(مقداد، عمار، جابر بن عبداالله انصارى ، بیت 
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  معنى سبحان االله
  تفسیر کلمه سبحان االله چیست ؟: ز عمر بن خطاب پرسیدشخصى ا

مـردى هسـت کـه وقتـى     ) اشاره به باغى که در آنجا بود(در باغ : عمر گفت 
در راه (سؤال کنى ، پاسخ مى دهـد، و وقتـى سـکوت کنـى ، آغـاز بـه سـخن        

  .، نماید)آموزش
در بـاغ مشـغول کـار    السلام علیهآن شخص به باغ رفت و دید حضرت على 

  معنى سبحان االله چیست ؟: ، به حضورش رفت و عرض کرد است
  :فرمود ﷒على 

سبحان االله ، تعظیم مقام بلند و با عظمت خداست و منزه دانستن خداسـت از  
آنچه مشرکان مى پندارند و وقتى کـه بنـده اى ایـن کلمـه را مـى گویـد، همـه        

  ).115(فرشتگان بر او درود مى فرستند 
  

  از نزول آیه زکات او را قبول نکردپیامبر بعد 
ه  علیه االله صلىثعلبه بن حاطب انصارى خدمت پیغمبر : ابى امامه باهلى گفت  آمده  وآلـ

ثعلبـه  : فرمود. یا رسول االله دعا کن خداوند به من ثروتى عنایت کند: عرض کرد
مقدار کمى که سپاسگزارى آن را بکنى ، بهتر از ثروت زیاد است که توان سپاس 

ثعلبه رفت ، باز دومرتبه مراجعه نمـود و تقاضـاى خـود را    . ن را نداشته باشى آ
ترا پیروى و اقتدا به من نیست ؟ به خدا سـوگند  : تکرار کرد این بار به او فرمود

بـاز رفـت ،   . اگر بخواهم کوهها برایم طلا شود و در اختیارم باشد خواهـد شـد  
فرما لئن رزقتى االله مالا لا عطین کل برایم دعا : سومین بار مراجعه نموده ، گفت 

ذى حق حقه اگر خدا مرا ثروتى بدهد هرکه را حقى در آن مال باشد حقـش را  
چنـد گوسـفند   . خدایا به ثعلبه مالى عنایت کـن  : آن جناب دعا کرد. خواهم داد
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کم کم گوسفندان او چنان رشد رو به افزایش گذاشتند که شبیه مـوران  . تهیه کرد
ابتدا ثعلبـه تمـام نمازهـاى خـود را پشـت سـر پیغمبـر        (ى نمودند تولید مثل م
، بعد که گرفتاریش زیاد شد فقط ظهر و عصر را به مسجد )به جا مى آورد ﷐

اشـتغال ثعلبـه از زیـادى    . بقیه نمازها را در محل گوسفندان مى خواند. مى آمد
مدینه مى آمد و نمـاز جمعـه    گوسفندان کار را به جایى رسانید که روز جمعه به

. را مى خواند که آنهم بعد از مدتى ترك شد و روز جمعه نیـز دیگـر نمـى آمـد    
روزى . بعضى روزها بر سر راه مى آمد از عابرین اخبـار مدینـه را مـى پرسـید    

گوسفندان او به انـدازه اى زیـاد   : جویاى حال ثعلبه شد، گفتند ﷐پیغمبر اکرم 
سـه  . در این نزدیکى ، محلى که گنجایش آنها را داشـته باشـد، نیسـت     شده که

دو نفـر   ﷐پیغمبر . آیه زکات نازل شد. واى بر ثعلبه ، واى بر او: مرتبه فرمود
یکى از بنى سلیم و دیگرى از جهنیه انتخاب نمـود و دسـتور گـرفتن زکـات را     

رد دیگرى از بنى سـلیم برویـد زکـات    پیش ثعلبه و م: براى آنها نوشت و فرمود
را بـرایش خواندنـد و    ﷐پیش ثعلبه آمدند نامـه پیغمبـر   . مال آنها را بگیرید

این جزیه یا شبیه جزیه اسـت  : ثعلبه فکرى کرده گفت . درخواست زکات کردند
 پیش مرد سـلیمى رفتنـد، از جریـان   . فعلا بروید از دیگران که گرفتید، برگردید

: به او گفتند. مطلع شد از بهترین شترهاى خود انتخاب نمود سهمیه زکات را داد
من خود مایلم این کـار  : گفت . ترا امر نکرده اند شترهاى ممتاز را انتخاب کنى 

ثعلبـه    به دیگران نیز رجوع کـرده ، زکـات را گرفتنـد، آنگـاه پـیش      . را بکنم 
س از خواندن ، بـاز پاسـخ داد کـه ایـن     پ. نامه را بدهید ببینم : گفت . برگشتند

فرسـتادگان خـدمت   . بروید تا من در این باره فکر کـنم  . جزیه یا شبیه آنست 
واى بر ثعلبـه و بـراى   : آمدند، قبل از نقل جریان ، آن جناب فرمود ﷐ پیغمبر

  .سلیمى دعا کرد



120 
 

  :نازل شد ﷐تفصیل پیش آمد را آنها عرض کردند، این آیه بر پیغمبر 
قلما . و منهم من �هد االله ل� آتانا من فضله �صدقن و �كونن من ا�صا�� 

آتاهم من فضله �لوا به تو�وا و هم معرضـون فـاعقبهم نفاقـا � قلـو�هم ا� يـوم 
  .بما اخلفوا� ما و عدوه و بما�نوا ي�ذبون . يلقونه 

نزول آیه ، حضور داشت جریـان را شـنیده    یکى از خویشاوندان ثعلبه هنگام
شرفیاب  ﷐ثعلبه خدمت پیغمبر . پیش ثعلبه رفت ، او را از نزول آیه آگاه کرد

آن جناب فرمود، خدا امر کرده زکات ترا . شد تقاضا کرد زکاتش را قبول فرماید
 ﷐بـر  پیغم. ثعلبه از آشفتگى و ناراحتى خاك بـر سـر مـى ریخـت     . نپذیرم 
ثعلبه به جایگـاه  . ترا امرى کردم نپذیرفتى . این کفر عمل خودت هست : فرمود

  .گوسفندان برگشت 
بعـد از درگذشـت آن   . از دنیا رفت و زکـات او را قبـول نکـرد    ﷐پیغمبر 

هـم   چون پیغمبر نپذیرفتـه ، مـن  : او نیز گفت . حضرت ، به ابوبکر مراجعه نمود
. در زمان عمر آمادگى خود را براى پرداخت زکات اعـلام کـرد  . نخواهم گرفت 

خلافت به عثمان رسید، بـه او نیـز مراجعـه کـرد از گـرفتن      . عمر هم نپذیرفت 
گویند ثعلبه از کسـانى بـود کـه در    . در زمان عثمان از دنیا رفت . امتناع ورزید

  )116(. جنگ بدر حضور داشت 
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  آزاد کرد دو آیه اسیرى را
مخفیانه نامه . عوف بن مالک اشجعى پسرى داشت که اسیر مشرکان شده بود

اى به پدرش نوشت که من در بند هستم و در شدت گرسنگى به سر مى برم در 
وقتى نامه پسر بدسـت  . تنگناى سختى قرار دارم ماجراى مرا به پیامبر خبر بده 

پیـامبر اکـرم   . خبـر داد  وآلـه  لیهع االله صلىعوف رسید، عوف جریان را به پیامبر 
جواب نامه او را بنویس و او را به تقـوى و توکـل   : به او فرمود وآله علیه االله صلى

  :به خدا توصیه کن و براى او بنویس هر صبح و شام این آیه را بخواند
لقد جائ�م رسول مـن انفسـ�م عز�ـز عليـه مـا عنـتم حـر�ص علـي�م 

فقل حس� االله لا ا� الا هو عليـه تو�ـت و هـو  فان تو�وا -با�ومن� رئوف رحيم 
  )117( . رب العرش العظيم

رسولى از خود شما به سویتان آمد که رنجهـاى شـما بـر او سـخت اسـت و      
اگـر آنهـا   . اصرار بر هدایت شما دارد و نسبت به مؤ منین رئوف و مهربان است 

هـیچ  . مـى کنـد  بگو، خداوند مرا کفایـت  ) نگران مباش(روى از حق برگردانند 
  .معبودى جز او نیست ، بر او توکل مى کنم و او پروردگار عرش بزرگ است 

پسر هر صبح و شام دو آیه فـوق  . عوف همین مطلب را براى پسرش نوشت 
را خواند و توکل به خدا نمود تا اینکه روزى در حالى که نگهبانان غافل بودنـد  
بند پایش را گشود و به بیابان گریخت و از شترهاى کفار یک شتر را گرفـت و  

آمـد و جریـان    ﷐ر بر آن سوار شد و خود را به مدینه رسانده به حضور پیامب
  آیا این شتر براى من حلال است ؟: خود را نقل کرد و سپس گفت 

آرى حلال اسـت و اگـر بخـواهى خمسـش را مـى      : فرمود ﷐پیامبر اکرم 
  :سوره طلاق نازل شد که ) 3و  2(آنگاه آیه . گیریم 
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لا ��سب و مـن يتـو� � االله  من يتق االله �عل � �رجها و يرزقه من حيث
  . فهو حسبه ان االله بالغ ا�ره قد جعل االله �� ش� قدرا

کسى که از خدا بترسد و تقوى پیشه کند خداوند راه گشایشى بر وى باز مـى  
کند و به او از جایى که گمان ندارد روزى مى رساند و کسى که بـه خـدا توکـل    

امر او را تکمیـل مـى کنـد و خداونـد      بى گمان خدا. کند خدا او را کافى است 
  ).118(براى هر چیزى اندازه اى قرار داده است 
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  قرآن پرده از نیات فاسقى برمى دارد
ولید بن عقبه را براى جمع آورى زکات از قبیلـه بنـى المصـطلق     ﷐ پیامبر

مـى   ﷐االله هنگامى که اهل قبیله با خبر شدند که نماینده رسول . اعزام داشت 
آید با خوشحالى به استقبال او شتافتند، ولى از آن جا که میـان آنهـا و ولیـد در    
جاهلیت خصومت شدیدى بود تصور کرده که آنها به قصد کشـتن او آمـده انـد،    

رسید و عرض کرد که آنهـا   ﷐ بنابراین بدون تحقیق بازگشت و خدمت پیامبر
اخت زکات خوددارى کردند، و امتناع از پرداخت زکات یک نوع قیام بـر  از پرد

  !ضد حکومت اسلامى تلقى مى شود
ولى ایـن  . سخت خشمگین شد و تصمیم گرفت با آنها پیکار کند ﷐پیامبر 

  :آیه نازل شده 
صبحوا يا ايهاا�ين آمنوا ان جاء�م فاسق ب�يا فب�بوا ان تصبيو اقوما �ها� فت

  )119. ( � ما فعلتم نادم�
و بدینوسیله دستور داده شد هرگاه فاسقى خبر مـى آورد دربـاره آن تحقیـق    

  )120(. کنید و بعد وارد عمل شوید
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  قرآن و احترام آن
مرحوم آقاى حاج شیخ عبدالکریم حائرى زیـاد اصـرار داشـت کـه احتـرام      

تسنن هنگام قرائـت قـرآن   ظاهرى قرآن کاملا محفوظ شود، همان طور که اهل 
میان شیعه نیز اگر این شیوه جـارى شـود   . براى رعایت احترام سکوت مى کنند

بسیار خوب و بموقع است ، ولى در مجالس شیعه چون عادت برخلاف جـارى  
بود ترك آن در نهایت دشوارى به نظر مى رسید، این بود که فرمایش آن مرحوم 

  :آنگاه مى فرمود. عملى نمى شد
بر دو چیز را در میان ما گذاشت کتاب االله و عترت طاهره ولى ما با سنى پیغم

ها دست به دست داده هر دو آنها را از بین بردیم ما کتـاب االله را از بـین بـردیم    
  ).121(آنها نیز عترت طاهره را 

  

  این کوهها را بوسیله قرآن عقب بران
بـه دنبـال پیـامبر     جمعى از مشرکان مکه در پشت خانه کعبه نشسته بودند و

آنهـا  . حضرت به امید هدایت آنها به سوى آنهـا آمـد  . فرستادند وآله علیه االله صلى
اگر دوست دارى از تو پیروى کنیم این کوههاى مکـه را بوسـیله قرآنـت    : گفتند

و زمین را بشـکاف  ! عقب بران تا کمى این زمین تنگ و محدود ما گسترش یابد
تو کـه  ! تا درختان غرس کنیم و زراعت نماییم  و چشمه ها و نهرهاى پدید آور

به گمان خود کمتر از داود نیستى که خداوند کوهها را براى او مسخر کـرده بـود   
که با او هم صدا بودند و تسبیح خداوند مى گفتند، پس باد را مسخر مـا گـردان   
که بر دوش آن سوار شویم و به شام بـرویم و مشـکلات خـود را حـل کنـیم و      

ج را تهیه نماییم و همان روز بازگردیم که خود را کمتـر از سـلیمان نمـى    مایحتا
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و نیز تو که خود را کمتر از عیسى نمى دانى مردگان مـا را زنـده کـن تـا     ! دانى 
  :این آیه نازل شد! درباره حقانیت تو از آنها سؤ ال کنیم 

 و لقد استهزى برسل من قيلك فاميلت ��ين �فروا ثم اخـذتهم فكيـف �ن
  )122(.  عقاب

و بدینوسیله به آنها گوشزد کرد که آنچه را مى گویند از سر لجاجت است نـه  
  )123(. براى ایمان آوردن ، وگرنه معجزه کافى ارائه شده است 
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  قرائت قرآن
  :﷒قال على 

  .من اءنس بتلاوه القرآن ، لم توحشه مفارقه الاخوان 
  5/369شرح غررالحکم 

تلاوت قرآن انس گیرد، دورى برادران ایمـانى او را دلتنـگ و تنهـا    هر که به 
  .نسازد

  :﷒قال الصادق 
فقد یبغى للمرء المسلم ان ینظـر فـى عهـده ، و ان    . القرآن عهد االله الى خلقه 

  .یقراء منه فى کل یوم خمسین آیه 
  2/609الکافى 

که انسان مسلمان در  شایسته آن است. قرآن پیمان خداوند است با بندگانش 
  .پیمان خود نظر کند، و هر روز پنجاه آیت از آن بخواند

  

  اگر نجات پیدا کنم تفسیرى مى نویسم
درباره طبرسى صاحب مجمع البیان نوشته اند که او بیهوش شـده بـود، و بـه    

پس در قبر بهوش آمده و ملتفـت شـده کـه در    . گمان مرگ ، دفنش کرده بودند
نذر کرد که اگر از این ورطه نجان یابد تفسیرى بکلام االله .  گلوى مرگ گیر کرده

از قضا توفیق الهى نباشى را رهنمون کرد که براى اخـذ کفـن قبـر او را    . بنویسد
وحشـت    شکافت ، خواست کفن از تن او برباید دست نباش را گرفت ، نبـاش  

 ـ   : کرد و گفت  د تـو را  مترس من نمرده بودم اشتباها مرا دفـن کـرده انـد خداون
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پس نباش او را به خانه خود آورده به کسان وى خبر . وسیله نجات من قرار داد
  ).124(کرد و خودش هم بوسیله وى از این کار زشت توبه کرد و نجات یافت 

  

  چرا قرآن را با این زینتها زندانى کرده اید
 روزى آیت االله وحید بهبهانى در حالى که مشغول مطالعه بـود، درب منـزل را  

مى کوبند و وى در حالى که قلم در دست داشت بسـوى درب مـى رود و آن را   
  .آه تو هستى میرزا شمس الدین ، سلام : مى گشاید

گویا از فرستادگان شاه ایراننـد، مـن   . چند نفر با شما کار داشتند. سلام استاد
  .آنها را راهنمایى کردم 

، مى پرسد چـه شـده ؟   آقا در حالى که به فرستادگان دربار چشم دوخته بود
  کارى دارند؟

یکى از نمایندگان آغا محمد خان با سبیلهاى سیاه تابداده ، هیکل درشـت و  
  !سلام قربان : قد بلند دست به سینه نهاده ، مى گوید

  .سلام علیکم 
سپس به اشاره مرد چهارشانه ، یکى از همراهانش کـه ریـش انبـوه سـیاهى     

  .در برابر دیدگان آقا قرار داد داشت ، در صندوقچه اى را گشوده ،
این هدیه اى است از سوى آغا محمدخان قاجار پادشـاه ممالـک مخروسـه    

  .ایشان سلام رسانده ، فرمان دادند این صندوقچه را به شما بسپاریم . ایران 
  چه هست فرزندم ؟

سـپس قـرآن را   . قرآن قربان ، قرآنى بسیار نفیس به خط میـرزاى تبریـزى   
  .ملاحظه مى فرمایید قربان ، بى نظیر است : ویدگشوده ، مى گ

  این دانه ها چیست که بر جلد قرآن چسبانده اند؟
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اینها سنگهاى گرانبهاست که جلد قرآن را زیبا ساخته و به ارزش آن : قربان 
  .افزوده اند

فرزندم ، چرا کلام پروردگار را به پیرایه هاى مى آرایید که به سـبب آنهـا از   
ور شود و در صندوقچه ها قرار گیرد؟ این دانه ها را جدا کرده ، دسترس مردم د

  .بفروشید و بهاى آن را میان دانشجویان و مردم تهیدست پخش کنید
  .آقا پس قرآن را که به خط میرزاى تبریز است بپذیرید

هرکس قرآن را آورده ، نزد او باقى بمانـد تـا پیوسـته در آن بنگـرد و کـلام      
  !خداوند را بخواند

محمد على که بر سر صـندوق کتابهاسـت ،   . سپس در را بسته ، باز مى گردد
  که بود پدر؟: مى پرسد

  .هدیه اى آورده بودند. فرستادگان دربار ایران 
  چه هدیه اى ؟

چه روزگارى شده قرآنها را با طلا و زمرد و المـاس آزیـن مـى    . یک قرآن 
آیا چند تکـه سـنگ بـه     بندند و مى گویند بر ارزش کتاب خدا افزوده مى شود

اندازه اى ارجمند است که مى تواند بر ارزش سخن پروردگار بیفزاید؟ مى بینـى  
: چگونه است ؟ محمد على فرصت ادامه گفتار را از پدر مى گیرد و مـى پرسـد  

  حالا کجاست آن قرآن ؟
  کجاست ؟ نزد فرستاده دربار

  نپذیرفتید؟
نزد خودش باشد تا پیوسته بخواند  نه ، ما که قرآن براى خواندن داریم ، گفتم

  )125. (و سپس مشغول ادامه مطالعه خود شد و اعتنایى به فرستادگان نکرد
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  شیى را با آن به صبح آورد﷐ آیه اى که پیامبر
شبى به عادت برخاست و همه وقت شب را  ﷐پیامبر خدا : ابوذر مى گوید
  :گذرانید با قرائت این آیه

  )126(.  ان تعذيهم فانهم عبادك وان تغفر�م فانك انت العز�ز ا�كيم
اگر اینها را عذاب کنى پس اینها بندگان تواند و اگر آنان را بیامرزى پس تـو  

  .عزیز و حکیمى 
  )127(و پیوسته این آیه را تکرار مى فرمود 
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  اشتباه در قبله
) جـابر (را براى جنگ با کفار گسیل داشت که من سریه اى  ﷐ رسول خدا

تاریکى شب در اثناء سفر فرا رسید، و ما سـمت  . نیز در آن سریه شرکت داشتم 
  :گروهى از همسفران ما گفتنت . قبله را نمى توانستیم شناسایى کنیم 

نماز را خواندنـد و  . قبله را بازیافتیم که بدین سو و در طرف شمال قرار دارد
اما عـده  . رسم کردند -در چنین سویى  -ا در تاریکى بر روى زمین خطوطى ر

  :دیگرى از میان جمع ما گفتند
و ) و همانسـو نمـاز گذاردنـد   (قبله در این سو و در طرف جنوب قـرار دارد  

وقتى بامدادان بر ما فرا رسـید و  . خطوطى به عنوان نشانه بر روى زمین کشیدند
طوطى که این دو گروه بر زمین رسم کردند آفتاب درخشیدن آغاز کرد، دیدیم خ

آنگاه که از سفر بازگشتیم راجـع بـه چنـین    . هیچکدام به سمت قبله نبوده است 
آن حضـرت در برابـر سـؤ ال مـا     . سؤ ال کردیم  ﷐ پیشامدى از رسول خدا

  ).128(نازل گردید ...  والله ا��ق وا�غرب: لختى ساکت ماند و از پى آن آیه 
  

  شب قدر بهتر از هزارماه
سـفاح    جمیع مدت سلطنت بنى امیه تا بیعت با ابوالعباس : مسعودى مى گوید

در . روز سـلطنت کردنـد   13مـاه و   11سال و  90چون بنى امیه : هزار ماه بود
کـه  : نقـل کـرده    ﷒تفسیر راضى نقل شده که قاسم بن فضل از امـام مجتبـى   

در خواب دید، بنى امیه مانند میمون بالاى منبرش رفت و آمـد   ﷐رسول خدا 
را ...) انـا انزلنـاه   (خداى متعال سوره قدر . گران آمد  مى کنند، این عمل برایش 

نازل کرد و به رسول خدا فهماند که یک شب قدر بهتر از هزار ماه سلطنت بنـى  
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دیم سلطنت بنى امیه هزار ماه وقتى حساب کردیم دی. قاسم مى گوید. امیه است 
  .بود

  
  اولین عمل کننده به این آیه ﷔فاطمه 

: چون آیه : علیها فرمود﷔نقل شده که حضرت فاطمه  ﷒از امام صادق 
، نازل شد مـن هـم شـاءن     لا�علوا د�ء ا�رسول ب�ن�م كد�ء بعض�م بعضا

تنظیم کرده و دیگر از اینکـه آن حضـرت را بعنـوان    والاى رسول االله را توقیر و 
. یـا رسـول االله   : بخوانم اجتناب کردم ، بلکه مى گفـتم  ) اى پدر و اى بابا(یاابه 

سپس رو  -بى اعتنایى فرمود  -کرد   پیغمبر یک یا دو یا سه بار از من اعراض 
  :به من آورده گفت 

فرزندان تو نـازل نشـده ،    اى فاطمه آن آیه درباره تو و بستگان تو و نسل و
تو از منى و من از تو، آیه درباره آن جفاکـاران تنـدخو و خشـن قـریش نـازل      

قو� يا ابـه فانهـا احـ� گردیده ، آنان که اصحاب کبر و منیت و خودخواهى اند 
 -اى بابـا  (یا ابه : تو به هنگامى که مرا مى خوانى بگو) 129( �لقلب و ار� �لـرب

فتن تو، قلب مرا بیشتر زنده و شاداب مى کنى و بیشتر موجـب  زیرا با گ) اى پدر
  .جلب رضا و خشنودى خداوند متعال خواهد شد
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  او هر شب پانزده جزء قرآن مى خواند
  :محدث قمى مى نویسد

از حدائق المقربین نقل است که میرداماد در تعبدات به نهایت رسیده بود قرآن 
طورى که یکى از افراد مورد اعتماد براى مـن  مجید را بسیار تلاوت مى نمود به 

  )130( .نقل کرده که در هر شب پانزده جزء قرآن مى خواند
  

  ؟ مقصود از یؤ منون بالجبت و الطاغوت چیست
همـراه هفتـاد نفـر     -) که در خیبر اقامـت داشـت  ( -کعب بن اشرف یهودى 

یهودى پس از واقعه احد سوار بر مرکب رهسپار مکه شدند تا علیه رسول خـدا  
پیمانى منعقد سازند و آن عهد و پیمـانى را کـه میـان یهودیـان و رسـول خـدا       

رف بـر ابوسـفیان وارد شـد و    کعب بن اش. قبلا منعقد گشته بود، نقض کنند ﷐
. ابوسفیان نیز مقدم او را گرامى داشت و پـذیرایى گرمـى از وى بـه عمـل آورد    

اهل مکه به ایـن یهودیـان   . همراهان کعب نیز در خانه هاى قریشان فرود آمدند
هم صاحب کتاب است ؛ امـا چـون    ﷐شما اهل کتاب هستید و محمد : گفتند

داراى نوعى سنخیت و تجانس مى باشید  ﷐شتن کتاب با محمد شما از نظر دا
مطمئن نیستیم که مبادا نقشه اى در کار باشد و حق داریم که ایـن تردیـد را بـه    
خود راه دهیم که ممکن است آمدن شما به مکه حیله و نیرنگى از سوى شما بـه  

  ضرر ما باشد؟
اگر مى خـواهى  : طب قرار داده و گفتنداهل مکه آنگاه کعب بن اشرف را مخا

در معیت تو و همراهان و هم مسلکهاى تو علیه مسلمین وارد عمل شـویم و بـه   
دشمنى با آنها قیام کنیم باید در برابر این دو بت سجده کرده و بـه آن دو اظهـار   

  .کعب بن اشرف در برابر آندو بت به سجده افتاد. ایمان نمایى 
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بت و الطاغوت عبارت از سجده و خاکسار شدن کعـب  منظور از یومنون بالج
  .در برابر این دو بت است که به جبت طاغوت نامبردار بودند

سى نفـر از  ! اى اهل مکه : آنگاه کعب بن اشرف رو کرد به اهل مکه و گفت 
ما یهودیان و سى نفر از شما مشرکین باید در معیت یکدیگر کنار کعبه بـرویم و  

به کعبه بچسبانیم و با صاحب خانه پیمان ببنـدیم کـه در    شکم و پهلوى خود را
آنان با . مساعى و فعالیت خود را به کار گیریم  ﷐جهت قتال و نبرد با محمد 

وقتى از این کار آسـودند،  . چنین کیفیتى با صاحب کعبه ، یعنى خدا پیمان بستند
به خواندن کتاب بوده و تورات تو مردى آشنا : ابوسفیان به کعب بن اشرف گفت 

مـا از خوانـدن و نوشـتن و علـم و     . را قرائت مى کنى و بهره اى از علم دارى 
آیا ما راه راست را بهتر باز یافته و بهتر رهنمون : فرهنگ بى بهره ایم ، به ما بگو

کعـب   و آیا ما با حق داراى قرب فزونترى هستیم یـا او؟  ﷐شده ایم با محمد 
بن اشرف گفت این سؤ ال را بر دین و آیین خود عرضه کنید و با معیارهایى کـه  

ما براى حاجیان ، شتران بلنـد  : ابوسفیان گفت . در دین شما وجود دارد بسنجید
کوهان ، نحر و قربانى مى کنیم و سقایت آنها را به عهده گرفته و سیرابشان مـى  

خود در مورد حجاج و مسـافرین پـاى   سازیم و به وظیفه ضیافت و مهماندارى 
بندیم و اسیران و دربنـد کشـیده هـا را از قیـد اسـارت مـى رهـانیم ، و خانـه         
پروردگارمان را بازسازى مى کنیم و طواف کعبه به جاى مى آوریـم ، مـا اهـل    

از دین نیاکان خود فاصله و بیگانگى برقرار ساخته و  ﷐حرم هستیم و محمد 
دین و آیین ما کهـن و  . خویشاوندى را گسسته و حرم را ترك گفته است  پیوند

در پـى ایـن   . دیرینه است ، اما دین محمد نوپا و تازه بـه دوران رسـیده اسـت    
سخنان مکارانه ماسک حق به جانب خورده ابوسفیان بود که کعـب بـن اشـرف    

حمـد  سوگند به خداوند به راهـى راسـت تـر از آن راهـى کـه م      -شما : گفت 
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به دنبال چنـین رویـدادى   . در پیش گرفته است رهنمون هستید وآله علیه االله صلى
ا�م ترا� ا�ين اوتو ا�صيبامن ا�كتاب يومنـون با�بـت و  :که خداوند متعال آیه 

  .)131(را نازل کرد  ...الطاغوت 
  

  در تفسیر قرآن با خلفاى ثلاثهالسلام علیهتفاوت على 
روایات خیلى کـم از سـه خلیفـه ابـوبکر و عمـر و      بعضى گفته اند علت نقل 

عثمان در باب تفسیر قرآن این است که هر سه نفر آنان در میان مردمى زنـدگى  
مى کردند که همگى به آیات قرآن و تفسیر آنها آگاهى داشتند، معانى و احکـام  

اما على بن ابیطالـب  . آن را مى فهمیدند و به خصوصیات زبان عربى آشنا بودند
بعد از آنان آنقدر زندگى کرد تا آنکه مردم بـه وجـود کسـى کـه قـرآن را       ﷒

  .برایشان تفسیر کند احتیاج شدید پیدا کردند
  به برترى فکرى علـم و دانـش   ) على بن ابیطالب علیه السلام(به علاوه امام 

در ضمن باید توجه داشـت  (سرشار و اشرافات قلبى از دیگران ممتاز بوده است 
ه اشتغال سه خلیفه اول به امر خلافت و اجراى حکومت علت کمى نقل روایت ک

چنانچه معمر از وهب بن عیوب بن ابى الطغیل نقل مى کنـد کـه   ) از ایشان است
  :را دیدم که خطبه مى خواند و مى گفت  ﷒على : گفت 

االله  و سـلونى عـن کتـاب   . سلونى فواالله لما تسالونى عن شى ء الا اخبـرتکم  
  ؟) 132(فواالله ما من آیه الا و اءنا اعلم اباللیل نزلت ام بالنهار؟ افى سهل ام فى جبل 

در اینجا ذکر این نکته ضرورى است که سیوطى و زرقانى هیچیک به روشنى 
ابـوبکر، عمـر،   (بیان نکرده اند که اندك بودن روایـات تفسـیرى از سـه خلیفـه     

م به تفسیر قرآن بوده است ، آیـا ایـن عـدم    اگر به دلیل عدم احتیاج مرد) عثمان
 ﷐احتیاج به سبب اکتفا به دانش خود بـوده یـا بـه مقـدار کفایـت از پیـامبر       
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دریافت کرده بودند؟ در صورتى که اختلاف در تفسیر قرآن خود شـاهدى گویـا   
 بر این مطلب است که اعراب آن زمان در شناخت همه قرآن بـا یکـدیگر برابـر   

نبودند و در فهم محکم و متشابه آن ، حتـى علمـا و دانشـمندان آن زمـان نیـز      
تا آنجا که برخى ) 133(متفاوت بودند و عده اى بر عده اى دیگر برترى داشتند 

  .همه قرآن را محکم و گروهى همه آن را متشابه مى دانستند
م آنچه از روایات تفسیرى فهمیده مى شود این است که شـخص پیـامبر اکـر   

خود آیات مجمل قرآن را بیان مى نموده ، ناسـخ و منسـوخ آن را متمـایز     ﷐
  .مى کرده و به اصحابش مى فهمانده است 

اما بحث و سخن اصلى در این است که آیا همه صحابه آن حضرت بـه کلیـه   
رسـتى  مطالبى که پیامبر بر ایشان بیان مى نمود احاطه داشتند و تمام آنها را به د

خـود مـى    وآلـه  علیه االله صلىدرك مى کردند یا خیر؟ مگرنه این است که پیامبر 
  :گفت 

و مگر نه ایـن اسـت کـه بسـیارى از علمـا و       )134(رب حامل ففه لیس بفقیه 
دانشمندان علوم اسلامى را عقیده بر آن بوده و هست که عرب در فهم قرآن نمى 
توانست به شناخت لغت بسنده کند و بیشتر آنان در بسیارى از موارد احتیاج بـه  

  .توضیح پیدا مى کردند
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  اوصاف حاملان قرآن
  :﷒قال الصادق 

قارى ء القرآن لیستدر به الملوك و یستطیل به على الناس فذاك : ثه القراء ثلا
من اهل النار و قارى ء قراءالقرآن فحفظ حروفه و ضیع حدوده فداك مـن اهـل   
النار و قارى ء قراء القرآن فاستتر به تحت برنسه فهو یعمل بمحکمـه و یـؤ مـن    

مـن ینقـذه االله مـن    بمتاشبهه و یقیم فرائضه و یحل حلاله و یحرم حرامه فهـذا م 
  .مضلات الفتن ، و هو من اهل الجنه و یشفع فیمن شاء 

  1/142الخصال 
کسى قرآن خواند از براى آنکه از سلاطین منفعـت  : قاریان قرآن سه گونه اند

و کسـى قـرآن   . طلبد و بر مردم فخر فروشد که این شخص از اهل دوزخ باشـد 
ایـن نیـز از اهـل دوزخ    . خواند و حروفش رعایت کند ولى حدودش ضایع کند

کسى قرآن خواند ولى به خود مشغول باشد و به محکم قرآن عمل کنـد و  . باشد
به متشابهش ایمان آرد و واجباتش به پا دارد و حلالش را حلال داند و حرامش 

این شخص از کسانى باشد که خداى آنان را از فتنهه هاى گمـراه  . را حرام سازد
  .شت باشد و درباره هر که خواهد شفاعت کندکننده برهاند و از اهل به
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  تصرف ولایتى در حفظ قرآن
نامش محمدکاظم از اهالى ساروق ، از روستاهاى فراهان بـود، در روسـتایى   
دورافتاده و در خانواده اى بى سواد و فاقد امکانات دیده به جهـان گشـود و در   

بود و نه مدرسـه اى   نه کتابى خوانده. همان جا به کار کشاورزى اشتغال داشت 
آن وقتى که او را دیدم ، . رفته و نه حتى حروف فارسى یا عربى را مى شناخت 

مردى ساده با سرو قامتى کوچک ، پیشانى پرچین و کوتاه و رنگ تیره گنـدمى  
  :به گونه اى که روانشناسان مى گفتند. بود

بـه طـور   در مغز او هیچ نیرو و استعداد براى حفظ و درك مطلب و مفـاهیم  
طبیعى دیده نمى شود عجیب اینکه با این سابقه ناگاه با عنایتى از سوى خانـدان  
وحى و رسالت تمامى آیات قرآن را یک باره حافظ شـد آن هـم بـه گونـه اى     
حافظ بود که مى توانست قرآن را از آغاز تا پایان و به عکس قرائـت کنـد کـه    

  .براى افراد عادى میسر نیست 
قدرت عجیبى در این مورد عنایت شده بود که پـس از دههـا   به او آمادگى و 

بار آزمایش از سوى علما و مراجع تقلید و بزرگان حوزه علمیه ایـران و عـراق   
نشان داده بود که نه تنها تمامى قرآن را بى هیچ غلط یا درنگ مى تواند از حفظ 

از حفـظ مـى    بخواند بلکه هر قرآنى به دست او مى دادند آیه مورد نظر افراد را
خواند و با یک اشاره آن را مى یافت و نشان مى داد و آیات قبل و بعـد را مـى   
خواند و مى گفت در کدام سوره است و آیه مشابه دارد یا ندارد و همـه علمـاء   

  .امر او را غیرعادى مى نگریستند
قرآن را بسیار سریع و بى غلط مى خواند و معمولا در شبانه روز دوبار قرآن 

  .از اول تا آخر ختم مى کردرا 
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  با قرآن است و از آن جدا نمى گردد السلام علیهعلى 
مردى که . روزى سلمان و ابوذر و مقداد، در مدینه کنار یکدیگر نشسته بودند

مـرا  : از کوفه براى تحقیق و یافتن راه حق آمده بود، نزد آنهـا نشسـت و گفـت    
علیک یکتاب االله فالزمه ، وعلى بن ابیطالـب فانـه   : راهنمایى کنید، سلمان گفت 

آن ، پیوند خود را با قرآن ، برقـرار  مع القرآن لایفارقه بر تو باد به کتاب خدا قر
بـا   السـلام  علیـه بپیوند و در راه او حرکت کن ، زیرا على  ﷒ساز و همچنین به على 

من گـواهى مـى دهـم کـه از     : سپس گفت . قرآن است ، و از آن جدا نمى گردد
هر کجا حـق بگـردد،   با حق است و  ﷒على : شنیدم ، فرمود ﷐رسول خدا 

راستگو و مشخص کننده حق السلام علیههمان جا مى گردد، على السلام علیهعلى 
  ).135( و باطل است
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  منادى توحید را کذاب خواندند
بـود، مـردم در بازارچـه ذى المجـاز      ﷐سالهاى آغاز بعثت پیامبر اسـلام  

را دیدند که روپـوش   وآله علیه االله صلىسرگرم خرید و فروش بودند، ناگاه محمد 
  :سرخى بر دوش افکنده و با صداى بلند مى گوید

  ايهاا�اس قو�وا لا ا� الا االله تفلحوا
  .بگویید معبودى جز خداى یکتا نیست تا رستگار شوید! اى مردم 

حرکـت   ﷐پشت سر پیـامبر  ) عموى پیامبر(در همان لحظه دیدند، ابولهب 
مى کند، و به سوى آن حضرت سنگ مى پراند، بـه طـورى کـه بـر اثـر سـنگ       

پر از خون شده بود، گـوش کردنـد، شـنیدند     ﷐اندازى او، پاى مبارك پیامبر 
  :ابولهب فریاد مى زند

  :یا ایهاالناس لا تطیعوه قانه کذاب 
  .) 136( از سخنان محمد پیروى نکنید، زیرا او دروغگو است! اى مردم 
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  شیخ مفید چهره درخشان تشیع
. همان گونه که مى دانیم شیخ مفید از چهره هاى بسیار درخشان شیعه اسـت  

ابوعلى جعفرى که داماد مفید و یکـى از شـاگردان اوسـت ، گفتـه اسـت شـبها       
مختصرى مى خوابید و باقى را به نماز یا مطالعه یا تـدریس یـا تـلاوت قـرآن     

�ن ينام من ا�ليل الا هجعه ثم يقوم يص� او يطالع او�درس  مامجید مى گذرانید؛ 
  )137(.  او�تلو القرآن

  

  خواندن قرآن هنگام غذا
هنگامى که کنار سفره مى نشست و مى خواست غذا بخـورد،   ﷒امام رضا 

دستور مى داد سینى بزرگى کنار سفره مى گذاشتند، آنگاه از هر غـذایى کـه در   
بهترین آنها برمى داشـت ، و در آن سـینى مـى گذاشـت ، سـپس      سفره بود، از 

  .دستور مى داد آنها را براى نیازمندان ببرند
  :به بعد سوره بلد را قرائت مى فرمود 11آنگاه آیه 

فلا اقتحم العقبه و ماادراك ماالعقبه فك رقبه او اطعام � يوم ذى �سغبه ي�يما 
  ذا مقر�ه او �سكينا ذا م��ه

و تو نمى دانـى آن گردنـه    -از گردنه مهم بالا نرفت ) سان ناسپاسان(ولى او 
یا اطعام کـردن در روز گرسـنگى یتیمـى از     -آزادکردن برده است  -چیست ؟ 

  .خویشاوندان را، یا مستمندى به خاك افتاده را
  :سپس مى افزود

از ایـن رو،  . خداى متعال مى دانست که همه به آزادکردن بردگان قادر نیستند
  داد) 138(به سوى بهشتش قرار) مانند غذارسانى به مستمندان(ه دیگرى را
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  کشته شد وآله علیه االله صلىفریاد زد محمد 
و ما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل اءفان مات اءو قتل انقلبتم علـى  

  ).139(اءعقابکم و من ینقلب على عقیبه فلن بضراالله شیئا و سیجزى االله الشاکرین 
فقط فرستاده خدا بود و پیش از او فرستادگان دیگرى نیز بودنـد،   ﷐محمد 

آیا اگر او بمیرد یا کشته شود شما به عقب برمى گردید؟ و هر کـس بـه گذشـته    
بازگردد، هرگز ضررى به خدا نمى زنـد و بـزودى خداونـد شـاکران را پـاداش      

  .خواهد داد
جنگ احد است ؛ لحظاتى که آتش جنگ آیه فوق ، ناظر به یکى از فرازهاى 

میان مسلمانان و مشرکان به شدت شعله مى کشید، ناگهـان آوایـى بلنـد شـد و     
و این درست همـان لحظـه اى بـود کـه     ... کشته شد ﷐ محمد: کسى فریاد زد

پرتـاب کـرد و    ﷐ مردى به نام عمر وبن قمیئه حارثى سنگى به سوى پیامبر
نتیجه اصابت آن ، پیشانى و دندان آن حضرت شکست و لب پایین وى شکافت 

در این موقع ، دشمن درصدد برآمـد کـه پیـامبر    . و خون صورتش را فراگرفت 
اسلام   را به قتل برساند که مصعب بن عمیر یکى از پرچمداران ارتش  ﷐اکرم 

. ود در این میـان بـه فـوز شـهادت نائـل آمـد      ، جلو حملات آن را گرفت و خ
، دشمن را بدین توهم دچار ساخت کـه پیـامبر    ﷐شباهت زیاد وى به پیامبر 

در خاك و خون غلطیده است و از این رو فریاد برآوردند و خبر شـهادت   ﷐
  .حضرت را با صدایى بلند به همه لشگرگاه رسانیدند

این خبر به همان اندازه که در تقویت و روحیه مشرکان مؤ ثر واقع شد  انتشار
جمعى که اکثریت را تشکیل مى ! در صفوف مسلمانان تزلزل و ضعف پدید آورد

دادند به دست و پا افتاده و گریز از میدان نبرد را به پایدارى و مقاومت تـرجیح  
دیشه برخى ، پناه آوردن دادند و به سرعت صحنه نبرد را ترك کردند، حتى در ان
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! به اردوى شرك و امان خواستن از سران مشرکان به طور جدى مطـرح گردیـد  
و و ابودجانـه و طلحـه و برخـى     ﷒تنها اقلیتى فداکار و پایدار همچون علـى  

دیگر بودند که با استقامت و جانفشانى ، دیگران را نیز به اسـتوارى و ثبـات در   
اى مردم : از جمله انى بن نصر به میان آنان آمد و گفت . ندراه عقیده دعوت کرد

کشـته نشـده اسـت ، بایسـتید و      ﷐کشته شده خداى محمد  ﷐، اگر محمد 
و در پى این ! شربت شهادت بنوشید ﷐پیکار کنید و در راه آرمان الهى پیامبر 

دیرى نگذشت کـه زنـده بـودن پیـامبر     . کرد و شهید شد سخنان به دشمن حمله
بر همگان روشن شد و برگ برنده دشمن باطل گشت و مسلمانان به سوى  ﷐

  .بازگشتند ﷐پیامبر 
آیه فوق ، در چنین زمینـه اى نـازل گردیـده و مسـلمانان سسـت ایمـان و       

  .)140(رار داد زودباور را مورد نکوهش و سرزنش ق
  



143 
 

  زبیده و قرآن گران قیمت
زبیده همسر هارون الرشید قرآنى بسیار گران قیمت داشت که آن را بـا زر و  

یـک روز  . زیور و جواهرات تزیین کرده بود و علاقـه فراوانـى بـه آن داشـت     
لن تنـا�وا الـ� حـ� تنفقـوا �ـا هنگامى که از همان قرآن تلاوت مى کرد به آیه 

  :رسید، با خواندن آیه در فکر فرو رفت و با خود گفت  )141( �بون
هیچ چیز مثل این قرآن نزد من محبوب نیست و باید آن را در راه خدا انفاق 

به دنبال جواهر فروشان فرستاد و تزیینات و جـواهرات آن را بفروخـت و   . کنم 
. صرف کـرد بهایش را در بیابانهاى حجاز براى تهیه آب مورد نیاز بادیه نشینان م

  ).142(مى گویند امروز هم بقایاى آن چاهها وجود دارد و به نام او نامیده مى شود 
  

  سیزده سال قرآن را با تدبر خواندم
از مردان نمونه تاریخ اسـت کـه در تمـامى ابعـاد      ﷒زید فرزند امام سجاد 

پـس  ... ومانند عرفان ، زهد، جهاد، شجاعت ، علم و فقاهت ، بیدارى ، هجرت 
قابل ذکر است که در نگین انگشتر او که خط فکـرى او  . از امامان ، بى نظیر بود

  :را نشان مى داد، نوشته شده بود
  :اصبر توجه اصدق تنجع 

  .استقامت کن تا به پاداش آن برسى ، و راستگو باش تا نجات یابى 
هجـرى   67 یا 66مادر او کنیز بود و حوراء یا غزاله نام داشت ، زید به سال 

سالگى بر ضد طـاغوت   55در سن  121بعد از طلوع فجر متولد شد و در سال 
از سـخنان  . زمانش ، هشام بن عبدالملک قیام کرد و سرانجام به شهادت رسـید 
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سیزده سال قرآن را با تدبر خواندم ، چیزى در قرآن بهتـر از آگـاهى و   : اوست 
  .)143(عبادت نیافتم 

از ولادت و  ﷒و علـى   ﷐زید، از ناحیه پیـامبر  جالب اینکه قبل از تولد 
سپس انقلاب او و کیفیت شهادت و نام و نشـان او خبـر داده بودنـد و بـه ایـن      

ترسیمى از زید بود که در آینده رهبر انقلاب مى  ﷒ترتیب در ذهن امام سجاد 
پس از اذان صـبح ، نمـاز صـبح را     ﷒تا اینکه طبق معمول ، امام سجاد . شود

خواند و مشغول تعقیب گردید و عادت آن حضرت این بود که تعقیب نماز را تـا  
در این هنگام خبر آوردند که خداوند پسـرى بـه آن   . طلوع آفتاب ادامه مى داد

  .حضرت عنایت فرموده است 
یـن کـودك را جـه نـام     ا: به اصحاب خود رو کرد و فرمـود  ﷒امام سجاد 

بگذارم ؟ هر کسى نامى گفت ، حضرت قرآن طلبید، قرآنـى را بـه آن حضـرت    
و فضل االله ا�جاهدين : دادند، به قرآن تفاءل زد، آیه اول صفحه اول این آیه آمد

خداوند، مجاهدان را بر نشستگان به پـاداش بـزرگ   :  � القاعدين اجرا عظيما
  .برترى داد

  :این بار در آغاز صفحه اول قرآن ، این آیه آمد. گشودبار دیگر قرآن را 
ان االله اش�ى من ا�ؤ من� انفسهم و ا�وا�م بان �م ا�نه يقاتلون � س�يل االله 
فيقتلون و يقتلون وعدا عليه حقا � ا�وراه و الا�يل و القرآن و من او� بعهـده 

  )144( : وز العظيممن االله فاست��وا بيع�م ا�ى بايعتم به ذ�ك هو الف
خداوند جان و مال مؤ منان را در برابر بهشت ، خریدارى کرده ، مؤ منانى که 
در راه خدا مى جنگند و یا خود کشته مى شوند و این وعده قطعى در تـورات و  
انجیل و قرآن است ، کیست که باوفاتر از خدا در انجام وعـده اش باشـد، پـس    

ید به خود مژده دهید که این پیـروزى سـعادتى   شما در این معامله اى که کرده ا
  .بزرگ است 
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این دو آیه را در ذهن خود بررسى کرد و دیـد هـر دو   السلام علیهامام سجاد 
در مورد جهاد و ایثار در راه خداست ، و از آن ترسیمى که در مورد زید، رسول 

، نتیجه گرفـت  فرموده بود که در صلب امام سجاد پدید مى آید ﷒خدا و على 
سوگند به خدا ایـن  : این کودك همان زید است ، آنگاه مکرر به حاضران فرمود

  )145( .فرزند، همان زید است ، و نام او را زید گذاشت 
  

  با این آیه حال پیامبر دگرگون شد
نازل شد، رنگ چهره مبـارك رسـول خـدا    ... وقتى آیه وجى ء یومئذ بجهنم 

این حالت بر اصحاب گران آمد، بعضـى بـه سـراغ علـى     . گشت  دگرگون ﷐
  .رفتند و ماجرا را بیان کردند ﷒

اى رسول خدا، : را بوسید و فرمود ﷐ آمد و میان دو شانه پیامبر ﷒على 
 جبرئیل این آیـه بـر  : پدر و مادرم به فدایت باد، چه حادثه اى روى داد؟ فرمود

هفتاد هزار : چگونه جهنم را مى آورند؟ فرمود: گفت  ﷒على . من تلاوت کرد
و آن در حال سرکشى است ! فرشته آن را هفتاد هزار مهار مى کشند و مى آورند

مى زند، سپس من در برابر جهنم قـرار مـى     که اگر او را رها کنند همه را آتش 
تو کارى نیست ، خداوند گوشت تو را بـر  مرا با ! اى محمد: گیرم و او مى گوید

در آن روز هر کس در فکر خویش است : على مى فرماید. من حرام کرده است 
  ، اما محمد مى گوید

  رب امتى ، رب امتى
  .امتم امتم ! پروردگارا
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  قرائت از روى قرآن
  :﷒قال الباقر 

  .افضل العباده ، القراءه فى المصحف 
  187/الغایات 

  .برترین عبادت ، خواندن قرآن از روى مصحف است 
  :﷒قال الصادق 

ثلاثه یشکون الى االله عزوجل مسجد خراب لا یصلى فیه اهله ، و عـالم بـین   
  .جهال ، و مصحف معلق قد وقع علیه الغبار لا یقرافیه 

  1/142، و الخصال 2/613الکافى 
. که اهلش در آن نماز نگزارندمسجد ویرانى : سه گروه نزد خدا شکایت برند

دانایى که بین جاهلان تنها بماند و قرآن رها شـده و غبـار گرفتـه کـه خوانـده      
  .نگردد
  

  قرآن مزد رسالت را اینگونه مى دهد
وارد مدینه شد و پایـه هـاى اسـلام محکـم گردیـد،       ﷐هنگامى که پیامبر 

اگر مشکلات مـالى پیـدا   : کنیم  ما خدمتش مى رسیم و عرض مى: انصار گفتند
هنگامى که . شد این اموال ما بدون هیچگونه قید و شرط در اختیار تو قرار دارد

قل لا اسئل�م عليـه اجـرا الا ا�ـوده � این سخن را خدمتش عرض کردند، آیه 
من مزدى از شما در برابر رسالت جز محبت نزدیکانم نمى طلبم نازل ) 146( القر�

نزدیکان مـرا بعـد از   : آن را بر آنها تلاوت کرد و سپس فرمود ﷐ شد و پیامبر
اما عده . آنها با خوشحالى و رضایت از محضرش بیرون آمدند. من دوست دارید
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این سخنى است که بر خدا افترا بسته و هدفش ایـن اسـت   : اى از منافقان گفتند
  .ذلیل کندکه ما را بعد از خود در برابر خویشاوندانش 

ام يقو�ون اف�ى � االله كذبا فان �شاءاالله �تم � قلبـك و : این آیه نازل شد
  )147( يمح االله ا�اطل و �ق ا�ق ب�لماته انه عليم بذات ا�صدور

و بدینوسیله پاسخ آنان را داد و گروهى از آنها پشیمان شدند و گریه کردند و 
  )148(. ت توبه نمودند و خدا توبه آنها را پذیرف

  

  قرآن و ارفاقى در حق روزه داران
هنگامى که خداوند متعال روزه را : نقل مى کند ﷒ در تفسیر نعمانى از على

واجب کرد، همچنین واجب نمود که روزه داران در شبهاى ماه رمضان نیز جماع 
شبهاى نکنند، چنانچه روزه اى که بر بنى اسرائیل واجب شده بود نیز بایستى در 

ماه رمضان جماع نکنند و نیز هرگاه در اول شب قبل از افطار خواب مى رفـت  
پیرمردى از اصحاب پیغمبر به نـام مطعـم بـن جبیـر در     . نبایستى چیزى بخورند

مطعـم روزى پـس از   . حفر خندق شرکت داشت و این عمل در ماه رمضان بـود 
ا بجـاى آورد ولـى   فراغت از حفر خندق به منزل خود آمد و نماز مغرب خود ر

زوجه او افطارى او را به تاءخیر انداخت و او را خواب ربود و زوجه اش وقتى 
که دید او در خوابست بیدارش نمود، مطعم متوجه شد که خواب بوده اطهار کرد 

ناچـار  . تنها خودت افطار کن و براى من کـه خوابیـده ام ، طعـام حـرام اسـت      
حال مشغول حفر خندق شد، ناگاه بیهـوش  فرداى آن روز با همان . امساك کرد

گشت و پیغمبر از سبب آن پرسید، پـس جریـان را نقـل کـرد، و دیگـر اینکـه       
مسلمانان چون نمى توانستند در شـب جمـاع نکننـد و امسـاك نماینـد ناچـار       

پیغمبر اسلام در این رابطه با پروردگارش مناجات کرد . مخفیانه جماع مى کردند



148 
 

�له �ـوا و ا��ـوا حـ� ي�ـ� تا ...  �له ا�صيام ا�رفثاجل ل�م و آیه شریفه 
یعنـى  ( ل�م ا�يط الابيض من ا�يط الاسود من الفجر ثم اتمواا�صيام ا� ا�ليـل

بخورید و بیاشامید تا رشته سفید از رشته سیاه از صبح پدید آید سـپس روزه را  
. را نسـخ کـرد  پس این آیه شریفه ، حکم سابق . نازل گردید) تا شب ادامه دهید

)149(  
  

  خاطرات پیامبر از جبل النور
غار حراء که در قله کوه بسیار بلندى در مکه قرار گرفته و اکنون به آن کـوه  

  .جبل النور مى گویند از عجایب معنوى تاریخ اسلام است 
مى رفت ، شب و ) غار حراء(قبل از بعثت سالى یک ماه تمام به  ﷐پیامبر 

در آنجا بود و به عبادت مى پرداخت و هر وقت ماه به پایان مـى رسـید از   روز 
کوه سرازیر مى شد و یکسره کنار کعبه مى آمد و آن را هفت بار طواف مى کـرد  

زمانى که به مقام رسالت رسید  ﷐پیامبر . و سپس به خانه خود باز مى گشت 
و وحى بر او نازل شد در همان ماهى بود که طبق معمول هر سال در غـار حـرا   

  .)150(به سر مى برد 
که در آن هنگام کمتر از ده سال (﷒ جالب اینکه طبق قرائن و احادیث على

وار آن حضـرت بـه   در غار حرا مى رفت و در ج ـ ﷐به حضور پیامبر ) داشت
  :فرمود ﷒عبادت مشغول مى شد، چنان که در نهج البلاغه حضرت على 

  .و لقد کان بجاور فى کل سنه بحراء فاراه و لایراه غیرى 
هر سال در غار حرا مى پرداخت و کسى جز من او را نمى دیـد   ﷐پیامبر 

)151.(  
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  پیامبر شاهد بر امت
  :فرمود وآله علیه االله صلىپیغمبر اکرم : ن مسعود مى گویدعبداالله ب

قرآن را براى من قرائت کن و من اتفاقى سوره نساء را باز کـردم ، وقتـى بـه    
رسیدم دیدم  )152( فكيف اذا جئنا من � امه �شهيد وجنابك � �ؤ لاء شهيداآیه 

  :فرو مى ریزد، فرمود وآله علیه االله صلىاشک از چشمان پیغمبر 
  ).153( اکنون بس است

  

  قرآن و کمک به جبهه
ایـن  . آمـاده مـى شـدند   ) که ظاهرا جنگ تبوك بود(سپاه اسلام براى جنگى 

جنگ نیاز شدید به کمک مالى داشت ، هرکس هر اندازه مى توانست کمک مـى  
ر ساده یک کارگ) یا سالم بن عمیر(کرد، یکى از مسلمین به نام ابوعقیل انصارى 

بود، آنچه از مزد کارگرى بدست مى آورد، در مخارج سـاده زنـدگیش مصـرف    
مى شد، و دیگر زیاد نمى آمد، ولى او تصمیم گرفت تا شبانه نیز اضافه کار کند، 

او شب براى شخصـى بـه کشـیدن    . بلکه بتواند به ارتش اسلام کمک مالى نماید
ت آورد، یک من آن را بـراى  آب از چاه پرداخت و از این راه دو من خرما بدس

ــامبر       ــور پی ــه حض ــر آن را ب ــن دیگ ــک م ــرد، و ی ــره ک ــانواده اش ذخی خ
جمعى از کوردلان منـافق  . آورد و به عنوان کمک ناچیز به آن حضرت داد ﷐

صفت در آنجا بودند، و کمک ناچیز آن کارگر زحمتکش را به مسخره گرفتند، و 
آیا کار لشگر اسلام به جایى رسیده که نیازمند به یـک  پوزخند مى زدند که مثلا 

من خرماى یک کارگر ساده دارد؟ این پوزخند نیش دار گناه بزرگى بـود، چـرا   
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جبرئیل بـر  . که هم یک کارگر تحقیر مى شد و هم دهن کجى به سپاه اسلام بود
در  را) 80 - 79آیـه  (نازل شـد و دو آیـه سـوره توبـه      وآله علیه االله صلىپیامبر 

  :محکومیت و طرد آن مسخره کنندگان کوردل نازل کرد
  ...ا�ين يلمزون ا�طوع� من ا�ؤ من� 

کسانى که از کمکهاى مالى مؤ منان مطبع ، عیبجویى مى کننـد و آنهـا را کـه    
دسترسى جز مقدار ناچیز، توان ندارند مسخره مى نمایند، خـدا آنهـا را مسـخره    

چه براى آنها استغفاره کنى ! اك است ، اى پیامبرمى کند و براى آنان عذاب دردن
هرگز خداونـد آنهـا را   . اگر هفتاد بار براى آنها استغفار کنى ) حتى(و چه نکنى 

نمى آمرزد، چرا که آنها خدا و پیـامبرش را انکـار کردنـد، و خداونـد جمعیـت      
  ).154(فاسقان را هدایت نمى کند 

  

  قرآن و مذمت توجیه گران
سوره اعراف آمده این  166تا  163سبت که در قرآن در آیه خلاصه داستان 

جمعى از بنى اسرائیل در ساحل دریاى احمر در شهر ایلـه بـه نقلـى در    : است 
. خداوند خواسـت آنهـا را امتحـان کنـد    . زمان حضرت داوود زندگى مى کردند

 آنهـا بـه  . توسط پیامبرشان صید ماهى در روز شنبه را بر آنها حرام اعـلام کـرد  
اصطلاح از راه کلاه شرعى وارد شده ، حوضـچه هـایى در کنـار دریـا درسـت      
کردند، وقتى ماهیها روزهاى شنبه به آن حوضچه ها مى آمدند، هنگـام غـروب   
سر بند آن حوضچه ها را مى بستند، ماهیهاى زیادى در آن حوضچه ها مى ماند 

خدا ما را : مى گفتندبعد در روز یکشنبه یا روزهاى بعد آنها را صید مى کردند و 
  .از صید ماهى در روز شنبه نهى کرده نه در روزهاى بعد

  :سوره اعراف مى فرماید 165قرآن در آیه 
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کردند و نافرمانى نمودند به عذاب سختى گرفتار کردیم ) به خود(آنها که ظلم 
ولى آنها را که نهى از منکر مى نمودند نجات دادیم امـا سرنوشـت دسـته سـوم     

انکه این فرمان را گوش کردند ولى سکوت نمودند و نهى از منکر نمـى  یعنى آن(
  ).155(در قرآن به خوبى روشن نیست ) کردند

و دیدم قرآن به دستش گرفته و مى  )156(نزد ابن عباس رفتم : عکرمه مى گوید
مى دانـم نهـى از منکـر    : گفت ) علت گریه اش را چنین(خواند و گریه مى کند، 

فتند و گنهکاران عذاب شدند ولى نمى دانم خداوند با سـکوت  کنندگان نجات یا
بـا   ).157( چنـین اسـت  ) که ساکت هسـتیم (کنندگان جه کرد؟ که هم اکنون حال ما 

سوره اعراف و روایات متعدد گنهکـاران بـه    166توجه به اینکه طبق ظاهر آیه 
میمون حیوانى اسـت کـه   . صورت میمون مسخ شدند و سپس به هلاکت رسیدند

در تقلید کورکورانه بارز است ، شاید مسخ آنها به صورت میمون بخـاطر همـان   
  .تقلید کورکورانه آنها از همدیگر در صید ماهى بوده است 
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  دلیل تکرار در سوره کافرون
از ابـوجعفر احـول    ﷒ابوشاکرد بصانى یکى از نادقـه عصـر امـام صـادق     

: ت سوره کافرون را سؤ ال کرد و گفـت  دلیل تکرار آیا) معروف به مؤ من طاق(
آیا ممکن است شخصى حکیم این چنین تکـرارى در کلامـش باشـد؟ ابـوجعفر     
پاسخى نداشت ، چیزى نگفت تا وارد مدینه شد و این سؤ ال را از امـام صـادق   

علت تکرار این بود که قریش به رسـول خـدا   : حضرت فرمود. پرسیدالسلام علیه
ل تو خدایان ما را بپرست ، سال دیگر ما خداى تـو را  پیشنهاد کردند که یک سا

مى پرستیم ، و دوباره سال بعد تو خدایان ما را پرستش کن و سـال چهـارم مـا    
خداى تو را مى پرستیم و چون آنها تکرار کردند، خداوند هم در جـواب پاسـخ   

  .آنها آیات را مکرر فرمود
این سـخن  : ان کرد او گفت هنگامى که ابوجعفر این پاسخ را براى ابوشاکر بی

  )158( .است  ﷒تو نیست بلکه از امام صادق 
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  اى رسول خدا قرآن  دیگرى بیاور تا قبول کنیم
آنچه در ایـن قـرآن   : آمده و گفتند ﷐عده اى از بت پرستان خدمت پیامبر 

و مـذمت از   )لات و عزى و منات و هبـل (درباره ترك عبادت بتهاى بزرگ ما 
آنان وارد شده براى ما قابل قبول و تحمل نیست ، اگر مى خواهى از تو پیـروى  
کنیم ، قرآن دیگرى بیاور که این ایراد در آن نباشد، و یا اینگونـه مطالـب را در   

  !قرآن کنونى تغییر بده 
  :این آیات نازل شد

ت بقران غ� هذا او و اذا تت� عليهم ءاياتنا ب�نات قال ا�ين لا يرجون لقاءناائ
بد� قل ماي�ون � ان ابد� من تلقاء نف� ان اتبع الاما يو� ا� ا� اخـاف ان 

  ).159( عصيت ر� عذاب يوم عظيم
هرگاه آیات روشن ما بر خلق تلاوت شود منکرات معاد که امیدوار به لقاء ما 

غیـر از ایـن   اگر تو رسولى ، قرآنى هم : نیستند به رسول ما اعتراض کرده گفتند
بیاور، یا همین را به قرآن دیگر مبتدل ساز، اى رسول ما در پاسخ آنها بگو مـرا  
نرسد از پیش خود قرآن را تبدیل کنم من از هیچ چیز جز وحـى خـدا پیـروى    
نخواهم کرد و اگر عصیان پروردگار کنم ، از عذاب روز بزرگ قیامت مى ترسم 

.  
  )160(. ان داده شدو به این وسیله پاسخ کوبنده اى به آن
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  دو آیه را مى خوانم ولى موفق نمى شوم
دو آیه در قرآن است کـه  : آمد و عرض کرد ﷒شخصى خدمت امام صادق 

). و به محتـواى آن نمـى رسـم   (من هر چه به سراغ آن مى روم آن را نمى یابم 
آیه اول ایـن سـخن خداونـد اسـت کـه      : کدام آیات ؟ او گفت : حضرت فرمود

مرا بخوانید تا دعاى شما را مستجاب کنم ادعونى استجب لکم و من خدا : فرمود
  !را مى خوانم اما دعایم مستجاب نمى شود

آیا فکر مى کنى خداوند عزوجل وعده خـود را تخلـف کـرده ؟    : امام فرمود
اینک به تـو  : فرمود. نمى دانم : علت آن چیست ؟ عرض کرد: فرمود. نه : گفت 

ى که اطاعت خداوند متعال کند در آنچه امـر بـه دعـا کـرده و     خبر مى دهم کس
جهـت دعـا   : عـرض کـرد  . جهت دعا را در آن رعایت کند اجابت خواهد کـرد 

نخست حمد خدا مى کنى ، و نعمت او را یادآور مـى شـوى ،   : چیست ؟ فرمود
ت را به مى فرستى ، سپس گناهان ﷐سپس شکر مى کنى ، بعد درود بر پیامبر 

خاطر مى آورى و اقرار مى کنى و از آنها به خدا پناه مى برى و توبه مى نمـایى  
  !، این است جهت دعا

در : این آیه که مـى فرمایـد  : آیه دیگر کدام است ؟ عرض کرد: سپس فرمود
و ما انفقهم مـن � ء فهـو . راه خدا انفاق کنید تا خدا بهتر از آن را به شما بدهد

ولى من در راه خدا انفاق مى کنم ولى چیزى که جـاى   ا�رازق� �لقه و هو خ�
اگر کسى از شما مال حلالـى بدسـت   : امام فرمود! آن را پر کند عایدم نمى شود

آورد و در راه خدا حلال انفاق کند هیچ درهمى را انفاق نمى کند مگر اینکه خدا 
  ).161(عوضش را به او مى دهد 
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  باوفاقرآن و تقدیر از شهیدى 
به نام انس بن نضر در جنگ بـدر حاضـر    ﷐یکى از مسلمانان رسول خدا 

نبود بعدا که آگاه شد خیلى ناراحت گردید که چرا نبوده و در آن جنگ شـرکت  
با خدا عهد و پیمان بست کـه اگـر جنـگ دیگـرى رخ داد حتمـا      . نکرده است 

تا اینکه جنگ احد پیش آمـد، او  شرکت کند و تا سرحد شهادت جانبازى نماید 
به عهد خود وفا کرده در آن جنگ شرکت نمـود و هنگـامى کـه گروهـى فـرار      
کردند، او همچنان ایستادگى کرد و جنگید تا به شهادت رسید، آنگـاه در ارزش  

  :کار این شخص فداکار این آیه معروف نازل گردید
من ق� �به و منهم مـن من ا�ومن� رجال صدقوا ما �هدوا االله عليه فمنهم 

  )162( . ي�تظر و ما بد�وا تبديلا
در میان مؤ منان مردانى هستند که بر سر عهدى که با خـدا بسـتند صـادقانه    
ایستادند بعضى پیمان خود را به آخر رساندند و بعضى در انتظارنـد و هرگـز در   

  )163(. عهد و پیمانشان تغییر و تبدیلى نیست 
ضر مطابق این آیه به عنوان منتظران براى اداى پیمـان  به این ترتیب انس بن ن
  .از طرف خدا به شمار آمد
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  به حکم این آیه بوسیدن حرم ، شرك نیست
در مدینه بودم ، یکى از شیعیان ایرانى ، پنجـره  : یکى از دانشمندان مى گفت 

انشمند وهابى را بوسید، امام جماعت مسجد که د ﷐و دیوار مرقد رسول اکرم 
بود، او را دید، بر سرش فریاد کشید که چرا مى بوسـى ؟ ایـن دیـوار از سـنگ     
است و آن پنجره آهن است چرا سنگ و آهن را که فهـم و شـعور ندارنـد مـى     
بوسى ؟ و مرتکب شرك مى شوى ؟ من در برابر فریادهاى او، دلم بـه حـال آن   

: عـت وهـابى ، آنجـا گفـتم     شیعه ایرانى سوخت ، به جلو رفتم و بـه امـام جما  
اسـت و   ﷐بوسیدن این در و پنجره ، نشانه پیوند و علاقه ما به رسـول اکـرم   

آیا آیـه  : گفتم . نه ، این کار شرك است : گفت . هیچ گونه شرکى در آن نیست 
  :سوره یوسف را نخوانده اى که مى فرماید 96

  . رتد بص�افلما ان جاء ال�ش� القاه � وجهه فا
نزد پـدرش  السلام علیهمبشر زنده بودن یوسف (هنگامى که بشارت دهنده اى 

  را بر صورت یعقوب افکند ناگهان یعقوب بینا شد) پیراهن(آمد، آن ) یعقوب
این پیراهن ، پارچه بود، چطور شد که پارچه اى چشم یعقوب را بینـا کـرد؟   

. ه شد و نتوانست جواب بدهدامام جماعت وهابى در پاسخ به سؤ ال من درماند
ولى حقیقت این است که آن پیراهن به یوسف صدیق نسبت داشـت ، و یعقـوب   

چنانکه ایـن  (در کنعان ، بوى خوش آن را که در نزدیک مصر بود، استشمام کرد 
بنابراین انتساب چیزى به اولیاء بزرگ ) سوره یوسف آمده است 94معنى در آیه 

این عقیده نه تنها شرك نیست بلکـه عـین توحیـد     خدا، آثار درخشانى دارد، و
است ، زیرا آثار درخشان اولیاء خدا، از توحید و عقیده پـاك آنهـا، سرچشـمه    

  ).164(گرفته است 
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  امام نهم با قرآن ارشاد مى کند
رسید با حالى که شـادى و خرسـندى از    ﷒مردى خدمت امام محمد تقى 

  :مودآن جناب فر. ظاهرش آشکار بود
  ترا شادمان مى بینم سبب چیست ؟

شایسـته تـرین روزى   : شنیدم از پدرت که مى فرمود ﷐یا بن رسول االله  -
که انسان باید شادمان باشد روزى است کـه او را صـدقات و نیکـى و نفـع بـه      

امروز ده نفر از بـرادران دینـیم   . برادران دینى از طرف خداوند نصیب شده باشد
آنها را پذیرایى کردم بـه هـر یـک    . من وارد شدند همه بى بضاعت و عیالمند بر

  .مقدارى کمک نمودم از این رو خرسندم 
بجان خودم سوگند ترا شایسته است این شادمانى به شرط اینکـه آن  : فرمود

  .عمل را نابود نکرده باشى یا بعد از این نابود نکنى 
  با اینکه مـن از شـیعیان خـالص     چگونه ممکن است از بین ببرم: عرض کرد

  شمایم ؟
  .هم اکنون نابود کردى آن نیکى و کمک به برادران را: فرمود
  به چه چیزى از بین بردم ؟: پرسید
  :این آیه را بخوان : فرمود ﷒امام 

  ولاتبطلوا صدقات�م با�ن و الاذى
  .صدقه هاى خود را با منت نهادن و آزار کردن باطل نکنید

به اشخاصى که آنها را صدقه و کمک نمودم نه منت گذاردم و نـه  : عرض کرد
  .آنها را آزردم 

خداونـد   ولاتبطلواصـدقات�م يـا�ن والاذىدر آیـه  : آنجناب تفصیل داد که 
نفرمود باطل نکنید به منت گذاردن و آزردن کسانى که به آنها صـدقه داده ایـد،   
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زردن آنهایى که صـدقه داده اى بزرگتـر   در نظر تو آ. منظور هر نوع اذیتى است 
  است یا فرشتگانى که ماءمور هستند و یا آزردن ما؟

  
  .آزردن شما و ملائکه : جواب داد

به راستى مرا آزردى و صدقه خود را باطل کردى : فرمود ﷒ حضرت جواد
.  

  پرسید با چه کارم شما را آزردم یا بن رسول االله ؟
مین سخنت که گفتى چگونه باطل مـى کـنم آن را بـا    با ه: آنجناب شرح داد

  مى دانى شیعه خالص ما کیست ؟! اینکه از شیعیان خالص شمایم 
  .نه : با تعجب عرض کرد

حزبیل مؤ من آل فرعون و صـاحب یـس کـه خداونـد مـى      : حضرت فرمود
و جاءرجل من اقصى المدینه یسعى سلمان ، ابوذر، مقداد و عمـار خـود   : فرماید
  نین اشخاصى برابر داشتى آیا با این سخن ملائکه و ما را نیازردى ؟را با چ

  استغفراالله و اتوب الیه یا بن رسول االله پس چه بگویم ؟: عرض کرد
  .بگو من از دوستان شمایم و دشمن دشمنانتان و دوست دوستانتان : فرمود

و همین را مى گویم و همینطور نیز هسـتم و از آنچـه گفـتم کـه     : عرض کرد
  .واسطه نپسندیدن خدا مورد پسند شما و فرشتگان نیز نبود، توبه کردم ب

  )165(اکنون ثوابهاى از بین رفته صدقه ات بازگشت نمود : فرمودالسلام علیهامام 
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  اوصاف حاملان قرآن
  : ﷐قال رسول االله 

حق الناس فى ان اءحق الناس بالتخشع فى السر و العلانیه لحامل القرآن و ان ا
یـا حامـل   : السر و العلانیه بالصلاه و الصوم لحامل القرآن ثم نادى باعلى صوته 

تزین ! یا حامل القرآن . تواضع به ، یرفعک االله و لا تعزر به ، فیذلک االله ! القرآن 
  .به الله یزینک االله به و لا تزین به للناس فیشینک االله به 

  4/250مستدرك الوسائل  و: 92/185، و البحار 2/604الکافى 
همانا سزاوارترین مردمان به فروتنى و خشوع در پنهان و آشکار حامل قرآن 
است و شایسته ترین آدمى به نمازگزارى و روزه دارى اندرون و بیـرون حامـل   

بـه خـاطر قـرآن    ! اى حامل قرآن : سپس با صداى بلند ندا سرداد. قرآن است 
بـراى  ! اى حامل قرآن . ست و زبون سازدعزت و بزرگى مجوى که خدا تو را پ

و براى مردم . خدا خود را به قرآن آراسته کن ، که خدا تو را به قرآن زینت دهد
  .خود را به قرآن میاراى ، که خدا ترا به قرآن رسوا و شرمنده سازد

  

  استدلال به قرآن علیه طاغوتى ستمگر
زرگ و دیکتاتورى بى هارون الرشید پنجمین خلیفه مقتدر عباسى ، طاغوتى ب

نظیر در زمان خود بود و در میان تمام خلفاى عباسى هیچکدام قدرت و شـکوه  
ظاهرى او را نداشتند و مردم ستمدیده نمـى توانسـتند در برابـر او و دژخیمـان     

  .جلاد او کوچکترین حرکتى بر ضد او نشان دهند



160 
 

طـاغوت قلـدر،    در برابـر ایـن   ﷒امام هفتم شیعیان حضرت موسى کـاظم  
هیچگونه واهمه اى نداشت و در فرصتهاى مناسب افشاگرى مى کرد و فتوى آن 
حضرت در مورد حرمت ورود و همکارى در دسـتگاه هـارون در همـه جهـان     

  .اسلام پیچیده بود
را به کاخ زیبا و سـر بـه فلـک     ﷒روزى به مناسبتى امام موسى بن جعفر 

هارون پس از احوالپرسى متعارف به آن حضـرت  . دکشیده و استوار هارون بردن
این کاخ چیست ؟ امام بى آنکه به سـلطنت و قـدرت هـارون    : رو کرد و گفت 

 )146آیه / در سوره اعراف (این خانه تبهکاران است که قرآن : اعتنایى کند، فرمود
  :مى فرماید

آيـه ساء�ف عـن آيـا� ا�يـن يتكـ�ون � الارض بغ�ا�ـق و ان يـروا � 
  لايومنوا بهاوان يروا س�يل ا�رشد لا يتخذوه س�يلا

بزودى کسانى را که در روى زمین به ناحق تکبر مى ورزند از ایمان به آیات 
اگر هر آیـه و نشـانه اى را ببیننـد بـه آن     ) بطورى که(خود منصرف مى سازیم 

  .ایمان نمى آورند و اگر راه هدایت را ببینند آن را انتخاب نمى کنند
ایـن خانـه   : ، خانه کیسـت ؟ امـام فرمـود   )کاخ(پس این خانه : هارون گفت 

  .زمانى براى شیعیان ما بود و براى غیر آنها، آتش شعله ور است 
آن را تصـرف نمـى کننـد؟ امـام     ) شـیعیان (چرا صاحب خانه : هارون گفت 

در وقـت خـودش کـه تعمیـر آن امکـان داشـت       : فرمود) قریب به این مضمون(
  .فت و اکنون هنوز وقتش نرسیده است خواهند گر

  :این آیه را تلاوت فرمود ﷒شیعیان تو کجایند؟ امام کاظم : هارون گفت 
  :�م ي�ن ا�ين �فروا من اهل ا�كتاب و ا���� منفك� ح� ناتيهم ا��نه 

بازنایسـتند و  ) از انحـراف (آن کسانى که از اهل کتاب و مشرکان کافر شدند 
  )166(. ن براى آنها بیایدحجت روش
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اینجا بود که هارون خشمگین شد که همچون مارگزیده به خود مى پیچیـد و  
نمود کـه قلـم از بیـان آن     ﷒چنان بى ادبى و گستاخى به ساحت مقدس امام 

آرى ، امامان ما در برابر ستمگران و طاغوتیان این چنین قاطعانه . )167(شرم دارد 
  .آن را محکوم مى ساختند سخن مى گفتند و

  

  از استخاره هاى آیت االله حسن زاده آملى
الهـى  : استاد حسن زاده آملى درباره انگیزه چاپ کتاب الهى نامه مى گوینـد 

نامه کلماتى چند است که از سنوات هزار و سیصد نود تا نود و چهار هجرى بـه  
و تحـول حـال ،    قلم این کمترین ، حسن حسن زاده آملى ، به اقتضاى تبدل بال

به رشته نوشته درآمده است ، لذا در تلقى آن ، تثبیـت لازم اسـت کـه در واقـع     
طبعم به طبع آن راغب نبود که نشر آن را چـه بـوده ، جـز    . تنافى ، منتفى است 

اینکه با تصویب و ابرام اصدقاء فاضل مرکز نشر فرهنگى رجاء زادهم االله تعـالى  
بصورت اسـتخاره ، اسـتجازه نمـوده ام ، بـه     رجاء از ساحت قدس قرآن مجید، 

وفى نسـختها هـدى و   : جواب و اجازات این آیه کریمه مبارکه ، تشرف یافته ام 
  )168(رحمه للذین هم لربهم یرهبون 

به رجاء واثق این که بعضى از نفوس مستعده را مفید افتد جمـع بـر نشـر آن    
  .)169(صورت گرفت 
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  على علیه السلامشدت تاءثیر آیات قرآن در امام 
در آن اثناء که من و نـوف در حیـاط قصـر دارالامـاره     : حبه عرنى مى گوید

کوفه خوابیده بودیم ناگهان متوجه شدیم که امیر المـومنین در باقیمانـده شـب ،    
ان � خلـق : همچون آدمى سرگردان دسـت بـر دیـوار گذاشـته و مـى خوانـد      

ا آخر آیه ، این آیات را مى خواند ت ا�سماوات و الارض و اختلاف ا�ليل و ا�هار
 -حیرت زده و سرگردان  -و بسان کسى که هوش و عقل خود را از دست داده 

  اى حبه آیا خوابى یا نگرانى و بیدار؟: گام مى زد، آنگاه فرمود
بیدارم ، شما که اینگونه بى تابى و ناراحتى مى کنید ما چه کنیم : عرض کردم 

به   سپس . پس چشمها را پایین آورد و گریه کرد و وضع ما چگونه خواهد بود؟
اى حبه راستى که براى خداوند موقفى است و بـراى مـا در برابـر او    : من فرمود

موافقى ، چیزى از اعمالمان بر او پوشیده نیست ، اى حبه راستى که خداوند بـه  
از اى حبه راستى که هیچ چیز مرا و تو را . من و تو از رگ گردن نزدیکتر است 

اى نـوف آیـا   : آنگاه خطاب به نوف کرده و فرمود. دید خداوند نخواهد پوشانید
یا امیر المومنین بیدارم و گریه من امشـب بـه طـول    : تو در خوابى ؟ عرض کرد

اى نوف اگر امشب گریه تو از خوف خداوند بـه طـول   : حضرت فرمود. انجامید
  .خواهد گردیدانجامید فرداى قیامت چشمانت در برابر خداوند روشن 

اى نوف قطره اى اشک از چشم آدمى از خوف خدا نمى ریـزد مگـر اینکـه    
بالاتر   اى نوف منزلت هیچکس . دریاهایى را از آتش دوزخ خاموش مى گرداند

اى . نیست از کسیکه از خوف خداوند بگرید و در راه خدا دوستى و دشمنى کند
بر محبت خداوند تـرجیح   نوف کسى که در راه خدا دوستى کند محبت احدى را

نمى دهد و مقدم نمى داند و کسى که در راه خدا دشمنى کند بـه دشـمنان خـدا    
  .خیر نمى رساند و به نفع آنان گام بر نمى دارد
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در آن هنگام که دوستى و دشمنى شما براى خدا باشد و دیگر صفات نیکـى  
ر را مؤ عظه کرد سپس آن دو نف. که ذکر شد، شما حقایق ایمان را کامل کرده اید

از خداوند بر حذر باشید به تحقیق کـه مـن   : و متذکر نمود و در اواخر آن فرمود
اى : سپس شروع به رفتن و گام برداشتن کرده و مى فرمـود . شما را انذار کردم 

از من اعراض مـى کنـى یـا     -خدا  -اى  -کاش مى دانستم که در غفلتهایم تو 
کاش مى دانستم در ایـن خـواب طـولانى و    و اى . ناظر به سوى من مى باشى 

  کمى شکر و سپاسگزاریم بر نعمتهاى تو حال من چگونه است ؟
به همین حال ادامه داد تا  ﷒به خدا قسم حضرت امیر المومنین : حبه گوید

  )170(. سپیده صبح طالع شد
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  حکم خدا در میان یهودیان احیاء مى شود
مفصلى را درباره آیه و من الذین هادوا سماعون مرحوم ابوالفتوح رازى قضیه 

یاد مى کند که ما خلاصه ) 41/ مائده (للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاءتوك 
  :اى از آن را در زیر مى آوریم 

راجع به دو نفـر از   - ﷐جماعتى از احبار یهود گروهى را نزد رسول خدا 
و حکم آنها در تورات عبارت بود . اشراف اهل خیبر که زنا کرده بودند فرستادند

و چـون یهودیـان بنـى    . از رجم بود که نمى خواستند درباره آن دو اجرا نماینـد 
قریظه و بنى النصیر با مسلمین در حال صلح به سر مى بردند این جماعت را بـا  

پـس از در میـان نهـادن جریـان ، آن     . همـراه سـاختند   گروهى از این دو قبیله
  .آنها زیربار نرفتند. محکوم به رجم و سنگسار شدن هستند: حضرت فرمود

آنـان  . حکم آنان حتى در تورات شما عبارت از رجم اسـت  : حضرت فرمود
تا اینکه حضرت از آنها خواست جوانى به نام ابن صوریا را احضار . منکر شدند

در برابر سوگند آن حضرت اقرار کرد که حکـم زنـاى محصـنه در    کردند، و وى 
  .تورات عبارت از رجم است 

در برابـر  : وى در پاسـخ آنهـا گفـت    . یهودیان به ابن صوریا اعتراض کردند
  .چنان سوگندى یاراى انکار از من سلب شد

  چرا حکم خدا را تحریف کردید؟: حضرت فرمود
ى در میان ما مرتکب زناى محصنه مـى  اگر فرد بینوای: ابن صوریا عرض کرد

شد او را سنگسار مى کردند ولى اشراف از این کیفـر در صـورت ارتکـاب زنـا     
مصون بوده اند، در نتیجه عمل زنا در میان اشراف رایـج گردیـده ، و اگـر مـى     

  .خواستیم حد را اجرا کنیم فریادشان بلند مى شد و مانع اجراى آن مى گشتند
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پادشاه مرتکب زنا شد و ما از اجراى حد درباره او دریغ تا آنکه پسر عموى 
کردیم ؛ اما از آن پس نمى توانستیم حد را در مورد زناکـاران اجـرا نمـاییم ، و    
بهانه مى آوردند تا پسر عموى پادشاه مشمول ایـن قـانون واقـع نشـود و کیفـر      

و  پادشـاه احسـاس درمانـدگى کـرد    . نگردد و ما زیر بار این حکم نمى رویـم  
شورایى تشکیل داد و نتیجه آن شد کـه قـانون حـد و تازیانـه زدن را تصـویب      

ریسمانى را تافتند و آن را قیراندود ساختند و به وسیله آن چهل ضربه به : کردند
زناکار وارد ساختیم و روز او را سیاه کرده و بر الاغى واژگون نشـاندیم و او را  

  .دور شهر گردانیدیم 
  

هم اکنون بازیافتید که من به حق ، رسول خدا هستم : فرمود ﷐رسول اکرم 
، آنگاه فرمان داد آن مرد و زن زناکار را احضار و بر در مسجد رجم و سنگسار 

گـواه بـاش کـه مـن     : حضرت خطاب به خدا گفت . کنند، و این حکم اجرا شد
به دست فراموشـى  که در میان یهود  -نخستین کسى هستم که یکى از اوامر ترا 

  .احیاء نمودم  -سپرده شده بود 
سرانجام پس از گفتگوهایى که میان آن حضرت و ابن صوریا رد و بدل شـد  
ابن صوریا ایمان آورد، و به آن حضـرت از تبعـیض یهودیـان در اجـراى حـد      
گزارشهایى به عرض رساند که اگر آنها یکى از ما را مى کشـتند بـه مـا اجـازه     

و دیه اى که از ما مى ستاندند دو برابر دیه اى بود کـه از مـا    قصاص نمى دادند
  .)171(گرفتند 
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  نوشته اى از خداوند آورد و آزاد شد
نقل کرده اند که زیاد مردى از خـوارج را گرفـت و حـبس نمـود، اتفاقـا آن      
شخص فرار کرد، زیاد هم برادر او را گرفت و بجاى او زندانى نمود و تهدید کرد 

آن مـرد  . ادرت را آوردى ترا رها مى کنیم وگرنه گردنت را خـواهم زد که اگر بر
اگر نامه اى از طرف امیر و فرمانرواى مسلمانان بیاورم که برائـت و بـى   : گفت 

آن مـرد  . آرى : گناهى مرا تصدیق کرده باشد آیا مرا رها مى کنى ؟ زیاد گفـت  
ا از من و از تو و گفت پس من نوشته اى از خداى عزیز و رحیم مى آورم و خد

از فرمانروایى مسلمین گرامیتر است علاوه که دو شاهد هم بر این نوشته ، اقامـه  
خـداى تبـارك و تعـالى کـه     . هسـتند  ﷒ مى کنم و آن دو، ابراهیم و موسـى 

  :راستگوترین گویندگان است مى فرماید
ازره وزر اخـرى ام �م ي�باء بما � صحف �و� و ابراهيم ا�ى و� ان لاتـزر و

  .وان ل�س �لا�سان الا ما س� وان سعيه سوف يرى ثم �زاه ا�زاء الاو � 
آیا آگه نشد به آنچه در تورات موسى و صحف ابـراهیم کـه وفـادارى کـرد،     
آورده که هیچ کس بار گناه دیگرى را بدوش نخواهد برد و اینکه انسـان نتیجـه   

  .کاملترى داده خواهد شدعمل خود را بزودى خواهد دید، سپس پاداش 
خلوا سبیله فهذا رجل قد لقن حجته این مـرد را رهـا کنیـد کـه     : زیاد گفت 

  .حجت و برهانش تلقین داده شده است 
  .و حاملا لمن حمله 

اسم فاعل است یعنى حمل دهنده چنانکه حمل اول صـیغه ماضـى و   : حامل 
  .ضمیر مستتر آن فاعل و ضمیر ظاهر مفعول جعل است 

اى امـت  . د قرآن را حامل کسى قرار داده که او قـرآن را حمـل دهـد   خداون
اسلامى اگر شما امروز قرآن را حمل دادیـد و ایـن بـار پرمحتـوا و آسـمانى را      
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بدوش گرفته با تفسیر قرآن و عمل بـه آن خـو گرفتیـد، قـرآن کـریم هـم روز       
البتـه  . رستاخیز شما را حمل داده و از مواقف مشکل و خطیر قیامت مى رهانـد 

چنانکه اشاره کردیم مقصود از حمل قرآن این نیست که آدمى قرآنـى جیبـى را   
  در بغل داشته باشد که این عمل ، هیچگونه مؤ نه اى

بلکـه  . ندارد و براى هرکس حتى براى انسان کافر و منحرف نیز میسر است 
مقصود آنست که محتواى قرآن و قوانین و مقررات آنرا در نهـاد خویشـتن جـا    

اده و حمل دهیم و با عمل کردن و پاى بند بودن به نظامات عادلانه قرآن ، این د
و خلاصه بجاى آنکـه قـرآن را در   . بار آسمانى را بدوش گرفته و حمل نماییم 

  )172. (جیب خود بگذاریم در قلب خود جاى دهیم و با قرآن دمساز شویم 
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  منزلت حاملان قرآن
  : ﷐قال رسول االله 

  .حمله القرآن عرفاء اهل الجنه 
  1/28، و الخصال 2/606الکافى 

  .حاملان قرآن سرشناس اهل بهشتند
  : ﷐قال رسول االله 

  .اشراف امتى حمله القرآن 
  178/ معانى الاخبار 

  .شریفان امت من حاملان قرآنند
  : ﷐قال رسول االله 

  .االله و خاصته اهل القرآن اهل 
  100/ ، و اعلام الدین 1/382، و شرح غررالحکم 1/151مجمع البیان 

  .اهل قرآن اهل خدا و خاصان بارگاه اویند
  

  اقرار به شکست
، مشرکین مکه چهار نفر از بزرگـان و   ﷐ بعد از بالا گرفتن کار پیامبر اکرم

فصحاء معروف عرب را جمع کرده و به آنها وعده هاى فراوان دادنـد، و از آنهـا   
خواستند که یکسال در محل و موطن خود کار کنند و هر یک مانند یک چهارم 
قرآن بسازد، و در مدت معین و زمان موعود، رؤ ساى شرك آنهـا را در مسـجد   

: اولى بلنـد شـد و گفـت    . ، و آنها نتیجه کار را مطالعه نمودندالحرام جمع کردند
و قيل يا ارض ابل� مآئك و يا سـماء اقلـ� و غـيض : وقتى به این آیه برخوردم 
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دانسـتم کـه    ).173( ا�اء و ق� الا�رو استوت � ا�ودى و قيل بعدا �لقوم الظا��
من هـم آنوقـت   : شد و گفت  دومى بلند. نمى توانم با آن معاوضه و مقابله کنم 

فلمـا : فهمیدم که نمى توانم با قرآن معارضه کنم ، که به این آیه شریفه برخوردم 
و : سومى هم عذر خود را خواست بـا ایـن آیـه     ).174( اس�ي�سوا منه خلصوا �يا

اوحينا ا� ام �و� ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه � ا�م و لا �ا� و لا�ز� 
و بالاخره چهارمى بلنـد شـد و عجـز    . )175( دوه ا�ك و جاعلوه من ا�رسل�انا را

  :خود را با این آیه ابراز کرد
ان االله يا�ر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذى القر� ين� عن الفحشاء و ا�نكر و 

همه عجز و ناتوانى خود را اعلام کردند و از  ).176( ا�� يعظ�م لعل�م تذكرون
  ).177(شدند صحنه خارج 

  

  غلط خواندن قرآن وادارش کرد
 -﷒ -ابوالاسود قواعد علم نحو را از على بن ابـى طالـب   : ابوعبیده گوید

یاد گرفته بود به هیچکس یاد نمـى داد  السلام علیهآموخته بود و آنچه را از على 
رمشق باشـد  تا زیاد بن ابیه به او پیام داد که جزوه اى تنظیم کند تا براى مردم س

ابوالاسود نپذیرفت و از او خواست وى را از آن . و کتاب خدا با آن فهمیده شود
مدتى گذشت تا اینکه ابوالاسود روزى صداى شخصى را شنید . کار معذور بدارد

را مـى خوانـد و لام و رسـوله بـه      )178( ان االله برى من ا���� و رسـو�که آیه 
گمان نداشتم کـار  : را ابوالاسود گفت  ).179( ندو رسوله مکسور خوا) ... -(صداى 

آمـاده  : مردم به اینجا کشیده شده باشد، پس به نزد زیاد بن ابیه برگشت و گفت 
ام دستور امیر را اجرا کنم ، فقط یک نویسنده زیرك و بـاهوش در اختیـار مـن    

امـا   از طایفه عبدالقیس نویسنده اى آوردند،. بگذارید که هر چه گویم انجام دهد
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فقط بـه  : ابوالاسود به او گفت  -او را نپسندید، نویسنده دوم از همان طایفه بود 
دهان من نگاه کن چون هنگام تلفظ یک حرف که جزئى از اجـزاء کلمـه اسـت    
دیدى دهانم را گشودم بر بالاى آن حرف نقطه اى گذار و اگر لبـانم را بـه هـم    

در جانب راست پیش از آن حـرف  کشیدم ، دو لب را بر یکدیگر نهادم نقطه اى 
بگذار و اگر مشاهده کردى دهان را شکسته دارم یا لب زیرین به سوى ذقن آرم 

: شـرح  . نقطه اى در زیر آن حرف قرار بده ، پس این است نقطه هاى ابوالاسود
) -(مراد از نقطه ها در آنجا اعراب و صداهاست و منظور از نقطه فوق به معنـى  

  .ضمه است ) -(کسره ، و نقطه جلوى حرف ) -(فتحه و نقطه زیر 
  

  بهره گیرى از قرآن
کسى که سه کار انجام دهـد، از سـه   : فرمود ﷒امام صادق : ابن وهب گوید

  :موهبت محروم نخواهد شد
  .کسى که دعا کند، از استجابت آن بهره مند مى گردد - 1
  .کسى که شکر کند، بر نعمتش افزوده مى شود - 2
  .کسى که توکل کند، امورش سامان مى یابد - 3

) براى هر کدام از موارد فوق ، بـه آیـه اى از قـرآن اسـتدلال کـرد و     (سپس 
  :آیا قرآن ، کتاب خداوند متعال را خوانده اى که در مورد اول مى فرماید: فرمود

  :)180( ادعو� استجب ل�م
  .شما را اجابت کنم ) دعاى(مرا بخوانید تا 

  :دوم مى فرمایدو در مورد 
  :)181( ل� شكرتم لاز�دن�م

  هرگاه شاکر و سپاسگزار خدا باشید قطعا بر نعمت شما مى افزایم
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به این ترتیب مى بینیم که امامان ما در وعظ و ارشاد مـردم از آیـات قـرآن    
بهره مى گرفتند، و گاه مثل حدیث فوق ، آیـات قـرآن را ذکـر مـى کردنـد کـه       

  ).182(آمیخته باشد و بهتر اثر کند گفتارشان به برکت قرآن 
  

  )ره(گفتارى از ملا حسینقلى همدانى 
خلاصه بعد از سعى در مراقبت البته : این عارف بزرگ در نامه اى مى نویسد

طالب قرب بیدارى و قیام سحر را لااقل یک دو ساعت به طلوع فجر مانده الـى  
. ر قلب به جا بیاوردو نماز شب را با آداب و حضو. مطلع الشمس از دست ندهد

و اگر وقتش زیادتر شد به ذکر یا فکر یا مناجات مشغول شود لیکن قدر معینـى  
خالى از حزن نباشد   در تمام حالاتش . از شب باید مشغول ذکر با حضور بشود

و بعد از فراغ تسبیح سـیده نسـاء و دوازده   . اگر ندارد تحصیل نماید به اسبابش 
رتبه لا اله الا االله وحده لا شریک له له الملک الى آخر مرتبه سوره توحید و ده م

و صد مرتبه لا اله الا االله و هفتاد مرتبه استغفار بخواند و قدرى از قـرآن شـریف   
که در مفاتیح محدث قمـى قبـل از دعـاى    (تلاوت نماید و دعاى معروف صباح 

نـده شـود و   یامن دلع لسان الصباح الى آخر البته خوا: یعنى ) کمیل منظور است
دائما با وضو باشد و اگر بعد از هر وضو دو رکعت نماز بکند بسیار خوب اسـت  
ملتفت باشد که به هیچ وجه اذیتش به غیر نرسـد و در قضـاء حـوائج مسـلمین     

  .سعى بلیغ نماید لاسيما علما ولا سيمااتقيائهم
و در شب جمعه صد مرتبه و در عصر روز جمعه صد مرتبه سوره قدر بخواند 

)183.(  
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  حافظ قرآن شدن زاذان شاعر کوفى
زاذان که کنیه اش ابو عمره فارسى بوده و به گفته شیخ طوسى و علامه حلـى  
از احمد برقى و علامه مامقانى از کتاب خرایج و جرایع راوندى از سعد خفان از 

  :از زاذان نقل کرده و مى گوید که  ﷒ خواص امیر المومنین
تو قرآن را از حفظ خوب مى خوانى ، بگـو ببیـنم نـزد چـه     : گفتم من به او 

  کسى آموختى ؟
من در جوانى صورت زیبا و خوشگل و صداى خوبى : زاذان خندید و گفت 

داشتم و همواره شعر، غزل و تصنیف مى سرودم پس روزى کـه در کنـار شـهر    
از نزدیک مـن  مالسلا علیهکوفه مشغول آواز و شعر خواندن بودم ، امیر المومنین 

  .پس ، از صداى من خوشش آمد. گذشت 
  چرا قرآن نمى خوانى ؟! اى زاذان : فرمود
من چگونه قرآن بخوانم که به خدا قسم جز سـوره  ! اى امیر المومنین : گفتم 

 ﷒قل هو االله که در نماز مى خوانم ، سوره دیگرى بلد نیستم ، امیر المـومنین  

پس در گوش من سخن گفت که نفهمیدم و ندانسـتم چـه   بیا نزدیک من : فرمود
دهانت را باز کن پس دهـانم را گشـودم و او آب دهـان مبـارك     : گفت ؛ فرمود

خود را به دهان من ریخت و به خدا قسم که قدمى برنداشته بودم از نزد او، مگر 
اینکه دیدم تمام قرآن با اعراب و تجویدش ، در سینه من نقـش بسـته و حفـظ    

  .بعد از آن هرگز نیاز پیدا نکردم که از کسى سؤ ال کنم  شده و
قصـه و داسـتان او را بـه حضـرت امـام محمـد بـاقر        : سعد خفاف مى گوید

در گـوش او   ﷒زاذان درست گفت ، امیر المـومنین  : عرض کردم ، فرمود ﷒
  )184( .اسم اعظم خدا را خواند که هرگز در نمى شود
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  لتقاطنفرین بر ا
جمعى مى گوینـد  : عرض کردم  ﷒به امام رضا : حسین بن خالد مى گوید

خداوند آدم را به صـورت  .  ان االله خلق آدم � صورته: فرمود ﷐رسول خدا 
قـاتلهم االله : فرمود ﷒خودش آفرید آیا این حدیث درست است ؟ امام هشتم 

یک (این افراد را که آغاز حدیث را حذف کرده اند ) بکشد(خدا از میان ببرد ... 
قسمت را گرفته و قسمت دیگر را نادیده مى گیرند و بر این اسـاس کـه یکنـوع    

رسـول خـدا   : بلکـه اصـل جریـان ایـن اسـت      ) التقاط است راءى مـى دهنـد  
همدیگر را فحش مى دادنـد، شـنید    از کنار دو نفر مرد عبور کرد که آن دو ﷐

  :یکى از آنها به دیگرى مى گوید
  .قبح االله وجهک و وجه من یشبهک 

  .خداوند صورت تو و صورت آنکس را که شبیه تو است زشت گرداند
اى بنده خدا، این سـخن را بـه بـرادرت    : به او فرمود وآله علیه االله صلىپیامبر 

 )185(ند آدم را به صورت او آفریده است مگو فان االله خلق آدم على صورته خداو
  .است السلام علیهیعنى نتیجه فحش دادن به حضرت آدم 

  

  هرگز پیامبر را به این حالت ندیده بودم
عثمـان بـه   : روایت کـرده اسـت کـه     ﷒این طاووس از حضرت امام باقر 

دیدم  که من در مکه روزى به خانه حضرت رسالت پناه گذشتم ،: مضعون گفت 
پس نزد او نشستم و مشـغول سـخن شـدم ،    . آن حضرت در خانه نشسته است 

دیـده    ناگاه دیدم که دیدگاه مبارکش به سوى آسمان باز ماند تـا مـدتى ، پـس    
خود را به جانب راست گردانید و سر خود را حرکت مى داد، مانند کسى که بـا  

آسمان نگریسـت   پس از مدتى بجانب. کسى سخن گوید و از کسى سخن بشنود
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پس به جانب چپ خود نظر کرد رو به جانب من گردانید و از چهـره گلگـونش   
یا رسول االله هرگز شما را به این حالت ندیده بـودم  : عرق مى ریخت ، من گفتم 

جبرئیل بود که بر مـن  : فرمود. بلى : که مشاهده کردى حال مرا؟ گفتم : فرمود. 
  :آورد) 90آیه  /سوره نحل (نازل شد و این آیه را 

ان االله يا�ر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذى القر� و ين� عن الفحشاء و ا�نكر 
  ).186( و ا�� يعظل�م لعل�م تذكرون

بدرستى که خدا مرا امر مى کند به عدالت و نیکوکارى و عطا به خویشـان و  
شما پند نهى مى کند از کارهاى زشت و ناپسند و ظلم ، پند مى دهد به شما، که 

  .گیرید
  

  پیروزى جاودان
مرحوم مجلسى نقل مى کند که ابن ابى العوجاء که یکى از مادیین بود، با سه 

هر یک متعهد شدند . نفر از همفکران خود قرار گذاشتند که با قرآن مبارزه نمایند
که بخشى از قرآن را بعهده بگیرند و همانند آن سوره هائى بیاورند قرارداد آنهـا  

ال بود، پس از پایان مدت تعیین شده در مکه دور هم بطور سـرى جمـع   تا یکس
آیـه  . من چون به این آیه رسیدم از معارضه بازماندم : شدند، یکى از آنها گفت 

  :این است 
  )187( .و قيل يا ارض ابل� مائك و ياسماء اقل� و غيض ا�اء 

باران را قطع کن ،  و بزمین گفته شد که آب را فرو بر، و به آسمان امر شد که
  .آب یک لحظه خشک شد

  .من چون به این آیه رسیدم دست از معارضه برداشتم : دیگرى گفت 
  :آیه این است 
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  )188. (فلما است�شسوا منه خلصوا �يا
پس چون برادران یوسف از اجابـت خـواهش خـویش مـاءیوس شـدند در      

  .خلوت راز خود به میان آوردند
  :این آیه را تلاوت فرمودامام صادق آنها را دید و 

قل ل� اجتمعت الا�س و ا�ن � ان ياءتوا بمثل هذاالقرآن لا ياءتون بمثلـه 
. ....  

بگو اگر جن و انس با هم مجتمع شوند بـر اینکـه بیاورنـد مثـل ایـن قـرآن       
  .هیچگاه نخواهند آورد

آرى . همگى از عظمت قرآن متحیر و از شکسـت خـود خجلـت زده شـدند    
هم از نظر فصـاحت  . مى جنبه ها، داراى معجزات قوى و برتر است قرآن در تما

ادبـا و  . و بلاغت داراى اعجاز است ، هم از جهت علوم و سایر جهات معنـوى  
  ).189(فصحا و بلغاى جهان عرب در اعجاز قرآن مات و حیرت زده اند 
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  عمل به قرآن
  : ﷐قال رسول االله 

  .القرآن یلعنه رب تال للقرآن ، و 
  169/ ، و التنبیهات العلیه 65/ جامع الاخبار 

بسا کسانى قرآن را تلاوت کنند، در حالى که قـرآن بـر آنهـا لعـن و نفـرین      
  .فرستد

  : ﷐ قال رسول االله
من تعلم القرآن فلم یعمل به ، و آثر علیه حب الدنیا و زینتها استوجب سـخط  

  .االله تعالى 
  412/ ، و اعلام الدین 330/ لاعمال عقاب ا

هر که قرآن یاد گیرد آنگاه بدو عمل نکند و دوسـتى و زینـت دنیـا را بـر او     
  .ترجیح دهد مستوجب عذاب خداوند خواهد بود

  

  سوره واقعه و بى نیازى از مردم
بر عبداالله بن مسعود وارد شد، وى بیمـار   -بمنظور عیادت  -عثمان بن عفان 

از چـه  : عثمان به عبداالله بن مسـعود گفـت   . بیمارى از دنیا رفت بود و با همین 
  چیزى مى نالى و رنج مى برى ؟

  .از گناهانم : عبداالله گفت 
  هم اکنون چه مى خواهى ؟: عثمان گفت 
  .خواهان آمرزش و رحمت پروردگارم هستم : عبداالله گفت 
ا دعوت کـنم  آیه به پزشک نیازى نیست تا براى درمان تو او ر: عثمان گفت 

  ؟
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پزشک مرا بیمار کرده است و همو اگر بخواهد مرا شفا خواهـد  : عبداالله گفت 
  )190( .داد

آیا نمى خواهى به تو کمک مالى کنم ؟ و از عطا و بخشش ، تو : عثمان گفت 
  را بهره مند سازم ؟

آن زمان که من نیازمند بودم از عطا و بخشش به من دریغ مـى  : عبداالله گفت 
  ولى اکنون که نیازى ندارم مى خواهى به من ، مال عطا کنى ؟کردى ، 

عطیه من بـراى دخترانـت   ) اگر ترا به مال و عطا نیازى نیست: (عثمان گفت 
  .مى ماند

دخترانم را نیز به عطیه و بخشش تو نیازى نیسـت ؛ چـون بـه    : عبداالله گفت 
شـنیده   ﷐خـدا   زیرا از رسول. آنها سفارش کرده ام که سوره واقعه را بخوانند

اگر کسى هر شب سوره واقعه را بخواند، فقر و بى چیـزى بـدو   : ام که مى فرمود
  .روى نمى آورد

  :فرمود ﷒که امام صادق ): 191(ابى بصیر گوید 
هرگاه کسى در هر شب جمعه سوره واقعه را بخواند نزد خدا و خلق محبوب 

سختى فقر و بى چیزى و آفتـى از آفـات دنیـا را در    و هرگز در دنیا . مى گردد
  )192(. زندگانى خود نبیند
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  فضیل از راهزنى تا زاهدى
فضیل که در کتب رجال ، به عنوان یکـى از راویـان موثـق از امـام صـادق      

و از زهاد معروف معرفى شده ، و در پایان عمر در جوار کعبه مى زیسـته ،   ﷒
در آغاز کار، راهزن خطرناکى بود . عاشورا بدرود حیات گفت و همانجا در روز 

  .که مردم از او وحشت داشتند
دخترکـى را دیـد و نسـبت بـه او     . روزى از نزدیکى یک آبادى مى گذشت 

عشق سوزان دخترك ، فضیل را وادار کـرد کـه شـب هنگـام از     . علاقه مند شد
وصال او نائل گـردد، در ایـن   دیوار خانه او بالا رود، و به هر قیمتى که شده به 

... الم یان للذین امنوا ان تخشع قلوبهم لذکر االله : هنگام بود که صداى آیه کریمه 
او را منقلب کرد، این آیه ، همچون تیرى بر قلب آلـوده فضـیل نشسـت ؛ درد و    
: سوزى در درون دل احساس ؛ تکان عجیبى خورد و اندکى در فکر فرو رفـت  

به من مـى  ! و این پیام را به چه کسى مى دهد؟! ى گوید؟این کیست که سخن م
آیا وقت آن نرسیده است که بیدار شوى ، و از بـین راه خطـا   ! اى فضیل : گوید

  !خود را از این آلودگى بشویى ، و دست به دامن توبه زنى ؟! برگردى ؟
 بلى واالله ، قد ءان بلى واالله: ناگهان صداى فضیل بلند شد و پیوسته مى گفت 

قد ءان به خدا سوگند وقت آن رسیده است ، به خدا سـوگند وقـت آن رسـیده    
  .است 
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  قرآن و علت گرفتاریها
را ولیعهد خود قرار داد، عـده   ﷒هنگامى که ماءمون على بن موسى الرضا 

به حضرت رضا : گفتند. اى به در خانه آن جناب آمده اجازه ورود مى خواستند
. مى خواهند خدمت شما برسند ﷒عرض کنید یک دسته از شیعیان على  ﷒

فردا آمدند مانند روز قبـل  . من مشغولم ، آنها را برگردانید: در جواب آنها فرمود
آنها را برگردانید تا دو مـاه بهمـین طریـق مـى     : خود را معرفى کردند باز فرمود

: روزى به دربان گفتند. ماءیوس شدندبالاخره از شرفیابى . آمدند و برمى گشتند
دشـمنان  . هستیم  ﷒بگو ما شیعه پدرت على  ﷒به آقاى ما على بن موسى 

این بار برمى گردیم و از خجالت . بواسطه اجازه ندادن شما ما را سرزنش کردند
ازه این مرتبه اج ـ. بوطن خود نخواهیم رفت زیرا تاب شماتت دشمنان را نداریم 

فرمود داخل شدند و سلام کردند، آن جناب نه جواب سلام و نه اجازه نشسـتن  
یا بن رسول االله این چه ستمى است : داد، همانطور که ایستاده بودند عرض کردند

که بر ما روا مى دارى ، ما را خوار مى گردانى بعد از اینهمه سرگردانى که اجازه 
  باقى مى ماند؟ شرفیاب شدن نمى دادى دیگر چه براى ما

  :این آیه را بخوانید: فرمود
  ما اصاب�م من �صيبه فيما كسبت ايدي�م و يعفوا عن كث�

هر مصیبتى که بر شما وارد مى شود بواسطه کارهایى است که کـرده ایـد بـا    
  .اینکه بسیارى از آنها را مى بخشند

م پیـروى  در این عمل من از خدا و پیغمبر و على و اباء طاهرینم علیهم السلا
: عـرض کردنـد  . کردم آنها شما را مورد عتاب قرار دادند و من نیز چنین کـردم  

چون شما ادعا مى کنید : سبب چه بود که باعث عتاب و سرزنش شدیم ؟ فرمود
واى بـر شـما، شـیعیان آن آقـا حسـن و حسـین       . هستیم  ﷒ما شیعیان على 
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آن کسـانى کـه   . ار و محمد بن ابـى بکرنـد  و ابوذر و سلمان و مقداد و عم ﷒
نکردند و مرتکب یک کار کـه   ﷒کوچکترین مخالفت نسبت به دستورات على 

هستیم در بیشـتر از   ﷒او نهى کرده بود نشدند اما شما مى گویید ما شیعه على 
 ـ. کارها مخالف او هستید و نسبت به بسیارى از واجبات کوتاهى مى کنید وق حق

برادران را سبک مى شمارید، جایى که نباید تقیه نمایید مى کنید و تقیه نمى کنید 
آنجا که باید بکنید، اگر بگویید دوستان و محبین آن آقاییم با دوستانش دوسـت  
و با دشمنانش دشمن هستیم ، این سخن را رد نمى کنم اما مقامى بسیار ارجمند 

یله کردار ثابت نکنیـد هـلاك خواهیـد شـد     را ادعا کردید، اگر گفته خود را بوس
  .مگر رحمت خدا نجاتتان بدهد

اینک از گفته خود اسـتغفار مـى کنـیم و     ﷐یا بن رسول االله : عرض کردند
. توبه مى نماییم همانطور که شما تعلیم دادید، مى گوییم شما را دوسـت داریـم   

در این هنگام على بـن موسـى    .دوست دوستان شما و دشمن دشمنانتان هستیم 
فرمود مرحباءبکم یا اخوانى و اهـل ودى مرحبـا بـه شـما اى     السلام علیهالرضا 

برادران و دوستان من ، بالاتر بیایید بالاتر بیایید، پیوسته آنها را بطرف بـالا مـى   
برد تا پهلوى خود نشانید آنگاه از دربان سؤ ال کرد چند مرتبـه اینهـا آمدنـد و    

شصت مرتبه برو و سـلام مـرا نیـز    : شصت بار فرمود: فتند، عرض کرداجازه نیا
بواسطه استغفار و توبه اى که کردند گناهانشان محـو شـد و بـه سـبب     . برسان 

بـه احتیاجـات خـود و خـانواده شـان      . محبتى که با ما دارند سزاوار احترامنـد 
هدایا و تحفه رسیدگى کن و از نظر مالى بر آنها فراوان توسعه ده براى مخارج و 

  )193(. و رفع احتیاجات 
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  اینها قرآن مى خوانند ولى از گلویشان تجاوز نمى کند
روزى : مـى گویـد   ﷐ ابو سعید خدرى ، یکى از اصحاب معـروف پیـامبر  

در فلان بیابان مى گذشـتم  : آمد و عرض کرد ﷐ا ابوبکر به حضور رسول خد
  .ردى خوش سیما افتاد که با کمال خشوع نماز مى خواند، چشمم به م

ابـوبکر بـه   . برو و این شخص را به قتل برسان : به ابوبکر فرمود ﷐پیامبر 
سوى آن شخص رفت ، ولى وقتى که او را با آن حال عبادت دیـد، از کشـتنش   

  .صرف نظر کرد و برگشت 
عمر نیز رفت و او را در . و او را بکش تو بر: پیامبر به عمر بن خطاب فرمود

اى رسول خـدا  : آن حال دید، او را بحال خود گذاشت و بازگشت و عرض کرد
  .من مردى را دیدم که با کمال خشوع ، نماز مى خواند دلم نیامد او را بکشم 

با شمشـیر   ﷒على . برو او را بقتل برسان : فرمود ﷒ به على ﷐ پیامبر
را در  ﷐آخته اش به سوى او رفت تا هـرکس هسـت ، فرمـان رسـول خـدا      

ولـى او از آن جـا رفتـه بـود، و متاءسـفانه شمشـیر علـى        . موردش اجرا کنـد 
  .به خون آن دغلباز کوردل ، سیراب نگردید ﷒

بـه محـل   : رسـاند   بازگشـت و بـه عـرض     ﷐به حضور پیامبر  ﷒على 
  !ماءموریت رفتم ، ولى آن شخص را در آن جا ندیدم 

این شخص و طرفدارانش ، قرآن مى خوانند، ولى قرآن از : فرمود ﷐پیامبر 
گلویشان تجاوز نمى کند، و همچون رمیدن تیر از کمان ، از دیـن ، خـارج مـى    

  ).194(که بدترین و ناپاکترین موجودات هستند  گردند، آنها را بکشید
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  قرآن و تبدیل گناهان به حسنات
قرائت السـلام  علیـه این آیه را خدمت حضرت صـادق  : سلمان بن خالد گفت 

  :کردم 
  :الا من تاب و آمن و عمل صا�ا فاو�ك يبدل االله س�ئاتهم حسنات 

عمل صالح انجام دهـد   توجه داشته باشید که هر که توبه کند و ایمان آورد و
  .خداوند گناهان او را به حسنات تبدیل مى کند

. روز قیامت بنده مؤ من گنهکار را مى آورند: فرمود این آیه درباره شماست 
بـه  . خداوند خود متصدى حساب او مى شود. در پیشگاه خداى متعال مى ایستد

نـین کـارى   یک یک گناهانش او را متوجه مى کند که در فلان روز و ساعت چ
آگـاه    به تمام گناهـانش  . آرى ، پروردگارا همین طور است : مى گوید. کردى 

بنده من : آنگاه خداوند مى فرماید. مى کند و او همه را اقرار و اعتراف مى نماید
فرمان مـى رسـد از   . در دنیا این گناهان را بر تو پوشاندم ، اینک نیز مى بخشم 

را ثواب بدهید؛ در ایـن هنگـام کـه گناهـانش      طرف خداوند که به جاى گناه او
اهل محشر تعجـب  . بحسنات تبدیل شد، نامه عمل او را در میان مردم مى آورند

مى گویند این بنده یک معصـیت  . مى کنند از این نامه که یک گناه در آن نیست 
  !)195(هم نکرده است 
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  آیت االله خوانسارى قدس سره و حافظ قرآن
صاحب نماز یاران در ) قدس سره(ید محمدتقى خوانسارى مرحوم آیت االله س

قم که از بزرگان مراجع عصر ما بود بـه کربلایـى کـاظم حـافظ قـرآن پـس از       
و شـروع  ! آرى : قرآن را مى توانى بر عکس بخوانى ؟ گفـت  : آزمایشها گفت 

کرد به خواندن سوره بقره ، بزرگترین سوره قرآن ، از آخرین آیه که آیه شـریفه  
  .است وارونه به طرف اولین آیات ... ن الرسول آم

بسیار عجیب است ، من شصت سال است قل هـو  : گفت ) خوانسارى(آقاى 
االله احد را که چهار آیه است مى خوانم ، ولى نمى توانم بدون فکـر و تاءمـل از   

 286آخر کفوا احد برگردم به اول سوره و این مرد عامى دهاتى ، سوره بقره که 
و همچنین بـا   ).196( ، بدون تاءمل مستقیما و معکوس از حفظ مى خواند آیه است

مرحوم کربلایى کاظم ساروقى حافظ قـرآن ، در مدرسـه فیضـیه کنـار حـوض      
و دو آیه را که در کلمات با هم اشتراك داشتند، به هم منظم کردم . ملاقات کردم 

سـوره ص بـدین    و از او پرسیدم دو آیه یکى از سوره انعام و دیگـرى از آخـر  
  :قرار

  ).198( و �علمن نباءه بعد ح� ).197( �� نباء �ستقر و سوف تعلمون
بلافاصله گفت این دو آیه از جاى قرآن است ؛ یکى از سوره انعام و دیگـرى  

  .از سوره ص است 
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  علامه مجلسى درباره قرآن چنین مى گوید
مـن در  : چنین نگاشـت  با نام خدا قلم نور را بدست گرفت در مقدمه کتابش 

ابتداى جوانى در تحصیل انواع مختلف علوم حریص بودم و از هر علمـى بهـره   
کافى بردم پس آنگاه در آثار و نتایج علوم تاءمل کـردم و در غرضـها و نیـات    

  :جویندگان آن دانش ها اندیشیدم و به این نتیجه رسیدم که 
نشـود سـودى نخواهـد    اگر این علوم از سرچشمه زلال وحى و الهام گرفتـه  

داشت و حکمت اگر از بزرگان دین اخذ نشود نمـى توانـد موجـب رسـتگارى     
پس از مطالعه و تحقیق دریافتم که تمام علوم در قرآن کریم و اخبار اهـل  . گردد

پس آنچه را که مدتى از عمر خـود  . بیت یعنى گنجینه داران علوم الهى مى باشد
ا کردم ؛ با وجود آنکه آن علوم در زمـان  در تحصیل آن ضایع گردانیده بودم ره

ما بسیار رایج و متداول است و توجه به علومى کردم که به سود آخرتم بود، در 
بحث و تحقیـق در اخبـار     حالى که بازار آن در این عصر زمان کساد است پس 

  )199.(پیشوایان پاك را وجهه خاطر خود ساختم 
  

  تدبر در قرآن
  .و اعتبروا به ، فانه ابلغ العبر تدبروا آیات القرآن ، 

  3/284شرح غررالحکم 
در آیات قرآن تـدبر پیشـه کنیـد، و از آن عبـرت گیریـد، کـه آن رسـاترین        

  .عبرتهاست 
  :﷒قال على 

  .تفقهوا فى القرآن ، فانه ربیع القلوب 
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  110خطبه  164/ نهج البلاغه 
  .آن بهار و خرمى دلهاست در حقائق قرآن تفقه و اندیشه کنید، زیرا که قر

  .پایان کتاب 
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امرش را مى کند؛ خداوند فرمان خود را به انجام مى رساند؛ و خدا براى هر چیزى اندازه اى قـرار  

  .داده است 
  .31/ عبس  -100
  .151، ص 26ج . تفسیر نمونه  -101
  .267، ص 1ج . فروغ ابدیت . 364، ص 1ج . سیره ابن هشام  -102
). شاءن نزولهاى دیگرى نیز در مورد آیه فوق نقل شده اسـت . (51، ص 5ج . مجمع البیان  -103

  .8، ص 4ج . حکایتهاى شنیدنى 
  .633، ص 2ج . اصول کافى  -104
  .208وفیات العلماء، ص  -105
  .163حکایتهاى شنیدنى ، ص  - 68، ص 5ج . اقتباس از تفسیر مجمع البیان  -106
  .52ص . پیامبر قرآن و آخرین -107
  .119ص . 21بحارالانوار ج  -108
  .188، ص 8ج . تفسیر منهج الصادقین  -109
  .33/سوره فصلت  -110
  .394، ص 1ج . غررالحکم  -111
 166 -165، ص )چاپ سوم ، دارالکتـاب ، قـم ، بـى تـا    (آثارالحجه . محمد شریف رازى  -112

  ..44ص . استخاره و تفاءل 
منظور از خویشان حضرت فاطمه علیها السلام و امامان معصـوم علـیهم    طبق روایت متعدد -113

  .شورى  23مجمع البیان ذیل آیه . 573و  572، ص 4نورالثقلین ، ج . السلام هستند
  .به نقل از قرب الاسناد 480ص . شورى  23ذیل آیه . تفسیر صافى  -114
  .196 ، ص1ج . ، داستان دوستان 11ص . معانى الاخبار صدوق  -115
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  .16داستانها و پندها، ص . 237، ص 1ج . اسدالغابه  -116
  .129و  128آیات / سوره توبه  -117
  .223، ص 6الدى المنسور ج . 75، ص 1ج . داستانها و پندها -118
  .6/ حجرات  -119
  .125، ص 22تفسیر نمونه ، ج  -120
  .230الکلام بجرالکلام ، ص  -121
  . 32/ رعد  -122
  .220، ص 10ج . نمونه  تفسیر -123
  .249الکلام یجرالکلام ، ص  -124
  .91ص . دیدار با ابرار وحید بهبهانى  -125
  .5/118المائده  -126
  .237، ص 2ج . المحجه البیضاء -127
  .91ص . اسباب النزول  -128
. تفسـیر نـورالثقلین   . 75، ص 2ج . تفسیر آصفى . 320، ص 3ج . مناقب این شهر آشوب  -129
  ج

  .152ص . هدیه الاحباب . 419ص . فواید الرضویه  -130
 - 2/538کشف الاسـرار   - 201، 3/200و نیز بنگرید به روض الجنان  3/59مجمع البیان  -131
  .189ص . واحدى : اسباب النزول . 540
قسم به خداى یکتا هر چه از من بپرسید به شـماجواب خـواهم   . از من سؤ ال کنید: ترجمه  -132
قسم به خداى یکتا هیچ آیه اى ازقرآن نیست مگـر آنکـه   . سؤ ال کنید) قرآن( و از کتاب خدا . داد

مناهـل  : زرقـانى  . من مى دانم در شب نازل شده یا در روز در دشت فرو فرستاده شده یادر کـوه  
  .483، ص 1ج . العرفان فى علوم قرآن 

  .12ص . تاویل مشکل القرآن . این قتیبه  -133
چـه بسـیارند حـاملان فقهـى کـه در      : ترجمـه  . 332، ص 2ج . اصول کافى : لینى شیخ ک -134

  .26ص . مبانى و روشهاى تفسیر قرآن . حقیقت فقیه نیستند
  .202، ص 2ج . حکایتهاى شنیدنى . 230، ص 1ج . احتجاج طبرسى  -135
  .50 - 49، ص 1مناقب آل ابى طالب ، ج  -136
  .55/د حسینى و میر حام 483/خدمات متقابل  -137
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  .105، ص 2ج . حکایتهاى شنیدنى . 424، ص 20ج . تفسیر المیزان  -138
  .144آل عمران ، آیه  -139
، علامـه طباطبـائى ، المیـزان    2/848، طبرسى ، مجمـع البیـان   83/واحدى ، اسباب نزول  -140

  3/115نمونه  4/37
  .92/آل عمران  -141
  .4، ص 3ج . تفسیر نمونه  -142
  .180ص . عبدالرزاق ، مقدم . زیدالشهید -143
  .111/توبه  -144
ص . معاتل الطـالبین  . 63ص ). صیام(قلیح الایام خیابانى . 271، ص 4ج . قاموس الرجال  -145
  .شرح بیشتر در کتاب زید شهید انتقامگر. 96

  .23/شورى  -146
  .24/شورى  -147
  .402، ص 20ج . تفسیر نمونه  -148
  .267ص . وم قرآن تاریخ و عل -149
  .208، ص 13ج . ابن ابى الحدید. شرح نهج ابلاغه  -150
  .187خطبه . نهج البلاغه  -151
  .41سوره نساء، آیه  -152
  .چاپ مصر. 11ص . دکتر عبدالفتاح شلبى . ابوعلى الفارسى  -153
  .56، ص 8ج . اقتباس از تفسیر نمونه  -154
دو دسته یعنى گنهکاران و سکوت کنندگان هلاك شـدند  السلام علیهطبق روایت امام صادق  -155

  .و یکدسته یینهى از منکر کنندگان نجات یافتند
از علمـاى بـزرگ و مفسـرین و محـدثین      وآلـه  علیـه  االله صلىابن عباسى پسر عموى پیامبر  -156

  .معروف در تاریخ شیعه و سنى است 
  .58ص . داستانها و پندها. 493، ص 4ج . مجمع البیان  -157
  .338، ص 27ج . تفسیر نمونه  -158
  .17 - 15/ یونس  -159
  .244، ص 8ج . تفسیر نمونه  -160
  .123، ص 18ج . تفسیر نمونه  -161
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  .23سوره احزاب ،  -162
  .سوره احزاب  23تفسیر مجمع البیان و قرطبى ذیل آیه  -163
  .54ص . 5ج . حکایتهاى شنیدنى  -164
  .254ص . کلمه طیبه  -165
  .1آیه / سوره بینه  -166
  .125داستانها و پندها، ص . 156، ص 48ج . بحار، جدید -167
و در نوشته هاى آن براى کسانى که از پروردگارشان بیمناکند، هدایت و : 154آیه / اعراف  -168

  .رحمت بود
  )1367مرکز نشر فرهنگى رجاء تهران ، : چاپ سوم (آیت االله حسن زاده آملى ، الهى نامه  -169
  .23/ ، 41و بحار الانوار ج  266/ فلاح السائل  -170
احادیثى قریب به همین مضمون و فشرده تر از آن را بنگرید . 464 - 3/462روض الجنان  -171
  .149اسباب انزول ص . 154 - 6/152جامع البیان : در

  .15ص . سیماى قرآن  -172
  .44موره هود، آیه  -173
  . 80سوره یوسف ، آیه  -174
  .7سوره قصص ، آیه  -175
  .90سوره نحل ، آیه  -176
، فقط آیه ان االله یامر بالعدل را دومى خوانده و بعد بترتیب تا چهار مى 227نورالافهام ، ص  -177

  .آورده است 
  ).3: 9توبه . (قطعا خدا و رسولش از عهد مشرکان بیزارند -178
یعنى خدا از گروه مشرکین و از : پناه به خداکه در این صورت معنا غلطى فاحش مى شود،  -179

  .پیغمبر خود بیزار است 
  .60سوره مؤ من آیه  -180
  .7سوره ابراهیم ، آیه  -181
  .174، ص 1داستان دوستان ، ج . 167، ص 11وسائل ج . 3، ص 2ج . محاسن برقى  -182
  .213 - 211تذکره المتقین ، ص  -183
  .377ص . کرامات صالحین  -184
  ش.64، ص 4ج . داستان دوستان . 192، ص 2ج . احتهجاج طبرسى  -185
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، تفسـیر ابوالفتـوح   884، ص 4ج . ، ترجمه تفسـیر طبـرى   258، ص 2ج . حبات القلوب  -186
  ..355، ص 3ج . رازى 
  .44سوره هود آیه  -187
  .80سوره یوسف آیه  -188
  .16، ص 92بحار الانوار، ج  -189
ست که بیماریم از جانب خدایى است که همو پزشـک مـن اسـت ، سـه     منظور عبداالله این ا -190

  ).80: 26/ الشعراء (حکم آیه و اذا امرضت فهو یشفین 
است کـه از  السلام علیهابوبصیر، ابو محمد یحیى بن فسم اسدى ، وى از اصحاب امام صادق  -191

ق از دنیـا رفتـه   .ه  150حضرت روایت وى را در عالیترین درجه صحت معرفى کـرده و بـه سـال    
  )86، ص 1سفینه ابحار ج : ك .ر(است 
  .212ص ) اسلامیه. ط. (مجمع البیان  -192
  .101داستانها و پندها، ص  244، ص 15بحارالانوار، جزء اول ، ج  -193
. الخلفاء الرسول الاثنى عشر - 436، ص 2ج . تاریخ طبرى . 14، ص 2ج . صحیح مسلم  -194
این شخص حرقوس دوالخوبصر نام داشت و مؤ سس گروه خوارج بود و : در تاریخ آمده . 22ص 

به هلاکت رسید، او را ذوالشدیه مى گفتنـد، زیـرا در   السلام علیهدر جنگ نهروان ، بدست سپاه على 
وجـود داشـت وقتـى خبـر هلاکـت او بـه علـى         -شانه او گوشتى اضافى ، همچـون پسـتان زن   

تتمـه المنتهـى ، ص   . (ب پیاده شد و سجده شکر به جـا آورد رسید، تکبیر گفت و از مرکالسلام علیه
  .14، ص 4ج . السلام علیهحضرت على ) و ناسخ التواریخ 21

  .74، ص 4ج . داستانها و پندها. 288بهار، ص  7جزء  -195
  .361ص . کرامات صالحین  -196
  .67آیه / سموره انعام  -197
  .88آیه / سوره ص  -198
  .37 دیدار با ابرار ص -199

  



195 
 

  فهرست مطالب

  

 
  2  .......................................................................................................  القرآن فضل

  4  ...........................................................................................................  پیشگفتار

  4  .......................................................................................  واقعى داستانهاى جاذبه

  6  ...........................................................................  کتاب این داستانهاى ویژگیهاى

  6  .......................... ................................................................  حقایق بر استوار - 1

  7  .........................................................................  باطل و حق ایدئولوژى بیان - 2

  7  ...........................................................................................  حق یاران تنوع - 3

  9  ..................................................................................  ارتباط ایجاد و تازگى - 4

  10  .............................................................................  بخوانیم را استانىد نوع چه

  13  ......................................................................................  کند مى شفاعت قرآن

  14  ...................................  کریم قرآن به گلپایگانى العظمى االله تآی حضرت اهتمام

  15  ................. ................................  قرآن سلاح با ولایت حریم از پاسدارى ، حره

  15  ..... ................................................................................................  :ماجرا شرح

  20  ...........................................................................................  قرآن تعلم و تعلیم

  21  ....................................................................  نمونه مفسر ،)ره( طباطبائى علامه

  22  .................. ................................................................  پیامبر محضر در منافقى

  23  ...................................................................  شد قرآن کل حافظ اى ساله هفتاد

  27  ............................................................  شود مى عصبانى قرآن خواندن از عمر

  28  .................................................................  معصومین کلام در آیات به استشهاد

  29  ...............................................  کند مى دور قرآن حقایق از را مسیحیان کلیسا،



196 
 

  30  ................................................................................  مصاحف سوزاننده عثمان

  32  .................................................................................................  ظریف اى نکته

  35  ............................................  قرآن حافظ طاووس بن سید دختر الاشرف شرف

  36  .....................................................................  معونه بئر در قرآن معلمین کشتار

  37  ......................................................................................نورانى مفاتیح و قرآن

  39  ..........................................................  اصحاب میان در قرآن وتتلا به اشتیاق

  39  ......... ................................................................  هستند؟ کسانى چه الامر اولى

  40  ..................................................................  انگلیسى شهیر فیلسوف شاو برنارد

  40  .........................................................................  بگیرید پند آیات از شما اینگونه

  43  ........................................................................................  قرآن حاملان ریمتک

  43  ...............................................................  است خداوند اوصاف از اى جلوه ، الم

  44  .......................................................................  عالیقدر اى مفسره مالک فاطمه

  46  .............................................................................  وحى نویسنده ثابت بن زید

  46  .......................... ................................  کرد خنثى را سم ، الرحیم الرحمن االله بسم

  49  ......................................................................................  ناخلف شاگرد معاویه

  49  ..............................................................................................  قرآن معلم اعزام

  50  .......................................................................  شد مى تاءیید شاهد دو با قرآن

  50  ........ ................................................................  !!شود مى توبیخ وحى نویسنده

  52  .............................................................  است کافى بگویید جمله بک فقط شما

  55  .......................................................................................  قرآن حاملان منزلت

  56  ..................................................................  کویتى على سید حاج دختر فاطمه

  57  ......................................................................................  گانه سه ادوار و قرآن

  58  .....................................................  قرآن پاسدار الخطاب بن عمر خواهر فاطمه

  60  ...............................................................  سنگین اى کفاره و عجولانه تصمیمى



197 
 

  63  ......................................................................  پارسایى تندیس اردبیلى مقدس

  65  ...............................................................  کرد تلاوت را قرآن شبه یک که زنى

  66  .......................................................................................  قرآن علمى جامعیت

  68  ......... ................................................................  کشید آتش به را مسجد پیامبر

  71  ................................................................................................  ثر مؤ ىا نقشه

  73  ..............................................................................................  قرآن جاودانگى

  73  ......... ................................................................  زمین و نآسما میان اى فرشته

  74  ................................................................................................اعزامى معلمین

  74  ....................................................................................  یدمج قرآن از استشفاء

  75  .....................................................................................  کیستند؟ عتید و رقیب

  77  ............................................................................  وحى نزول اولین و حرا غار

  78  ..................................................................شنود مى را فرشتگان صداى جوان

  79  ...................................................................................................  قرآن هدایت

  80  ....................................................................  نپذیرفت را قرآن هدیه العلوم بحر

  81  ..............................................................................  است الحمداالله شکر بهترین

  82  ................. ................................................................  پیروزمندانه ورودى مژده

  84  ...................................................................................توبه و عیاض بن فضیل

  84  ...............................................................  کرد عمل قرآن به السلام علیها فاطمه

  85  ...........................................................  کیانند؟ االله رسول عهد در قرآن حافظین

  86  ....................................................................  دهد مى دلدارى را پیامبر خداوند

  87  ...............................................................................  کند مى ادب اینگونه آنقر

  89  .............................................................  شد حاضر او جنازه تشییع در جبرئیل

  90  .............................................................................  آیه یک از اجتماعى درسى

  91  ...........................................................................................  قرآن تعلم و تعلیم



198 
 

  92  ...........................................................................  قرآن الفاظ شیوایى و بلاغت

  93  ..................................................................  خواند مى را آیه این پیوسته پیامبر

  94  ........................................................  کرد مى افتخار و خواند مى غلط را قرآن

  95  .........................................................  داشت رشد ماه یک اندازه به او روز یک

  96  ...................................................................................  کیانند قرآن در صادقین

  97  ..........................................................................  اسیر و یتیم و مسکین به ایثار

  98  ......................................................  کردند مخفى خانه پستوى در را قرآن معلم

  101  .............................................................................................  بیجا اى مقایسه

  102  ..........................................................................  حزین صداى با قرآن قرائت

  103  ..........................................  کند مى هدایت را خطاکارى اى آیه گونهچ ببینید

  104  ...............................................................................................  قرآنى انگشتر

  105  .....................................................................  دانست مىن را اءب معناى عمر

  105  ...............................................................................  نابینا مردى مکتوم ام ابن

  107  ........................................................................................  دروغ قسم و قرآن

  109  ........................................................................................  افتاد دریا به قرآنى

  109  .............................................................  )ره( کنى على ملا رحومم گفتار نفوذ

  110  .......................................................................  بستند مسجد ستون به را خود

  112  .....................................................................................  قرآن علمى جامعیت

  112  ........................................................  سوخت دنیا آتش در جهنم آتش از قبل

  113  ....................................................  شد نازل پیغمبر بر بلال مورد در که اى آیه

  115  .......................................................  شریف سره قدس حجت االله آیه استخاره

  117  ...........................................................................  گرفت پیمان مردم از پیامبر

  118  ............................................................................................  االله سبحان معنى

  121  .............................................................................  کرد آزاد را اسیرى آیه دو



199 
 

  123  .............................................................  دارد برمى فاسقى نیات از پرده قرآن

  124  .........................................................................................  آن احترام و قرآن

  124  .............................................................  بران عقب قرآن وسیلهب را کوهها این

  126  ..................................................................................................  قرآن قرائت

  126  ...........................................................  نویسم مى سیرىتف کنم پیدا نجات اگر

  127  ......................................................  اید کرده زندانى زینتها این با را قرآن چرا

  130  ...............................................................................................  قبله در اشتباه

  130  ...............................................................................  هزارماه از بهتر قدر شب

  132  ..........................................................  خواند مى قرآن جزء پانزده شب هر او

  132  ...............................................  چیست الطاغوت و بالجبت منون یؤ از مقصود

  134  ....................................  ثلاثه خلفاى با قرآن تفسیر السلامدر علیه على تفاوت

  136  ....................................................................................  قرآن حاملان اوصاف

  137  ........ ................................................................  قرآن حفظ در ولایتى تصرف

  138  .....................................  گردد نمى جدا آن از و است قرآن با السلام یهعل على

  139  .....................................................................  خواندند کذاب را توحید منادى

  140  .....................................................................  تشیع درخشان چهره مفید شیخ

  140  ...............................................................................  غذا هنگام قرآن خواندن

  141  ......................................................شد کشته وآله علیه االله صلى محمد زد فریاد

  143  ..............................................................................  قیمت گران قرآن و زبیده

  143  ................................................................  خواندم تدبر با را قرآن سال سیزده

  145  .................................................................  شد دگرگون پیامبر حال آیه این با

  146  ......................................................................................  قرآن روى از قرائت

  146  .............................................................  دهد مى اینگونه را رسالت مزد قرآن

  147  .................................................................  داران روزه حق در ارفاقى و قرآن



200 
 

  148  ......... ................................................................  النور جبل از پیامبر خاطرات

  149  ......................................................................................  امت بر شاهد پیامبر

  149  ...................................................................................  جبهه هب کمک و قرآن

  150  ............................................................................  گران توجیه مذمت و قرآن

  152  ......... ................................................................  کافرون سوره در ارتکر دلیل

  153  .............................................  کنیم قبول تا بیاور دیگرى  قرآن خدا رسول اى

  154  .......................................................  شوم نمى موفق ولى خوانم مى را آیه دو

  155  ........ ................................................................  باوفا شهیدى از تقدیر و قرآن

  156  .................. ................................  نیست شرك ، حرم بوسیدن آیه این حکم به

  157  ......................................................................  کند مى ارشاد قرآن با نهم امام

  159  ....................................................................................  قرآن حاملان اوصاف

  159  ...........................................................  ستمگر طاغوتى علیه نقرآ به استدلال

  161  ......................................................  آملى زاده حسن االله آیت هاى استخاره از

  162  ..........................................  السلام علیه على امام در قرآن آیات تاءثیر شدت

  164  .....................................................  شود مى احیاء یهودیان میان در خدا حکم

  166  .............................................................  شد آزاد و آورد خداوند از اى نوشته

  168  .....................................................................................  قرآن حاملان منزلت

  168  ............................................................................................  شکست به اقرار

  169  ....................................................................  کرد دارشوا قرآن خواندن غلط

  170  ........................................................................................  قرآن از گیرى بهره

  171  ............................................................  )ره( همدانى حسینقلى ملا از گفتارى

  172  ..............................................................  کوفى شاعر زاذان شدن قرآن حافظ

  173  .............................................................................................  التقاط بر نفرین

  173  .........................................................  بودم ندیده حالت این به را پیامبر هرگز



201 
 

  174  ............................................................................................  جاودان پیروزى

  176  ................................................................................................  قرآن به عمل

  176  ....................................................................  مردم از نیازى بى و واقعه سوره

  178  ............................................................................  زاهدى تا راهزنى از فضیل

  179  .................. ................................................................  گرفتاریها علت و قرآن

  181  ...................................  کند نمى تجاوز گلویشان از ولى خوانند مى قرآن اینها

  182  ...................................................................  حسنات به گناهان تبدیل و قرآن

  183  ................. ................................  قرآن حافظ و سره قدس خوانسارى االله آیت

  184  ....................................................  گوید مى چنین قرآن درباره مجلسى علامه

  184  ................................................................................................  قرآن در تدبر

  195  .............................................................................................  مطالب فهرست

 
  


